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 ش از آغازیپ

هایی است که پس از  که پیش روى دارید، مقالات و مصاحبه اى مجموعه
نوشته و انجام « خواه: ناکامی چپ در ایران شورشیان آرمان»انتشار کتاب 

پردازد و  می« شورشیان... »شده است. این مجموعه به زوایاى ناروشن کتاب 
هاى تاریخ این دوران نور بیفشاند.  امید است که بتواند بر برخی تاریکی

ى نقش حزب توده در دوران صدارت دکتر مصدق و  ى اول درباره قالهم
است. این مبحث اگرچه از سوى  1332مرداد  28آن در کودتاى  عملکرد

نگارنده و دیگران مورد بررسی قرار گرفته است اما هنوز با ابهامات زیادى 
ى دوم در  تر کند. مقاله را روشن مسائلرود این تلاش  همراه است که امید می

خورشیدى است. این مقاله  1350ى  مورد میراث مشی چریکی در دهه
در بخش پیوست، به  اگرچهکوشش در بیان دستاوردهاى این جنبش دارد، 

ى سوم  هاى درونی نیز پرداخته شده است. مقاله پیرامون تصفیه مسائلبرخی 
تاریخ آن در ایران و مشکلات این در مورد دستاوردهاى سوسیال دموکراسی، 

هاى نگارنده  جنبش در سطح جهان است. بخش دوم این مجموعه، مصاحبه
 ى تاریخ نوین ایران و چپ در ایران است. درباره

جاى دارد از این فرصت استفاده کنم و مراتب سپاسگزارى خود را از 
کردند  مترجمان محترم ابراز دارم. این دوستان که با خلوص نیت موافقت

اند از آقایان  هایی از این مجموعه را به زبان فارسی برگردانند عبارت بخش
محمد عطایی، سینا انصارى اشلقی و امیرعماد میرمیرانی. من با این دوستان 

ى  در ایران آشنا شدم. این جوانان نمونه« شورشیان...»پس از چاپ کتاب 
ده، متخصص، جدى و کر : تحصیلمرزوبومخوبی هستند از نسل جدید این 

شک ایران عزیز با وجود چنین افرادى بر مشکلات  در کار خود. بی پیگیر
خود فایق خواهد آمد. عمرشان طولانی باد. همچنین از مسئولان نشر اختران 
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چاپ کردند تشکر دارم.  ى آمادهکه با صرف وقت و زحمت، این مجموعه را 
 اب با نگارنده است.ناگفته پیداست که مسئولیت تمام کمبودهاى کت

  
 مازیار بهروز

 1384اردیبهشت  
  2005آوریل 

  آمریکا ـ برکلی
 



  1*1332 مرداد 28ودتاى کحزب توده و 
 مترجم: محمد عطایى

  
ى نقش ایالات متحده و  ( دربارهC.I.A)توسط سیا  اخیراى که  اسناد تازه

دولت ملی دکتر محمد مصدق منتشر شده، بریتانیا در سرنگون ساختن 
ى اصلی و فراگیر براى کودتا وجود داشته  دهنده آن است که یک انگیزه نشان

اسناد تاریخی سازمان جاسوسی آمریکا )سیا( حاکی از آن است که  1 است.
ترس از این که حزب توده، ایران را به دامان شوروى بیندازد، نگرانی اصلی 

آنان براى عملیات آژاکس  ى عمدهطئه و توجیه طراحان و عاملان تو
(TPAJAXبه شمار می ) ى ملاحظات و  دهنده رفته، که درواقع نشان

هاى ژئوپلیتیک جنگ سرد در آن دوران است. در اسناد تازه انتشار  دغدغه
ى حاکمیت  ى سیا آمده است که با وخامت اقتصاد ایران در دوره یافته
ران و فروپاشی بالا رفته بود و در نتیجه، امکان گرایان، امکان ایجاد بح ملی

داشت غرب ایران را از دست بدهد. در این اسناد، با اشاره به تولید بیش از 
المللی، گفته شده است که موضوع نفت، از اهمیت  نیاز نفت در بازارهاى بین

 درجه دوم برخوردار بوده است.
 مورد بررسی 1332 در این فصل، نقش و میراث حزب توده در کودتاى

طور روابط آن با جبهه ملی و شخص دکتر  قرار خواهد گرفت و همین
کننده  تحرکی حزب در روزهاى حساس و تعین مصدق، دلایل انفعال و بی

، بررسی و شکافته خواهد شد. همچنین این اوت 19تا  16مرداد(  28تا  25)

                                                             
  به زبان انگلیسی به چاپ رسیده بار نیاولمقاله زیر که  واین مقاله تلفیقی است از د *

"Tudeh Factionalism and the1953 Coup in lran," International Journal of MiddleEast 

Studies 33, no. 3 (August 2001): B63-82 and "The 1953 Coup in Iran and the Legacy of 

the Tudeh," in Mark Gasiorowski and Malcolm Byrne, eds., Mohammad Mosaddeq and 

the 1953 Coup in Iran, Syracuse, N4, 2004. 
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سادگی از  ا بهشود که چرا حزب توده در جریان کودت مطلب توضیح داده می
 معادلات کنار گذاشته شد.

  
ارائه  اخیربا توجه به اسناد و مدارک  خصوصا  فهم نقش و عملکرد حزب توده 

شود. مطابق آخرین اسناد و مدارک،  ترى برخوردار می شده، از اهمیت بیش
دهد  زحمت توانست عملی و موفق شود. این امر نشان می ى کودتا به توطئه

 ها( طرحی براى مقابله با که اگر دولت ملی حاکم یا حزب توده )یا هردوى آن
ت آن شوند. بنابراین، در توانستند مانع از رخداد و موفقی کودتا داشتند، می

کنیم تا تصویرى واقعی از قدرت حزب توده، وضعیت  این بخش سعی می
جاست که  این سؤالرهبرى آن و روابط حزب با دکتر مصدق ارائه کنیم. 

چگونه قدرت و توانایی سازمانی حزب توده را باید برآورد و ارزیابی کرد؟ در 
دو منظر نگریسته و تحلیل شود: ى توانایی حزب بایستی از  جا مسئله این

شد؟ به  نخست این که آیا حزب تهدیدى براى دولت ملی محسوب می
اى براى به دست گرفتن قدرت داشت یا  تر، آیا حزب توده برنامه عبارت دقیق

اى در این  فرض شود که این حزب هیچ برنامه چنانچهنه؟ دوم این که، حتی 
درت را به دست گیرد، آیا در وضعیتی زمینه نداشت و در موقعیتی نبود که ق

به  سؤالکودتا مقابله کند و در برابر آن بایستد؟ تقسیم این  قرار داشت که با
تحلیل و بررسی  دو سطحدو قسمت اجازه خواهد داد تا توانایی حزب را در 

کنیم. در این فصل، استدلال خواهد شد که حزب توده با آن که در سال 
راى به چنگ آوردن قدرت دولتی داشت و نه توانایی آن اى ب نه برنامه 1332

در مقابل کودتا واکنش نشان دهد  به نحوىرا، این امکان برایش فراهم بود تا 
که منجر به تقویت جایگاه و موقعیت حزب شود. همچنین استدلال خواهد 

به گیرى و واکنش حزب توده در برابر دکتر مصدق و کودتا،  شد که موضع
هاى داخلی و ناتوانی رهبرى آن بود، که  بندى اى متأثر از جناح هگسترد شکل
 2ى آن انفعال حزب و سرانجام از هم پاشیده شدن آن بود. نتیجه

 
 سازمان حزب توده و قدرت آن

، به یک 1330ى  تأسیس شد، تا اواخر دهه 1320حزب توده که در سال 
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که  1951 شده بود. درسازمان سیاسی محبوب و پرطرفدار در میان مردم بدل 
وزیر تبلور  عنوان نخست جنبش ملی کردن نفت در انتخاب دکتر مصدق به

یافت، حزب توده توانسته بود در مقابل حذف مقاومت نماید و حضور خود 
حفظ کند. به دنبال سوءقصد نافرجام  وبیش کمى سیاسی کشور  را در عرصه

رقانونی اعلام کرد و در دولت، حزب توده را غی 1337به جان شاه در بهمن 
 نتیجه حزب مجبور شد تا به فعالیت زیرزمینی روى آورد.

ترین چالشی بود که حزب تا آن زمان با آن مواجه شده  این بحران، جدى
که بسیارى از رهبران آن دستگیر یا در گوشه و کنار کشور پنهان  خصوصا  بود؛ 

زیرزمینی داشت. با  هاى اندکی در فعالیت ى تجربهشده بودند و حزب نیز 
یافته و متداوم نداشت و  سازمان ى جنبهاین حال، در این مقطع سرکوب دولتی 

ترى  ، از شدت کم1332در مقایسه با دوران پس از کودتاى  خصوصا  
، 1330ى  هاى حزب در اوایل دهه برخوردار بود. به همین خاطر، فعالیت

اى  هاى جبهه با ایجاد سازمان زودى توانست کرد و به قانونی پیدا نیمه ى جنبه
منظور پر کردن خلأ ناشی از عدم امکان فعالیتِ کاملا   و نشریات خود که به

 علنی فعال شده بودند، خود را بازیابی کند.
 سوى به»و « مردم»، «رزم»هاى  ، حزب سه روزنامه به نام1329در سال 

ى ایرانی  امعهج»داشت و توانسته بود طرفداران خود را زیر پرچم « آینده
ى  علاوه، در آذر همان سال، شبکه گردآورد و سازمان دهد. به« هوادار صلح

در زندان  1327که از سال  نظامی حزب، فرار اعضاى اصلی رهبرى حزب را
حزب  رسید که سازمان به نظر می 1330بردند، ترتیب داد. تا سال  به سر می

ه بود خود را با وضعیت توده که در سراسر کشور فعال شده بود، توانست
ى سیاسی تحت حاکمیت  در فضاى تازه تقریبا  قانونی وفق دهد و  نیمه
ى  گراها، فعالیت کامل خود را از سر گیرد. با این همه، حزب از ناحیه ملی

که  این بحران، ضربات و صدماتی نیز متحمل شد. نخست آن که، درحالی
عنوان یک نیروى  دهی مجدد خود به کرد دست به سازمان تلاش می

هاى فعالیت سیاسی علنی و  قانونی بزند، هنوز اجازه نداشت تا در عرصه نیمه
توانست در انتخابات مجلس شرکت کند، یا  رسمی حضور یابد. حزب نمی

علاوه، همیشه این  هاى رسمی خود را دایر کند و داشته باشد. به دفاتر و کلوپ
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راحتی دستگیر  اط با حزب، بهصرف ارتب خطر وجود داشت که اعضاى آن به
 شوند و به زندان بیفتند.

کار حزب مجبور شدند از  دوم این که، برخی از رهبران باتجربه و کهنه
کشور مهاجرت کنند که در نتیجه کنترل و رهبرى حزب، عملا  به دو قسمت 
تقسیم شد: آن بخشی که در ایران باقی ماندند و آن عده از رهبران که ایران را 

کردند. البته، در حقیقت قدرت واقعی در دست گروه اول باقی ماند. در  ترک
هاى بالاى حزب، ایران را ترک کردند، با  اى دیگر از رده که عده 1331سال 

توجه به دشوارى و مشکلات برقرارى ارتباط میان دو گروه، سرانجام رهبرى 
هاى  حزب در داخل نشان داد که ناتوان از هدایت حزب در خلال سال

 بوده است. 1331-32ساز  سرنوشت
ى سوم که داراى ابعاد روانی بود، احتمالا  تأثیر مستقیم منفی بر  مسئله

عملکرد حزب در جریان کودتایی داشت که سه سال بعد رخ داد. این عامل 
تواند ناکامی رهبرى در اتخاذ تصمیمی قاطعانه علیه  طور خاص می به

عناصر  1332یک ناظر، در سال  ى به گفتهى کودتا را توضیح دهد.  توطئه
رخ  1327در  آنچهبالاى حزب توده بر این باور بودند که حزب همانند  رده

نورالدین  3داد، قادر خواهد بود که این بحران را نیز پشت سر گذارد.
روشنی به اطمینان  کیانورى، یکی از اعضاى اصلی حزب، در خاطراتش به

نوعی  ی که رهبرى حزب را فراگرفته بود و حتی بهبیش از حد و دور از واقعیت
هاى  ها که ناشی از توانایی حزب در از سر گذراندن بحران غرور در میان آن

 4 کند. پیشین بود، اشاره می

، 1330-1332هاى  ى توانایی و قدرت حزب توده در فاصله سال درباره
شتی مربوط هاى گوناگونی مطرح است. بر اساس یک منبع، که یاددا قضاوت

هزار عضو  20است، حزب در آن زمان داراى  1330به سیا در اکتبر 
سایر  5بردند. ها در تهران به سر می هزار تن از آن 8بوده که  پروپاقرص

اند، ارقام  که در طول این دوره منتشر شده ها هاى اطلاعاتی آمریکایی گزارش
هاى خود  زمان شبکه کنند که حزب توده در آن فوق را تأیید و خاطرنشان می

را بازسازى کرده و در میان روشنفکران و کارگران صنعتی به عضوگیرى 
هاى  ها و ضعف هاى اطلاعاتی به برخی ناکامی این گزارش 6پرداخته بود.
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ى بالایی  اند که حزب از جاذبه خاطرنشان کرده ازجملهحزب نیز پرداخته و 
که اکثریت عظیم مردم ایران  الیدر میان ساکنان روستاها برخوردار نبود، درح

ها بر این باور  کدام این گزارش رسد که هیچ روستانشین بودند. به نظر می
اند که حزب توده از این لحاظ که بتواند حکومت دکتر مصدق را  نبوده

رود. درواقع، یکی از  اى به شمار می سرنگون کند، خطر فورى و عمده
لات متحده در تهران، اظهار کرده متخصصان امور کمونیسم در سفارت ایا

چنان هم  خوبی سازمان یافته بود، اما آن به»بود که هرچند حزب توده 
درواقع هست در  آنچهبیش از »و این که اهمیت و قدرت آن « قدرتمند نبود

 7 «ذهن برخی مقامات آمریکایی بزرگ شده است.

آن را هاى  هاى اطلاعاتی ایالات متحده و تحلیل زمانی که گزارش
کنیم، به تفاوت بارزى میان اسناد تاریخی  ى تهدید حزب توده مرور می درباره

خوریم.  سیا و حواشی آن با سایر برآوردها و نظریات منابع آمریکایی برمی
ها از منابع یکسانی اطلاعات و  ى آن رسد همه که به نظر می درحالی
سیا، تهدید  کردند، در اسناد تاریخی هاى خود را دریافت می گزارش

عنوان توجیه  نمایی شده است و همین امر نیز به ها برجسته و بزرگ کمونیست
اصلی براى اقدام به کودتا مورد استناد و استفاده قرار گرفته است. در مقایسه، 

کید بسیار کم سایر گزارش ترى بر عامل  هاى اطلاعاتی ایالات متحده تأ
 اند. قلمداد کرده ىخطرتر کمبسیار  طورکلی آن را عامل حزب توده داشته و به

ى حزب توده در درون ساختار نظامی کشور، یکی دیگر از  شبکه
هاى ارزشمندى بود که حزب در اختیار داشت. باید توجه کرد که در  سرمایه
شد، سازمان اطلاعاتی ایالات  که اسناد تاریخی سیا تهیه می 1332اسفند 

سازمان نظامی » 8در اختیار داشت.متحده، اطلاعات اندکی از این شبکه 
نیز « سازمان افسران»تشکیل شد، به  1323که در سال « حزب توده ایران

 معروف بود.
ى  کارت برنده ترین مهم« سازمان نظامی حزب توده ایران»طورکلی،  به

ى تعداد افسران  رفت. درباره هاى پیش از کودتا، به شمار می حزب، در سال
 اظهار نظراتخوریم. تمام  رهاى گوناگونی برمیعضو شبکه به اظهارنظ

توسط رژیم  1333بعد از سال « سازمان افسران»پیرامون تعداد افراد عضو 



 رانیخواه در ا مانرآ انیشورش خیتار رامونیتأملاتى پ   16

شاه ارائه شده است. خود حزب توده در آن زمان برآورد دقیق و مشخصی از 
عضو نشان  466برآورد رسمی حزب، این تعداد را  10تعداد اعضا نداشت.

نفر نیز از کشور فرار  37س از کودتا بازداشت شدند و تن پ 429دهد که  می
 4 یا 3افسر در تهران مستقر بودند و تنها  243، 1332مرداد  28کردند.در 

اش  نفر در گارد شاهنشاهی، واحد نظامی اصلی که اجراى کودتا بر عهده
کردند. اکثر این افراد داراى مناصب غیررزمی  نهاده شده بود، خدمت می

سخن  491 بالاى سازمان نظامی حزب توده از رقم ی از افسران ردهبودند. یک
اى  ترین تخمین از تعداد افسران توده بینانه رسد واقع گفته است که به نظر می

 11 باشد.

گزید که بر اساس آن سازمان افسران بر ضد  اى را برمی اگر حزب گزینه
تهران بر روى حدود توانست تنها در  شد، این سازمان می کودتا وارد عمل می

این  12هزار عضو حزب توده و سازمان جوانان آن حساب باز کند. 6
ى توانایی و  ها درباره محاسبات حزب با برآوردهاى اطلاعاتی آمریکایی

، در مرداد علاوه بهقدرت حزب توده در تهران، همخوانی و قرابت دارد. 
ن از همدان تن از اعضاى سازمان نظامی حزب که یک گُردا ، یک1332

منظور شرکت در اجراى کودتا به تهران اعزام شده  تحت امرش قرار داشت و به
بود و افسر دیگرى که در چالوس یک گروهان در اختیار داشت، قادر بودند تا 

 13سلاح در اختیار حزب قرار دهند.

ى  ى شبکه واسطه ى افسران به ، شبکه1331-32هاى  ى سال در فاصله
نیروهاى مسلح، پرده از چند توطئه بر ضد دولت ملی  اطلاعاتی خود در

بی از توطئه کودتاى مردادماه اطلاع  ى افسران به حاکم برداشت. شبکه خو
آن  به دنبالکودتا مطلع کرد و  ى برنامهپیدا کرد و بلافاصله رهبران حزب را از 

 این اطلاعات به دکتر مصدق منتقل شد. )به پایین نگریسته شود(.
هاى نظامی و غیرنظامی  توان به ارزیابی ترکیب قدرت بخش میچگونه 

هاى اطلاعاتی  گونه که اشاره شد، برخی گزارش حزب توده پرداخت؟ همان
دیدند که خطر فورى  دولت آمریکا حزب توده را در وضعیت و موقعیتی نمی

سازى محسوب شود. حداقل در یک مورد، نظر یکی از رهبران حزب  و مسئله
تنها حزب طرح و  کند که نه یدگاه همخوانی دارد. کیانورى بیان میبا این د
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برنامه و توانایی لازم را براى به زیر کشیدن دکتر مصدق از مسند قدرت 
گراى وقت در مقابل  قدر قدرتمند نبود که از دولت ملی نداشت، بلکه آن
این  هیچ مدرک و شاهدى وجود ندارد که دال بر مشخصا   14کودتا دفاع نماید.

بینی، قدرت  ى قابل پیش ریزى کرده بود تا در یک آینده باشد که حزب برنامه
توان تصور کرد که حزب بدون  سیاسی را در کشور به دست گیرد. مشکل می

 500برنامه و پایگاه واقعی در روستاها و خارج از شهرها و تنها با حدود 
بود تا دکتر  درصددان هزار عضو و طرفدار در تهر 8تا  6افسر ارتش و تعداد 

 15مصدق را از قدرت اخراج نماید.
که حزب از شانس و فرصتی واقعی  بدین معناست، آیا این با وجود این

در دفاع از خود و دولت ملی حاکم در مقابل کودتا محروم بود؟ روشن است 
هاى  ى نظامی حزب توده داراى سمت که اغلب افسران عضو در شبکه

ابراین قادر نبودند که بلافاصله با دست زدن به واکنش غیررزمی بودند و بن
نظامی بر ضد کودتا، حزب و دکتر مصدق را یارى دهند. همچنین روشن 
است که برخی از این افسران داراى موقعیتی بودند که به سلاح و مهمات 

اعضاى ارشد و  16توانستند دست به توزیع آن بزنند. دسترسی داشتند و می
ها براى توزیع  نظامی حزب توده در خاطراتشان این توانایی آنمیانی سازمان 

 17اند. سلاح و حتی ترور رهبران و مجریان ایرانی اصلی کودتا را تأیید کرده
توان گفت با وجود اعضاى منظم و گوش به فرمان حزب و  بنابراین، می

همچنین افسران نظامی حامیِ آن که به سلاح و مهمات دسترسی داشتند، 
توده از قدرت کافی و لازم براى واکنش نشان دادن برخوردار بود. با این  حزب

احتمال  که امکان داشت که حزب توده نتواند کودتا را شکست دهد، اما به
توانست این کار را با موفقیت انجام دهد. براى آن که حزب  زیاد حزب می

ارى لازم را به برد بتواند در جهت ایفاى کنش تاریخی خود از این منابع بهره
نگر در عرصه وجود  عمل آورد، ضرورى بود که یک رهبرى منسجم و ژرف

داشت ــ که از اتحاد درونی برخوردار بوده و داراى بصیرت لازم براى  می
گونه که  ى بهنگام از منابع در دسترس و آماده کردن حزب باشد. همان استفاده

 جا آشکار شد. ینهاى حزب در هم ضعف نقطه ترین مهمخواهد آمد، 
  



 رانیخواه در ا مانرآ انیشورش خیتار رامونیتأملاتى پ   18

 حزب توده و مصدق
اسناد تاریخی سیا روابط دکتر مصدق با حزب توده را بسیار پررنگ و 

شود که مماشات دکتر مصدق  طورکلی استدلال می نمایی کرده است. به بزرگ
داد که  هاى حزب توده توسط او، این امکان را به حزب می و تحمل فعالیت

تر جلوه نماید که این امر درواقع بخشی  رناکروز قدرتمندتر شود و خط روزبه
داد. از سوى دیگر، هرگونه  گیرى کودتا را تشکیل می هاى شکل از زمینه

طور قطع به روابط دکتر  کودتا، به منظور مقابله با اقدامی از جانب حزب، به
کرد. در تحلیل نهایی بایستی گفت که  مصدق با حزب توده بستگی پیدا می

توانست بدون اَشکالی از  تصور کرد که چگونه حزب توده میتوان  مشکل می
 هماهنگی با جبهه ملی، بر ضد کودتا وارد عمل شود.

ى ملی  مواضع حزب توده در قبال جنبش ملی شدن نفت که توسط جبهه
شد، در بهترین حالت، مواضعی متناقض بود. یکی  و دکتر مصدق رهبرى می

، این بود که حزب توده در اتخاذ هاى متناقض حزب گیرى از دلایل موضع
 18داد. نظر قرار می تصمیمات خود منافع و علایق اتحاد شوروى را مطمح

دکتر مصدق و حزب توده بر سر  به رهبرىگرایان  تفاوت بنیادین میان ملی
رویکردهایشان نسبت به مفهوم حاکمیت و استقلال ملی بود. براى حزب 

 ى فهیبه وظهیر شوروى که گاه از آن توده، تعهد برادرانه به اتحاد جما
العاده بالایی در اتخاذ  شد، از اهمیت فوق الملل تعبیر می پرولتاریاى بین

رویکردش برخوردار بود. از منظر حزب توده، این تعهد نقش مهمی در نبرد 
کرد. در چنین  دارى و اردوگاه سوسیالیسم ایفا می جهانی میان اردوگاه سرمایه

گرفت،  لی ایران قرار میاى، چنانچه این تعهدات در تعارض با منافع م زمینه
این منافع ملی کشور بود که ممکن بود قربانی شود و در بسیارى موارد نیز 

 گونه شد. همین
از این رویکرد طبقاتی و ایدئولوژیک فاصله  عمیقا  گرایان  رویکرد ملی

که  جا داشت. براى دکتر مصدق استقلال ملی کشورى مانند ایران ــ از آن
ها به سر برده بود ــ  ایران تحت سلطه و اشغال خارجیهاى بسیار،  براى سال
کشور بود. در  هاى گذارى سیاستحاکمیت ملی و کنترل بر منابع و  به معناى

المللی سخن به میان آورد  بین ى توسعهتوان از  اى، تنها زمانی می چنین زمینه
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که منافع ملی یک کشور تأمین شده باشد. به هر صورت، موضوع استقلال 
 گرایان و حزب توده بود. ى اصطکاکی میان ملی ها نقطه ی براى سالمل

اى با  طور فزاینده ، استقلال ملی به1330 ى و اوایل دهه 1320 ى در دهه
بار دیگر بحث ملی  1330 کرد. هنگامی که در سال ى نفت ربط پیدا مسئله

 شدن صنعت نفت ایران به موضوعی داغ تبدیل گردید، تنش میان حزب توده
ى ملی شدن نفت در سال  گرایان نیز دوباره ظاهر شد. با تصویب لایحه و ملی
ها بار دیگر نشان دادند که ناتوان  مصدق، کمونیست وزیرى نخستو  1331

هاى پیش رو هستند. حزب توده در حالی وارد دور  از مواجهه با چالش
لی در ایران شد که محاسبات نادرستی از توازن قواى داخ اى از بحران می تازه

ها براى  ها و تلاش خواهیِ برآمده از فعالیت گرایی و وطن ى ملی و موج تازه
ملی کردن نفت داشت. این در حالی بود که حزب تلاش داشت روابط 

 نزدیک خود را با شوروى و علایق آن حفظ و کماکان ادامه دهد.
و  هاى جنگ سرد در حال رسیدن به اوج خود بود در این مقطع، رقابت

هاى خود  ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروى در حال پیش بردن رقابت
در چین و آغاز جنگ کره در  1949در مقیاسی جهانی بودند. انقلاب اکتبر 

ها براى کسب  هاى ابرقدرت نیز بر شدت و حِدت رقابت 1950ژوئن 
در  آنچههژمونی و سلطه افزوده بود. با این حال، شرایط حاکم بر ایران و 

داخل جریان داشت، بسیار متفاوت با آن چیزى بود که در سطح جهانی 
جریان داشت. در ایران، امپراتورى بریتانیا به رقیب اصلی تبدیل شده بود و 

یابی به استقلال  ى ملی کردن نفت، به نماد مقاومت ملی براى دست لایحه
بحث ملی  به دنبالاى در شهرها  ى توده تبدیل شده بود. حمایت گسترده

دهد، از محبوبیت فراوان  داد که اقداماتی که مصدق انجام می شدن، نشان می
 است. برخوردار

اى سخت با امپراتورى  ملی کردن نفت دولت مصدق را وارد منازعه
با منافع ایالات متحده، حداقل بلافاصله  لزوما  کرد؛ هرچند این تقابل  بریتانیا

ابتدا، ایالات متحده، تحت حاکمیت یک  در ابتداى امر، به وجود نیامد. در
ها و اختلافات خاص خود را با بریتانیا هم در  دولت دموکرات، تفاوت

ى چگونگی مواجهه و برخورد با بحران نفت داشت و هم در مورد  زمینه
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گران  هاى نفتی آمریکایی. یکی از تحلیل تر به شرکت اختصاص سهم بیش
ها  لات متحده در زمان حاکمیت دموکراتروابط ایران و آمریکا، رهیافت ایا

سیاست دولت ترومن که توسط آچسون، »کند:  را به این شکل توصیف می
شد، آرام نگاه داشتن بریتانیا و در عین  ى وى، تدوین و پیاده می وزیر خارجه

 19 «حال تلاش براى راضی ساختن مصدق به تن دادن به یک مصالحه بود.
کرد تا از  شناخت و سعی می خوبی این اختلافات و تمایزات را می مصدق به

هایی چون  بردارى کند. حضور شخصیت آن هرچه بیشتر به نفع ایران بهره
الله زاهدى ) کسی که رهبرى کودتا را بر عهده داشت و جانشین مصدق  فضل

ی ى نخست مصدق و همچنین حمایت اشخاص شد( و علی امینی در کابینه
چون مظفر بقایی، مؤید ادعاى فوق است. تا زمانی که روابط مصدق و 

ها حسنه و خوب بود، این اشخاص از دولت مصدق حمایت  آمریکایی
 محض این که این روابط به تیرگی گرایید، از وى فاصله گرفتند. کردند و به می

ى معادلات و  در این زمان، تحلیل حزب توده از جنبش ملی نه بر پایه
المللی بود، و البته در این  واقعیات داخل ایران که بر اساس تحلیل شرایط بین

منافع شوروى مطمح نظر حزب قرار داشت.  عمدتا  مانند گذشته،  تحلیل، به
ا و حامیانش در ى ملی در تقابل با بریتانی که جبهه به همین خاطر، درحالی

هاى  کرد، حزب توده مسئله را در قالب رقابت نرم می وپنجه دستداخل ایران 
طور مثال، پس از رویدادهاى  کرد. به آمریکا و شوروى تحلیل می

که « ى ایرانیانِ هوادار صلح جامعه»ى کره،  جزیره آمیز در شبه خصومت
اى علیه ایالات  دهترین سازمان پیشرو حزب توده بود، تبلیغات گستر اصلی

ى ضعف رهبرى حزب در  دهنده متحده به راه انداخت. این اقدامات نشان
هاى داخلی ایران بود. از همان روزهاى نخست که  درک شرایط و واقعیت

از حضور انگلیسیان  رسما  حرکت ملی شدن نفت آغاز شده بود، حزب توده 
م برد و اعلام کرد که تنها عنوان اقدامی امپریالیستی نا در صنعت نفت ایران به

اقدام صحیح، ملی کردن نفت جنوب خواهد بود. حزب توده در تحلیل 
ى ملی در اقلیت قرار داشت ولی با این حال  مجلس شانزدهم که در آن جبهه

توان  ى ملی کردن در آن به تصویب رسید، معتقد بود سه طیف را می لایحه
ى  توان گنجاند. دسته طیف میبرشمرد و اعضاى مجلس را در قالب این سه 
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طلبانی بودند که موضعی اصولی از خود نداشتند و بنا به  نخست، فرصت
دادند. دومین  اقتضاى شرایط در جهت حرکت نیرومندترین قدرت رأى می

هایی بودند که وابسته به نیروهاى خارجی و عامل اجراى  گروه، آن
، افراد دورویی بودند که رفتند. سومین دسته می به شمارها  هاى آن خواست

ى نخست را داشتند؛ بلکه در ظاهر خود را مدافع  هاى دو دسته تنها ویژگی نه
 20ها را بشناسند و درک کنند. گاه نتوانسته بودند آن دانستند که هیچ مردمی می

 ى ملی. ى سوم، کسانی نبودند جز اعضاى جبهه این دسته طبیعتا  
منظور ملی کردن  که به هایی را تلاش« مردم»ى  ، روزنامه1329 در سال

پیشاپیش مطمئن »شد، بدین شکل توصیف کرد:  صنعت نفت انجام می
مردم ما نخواهد بود و تنها  به نفعهستیم که تجدیدنظر در قرارداد نفت جنوب 

هاى نفوذ بریتانیا در ایران خواهد انجامید. تنها زمانی مردم ما به  به تثبیت پایه
ر مورد منابع نفت جنوب دست خواهند یافت که بتوانند حقوق واقعی خود د

ى نفت از  مسئله وفصل حلبر سرنوشت خویش حاکم شوند. بنابراین، 
 21 «پیروزى حزب ما، یعنی مردم ایران، جدا نخواهد بود.

ى گس ـ گلشائیان  ى فرعی مجلس در امور نفت لایحه هنگامی که کمیته
ى ملی که حاصل  هاى جبهه تلاشرا رد کرد، حزب توده آن را نه حاصل 

ى رسواى ملی که  لایحه( نه توسط جبهه»)هاى مردم ایران دانست:  تلاش
ها از  ى آمریکایی حتی رد پیشنهاد مصالحه 22«توسط مردم ایران رد شد.

 میلادى 1950/ جولاى 1330در تیر  ل هریمنطرف مصدق که توسط آورِ 

مطرح شده بود، نتوانست حزب توده را قانع کند که حرکت و جنبش 
ملی است. کوتاه  حقیقتا  گرایانه در آن زمان داراى خمیرمایه و خصلتی  ملی

ها بر سر  سخن آن که، مواضع حزب توده از ابتداى دور دوم کشمکش
، مواضعی 1331 تا اواسط سال 1329 ى نفت در ایران، از تابستان مسئله

ى ملی،  و خصمانه در قبال رهبران جنبش، یعنی دکتر مصدق و جبههمخالف 
ى  هایش را در قبال مسئله که حزب توده سعی داشت سیاست بود. درحالی

کرد منافع و علایق شوروى باشد،  تصور می آنچهملی کردن نفت در راستاى 
ها در قبال جریان ملی شدن روش و سیاست  کند، شوروى تعریف و اجرا

یر از مشی حزب توده اتخاذ کرده بودند. بنابراین مشی حزب توده دیگرى غ
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به این معنی نبود که شوروى نیز همان سیاست را اتخاذ کرده است.  لزوما  
کار چندانی براى کمک  شوروى با این که در زمان تحریم ایران توسط بریتانیا
ى شوروى ها کرد. رسانه به ایران نکرد، ولی اهمیت ملی شدن نفت را درک می

کردند و پوشش مثبتی به اخبار  از ملی شدن نفت پشتیبانی و حمایت می
این بدان معنا بود که در آن مقطع  23دادند. مربوط به مصدق و جبهه ملی می

ى تصورات خویش  حزب توده در حال پیش بردن سیاستی شکل گرفته بر پایه
 ود.)یعنی منافع شوروى( ب اش المللی بیناز وظایف و تعهدات 

وزیرى  خصومت حزب در قبال دولت مصدق، در دومین سال نخست
سردرگم و  1331تیر  30وى نیز ادامه یافت. واکنش رهبرى حزب به وقایع 

تیر، چیزى را براى رهبرى حزب تغییر  25منفعلانه بود. استعفاى مصدق در 
 دادند و ها و نشریات حزب به حملات خود علیه وى ادامه می نداد. روزنامه

هاى مختلف  اختلافاتی میان جناح صرفا  اختلاف میان مصدق و شاه را 
هاى مردمی  گستردگی حمایت کردند. اما نخبگان ارتجاعی حاکم قلمداد می

ى حزب و  ناپذیرى بسیارى از اعضا و افراد فعال در بدنه اجتناب به طرز
وبی خ ها محبوبیت مردمی مصدق را به گرفت. آن هواداران آن را در بر می

کرده بودند. این اعضا  دیدند و به راستی و درستی اهداف وى اعتقاد پیدا می
ها مشارکت جُسته و در عین حال به رهبرى حزب فشار  در راهپیمایی

تیر که  30هاى خود تجدیدنظر نماید. سرانجام، در  آوردند تا در دیدگاه می
ی به جریان میل مردم خواستار بازگشت مصدق به قدرت بودند، حزب با بی

ها، حزب توده ابتکار  تن داد. به دلایل کاملا  روشن، در این مرحله از تقابل
که برخی اعضاى باتجربه و  ها از دست داد. درحالی ى زمینه عمل را در همه

هاى محلی را بر عهده گرفته بودند،  ى حزب رهبرى برخی راهپیمایی کارکشته
قبلی به جریان حمایت از  ى رنامهباختیار و بدون هیچ  حزب توده عملا  بی

مصدق پیوست. سازمان نظامی حزب توده که داراى افسران زیادى در میان 
سرکوب اعتراضات انقلابی بود، به  منظور بهواحدهاى نظامی گسیل شده 

تیر رهبرى حزب  30حوادث و رویدادهاى  24سان منفعل باقی ماند. همین
قرار داد. تا این زمان، حزب به  یرمعمولیغویژه و  نسبتا  توده را در شرایط 

عنوان عناصر مرتجع و دورو،  جنبش ملی و شخص دکتر مصدق به
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هاى سیاسی، حزب توده را در  تاخت. اکنون چرخش رویدادها و واقعیت می
داد که ناچار شد به دفاع از آن حرکتی بپردازد که همواره  موقعیتی قرار می

تدریج به  بعد، سیاست حزب توده بهکرد. از این مقطع به  تحقیرش می
کرد. این تغییر  پشتیبانی از مصدق، به قیمت استقلال حزب، سوق پیدا

هاى  ى قدرت میان جناح مشی حزب، با تغییراتی در موازنه تدریجی در خط
کرد، مرتبط بود )به پایین  مرور گسترش پیدا داخلی رهبرى حزب، که به

یر، حزب توده شعار ملی شدن نفت را ت 30رویدادهاى  به دنبالبنگرید(. 
هاى نفتی جنوب، که  ملی کردن حوزه صرفا  درخواست خود مبنی بر  ىجا به

نمود، پذیرفت. این امر  هاى گذشته از مصدق انتقاد می آن در سال به خاطر
هاى حزب و پذیرش صریح اشتباهات پیشین در  اى در سیاست تغییر عمده

ه، حزب حملات و انتقادات خود را نسبت به علاو گرایان بود. به قبال ملی
گاه کاملا  متوقف  مصدق کاهش داد، هرچند در مجموع این انتقادات هیچ

 25 نشد.

درواقع، براى فهم دقیق روابط حزب توده با دولت ملی در دومین سال 
وزیرى مصدق، بایستی به روند امور و جریانات آن مقطع  ى نخست دوره

حاکی از ترسی است که مقامات آمریکایی از تکیه توجه داشت. اسناد سیا 
خود،  به نفعمنظور بسیج کردن مردم  روزافزون مصدق به حزب توده، به

تر شد که مصدق از سرکوب حزب توده  داشتند. این هراس هنگامی بیش
این تشکیلات غیرقانونی اعلام شده  1327 امتناع ورزید؛ هرچند که در سال

بخش اعظم این تحلیل مبتنی بود بر درک و تحلیل رسد که  بود. به نظر می
هاى جبهه ملی و حزب توده در خلال رویدادهاى  ها از روابط و همکارى آن

گونه که آمد، ورود حزب توده به آن جریانات،  . اما همان1331 تیر 30
ها  ورودى از سر اختیار و برنامه نبود و در اوج سردرگمی رهبرى و ناتوانی آن

با ها جریان داشت، روى داد.  هاى هرروزه که در خیابان عیتدر درک واق
ى تیر  ى ملی در فاصله ، بایستی گفت که روابط حزب توده با جبههوجود این

، حتی زمانی که حزب در حال تجدیدنظر در 1332 تا مرداد 1331
هاى  رقابت شدید جناح به دلیلمواضعش بود، هنوز بسیار پرتنش بود. 

هاى  گیرى زب در حال از دست رفتن بود و اغلب موضعداخلی، انسجام ح
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هاى هماهنگ  گونه همکارى گمان، آن شد. بی متناقضی در قبال مصدق می
توانست بین  ها از آن هراس داشتند، نمی شده و اتکاى متقابل که آمریکایی

گاه آن اعتماد  حزب توده و مصدق وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، هیچ
تر میان حزب و دکتر  تر و همدلانه گیرى روابطی هماهنگ للازم براى شک

 مصدق به وجود نیامد.
  

 هاى داخلى حزب توده بندى جناح
براى فهم رفتار حزب توده در قبال مصدق و فقدان واکنشی معنادار از سوى 

هاى داخلی  بندى هاى درونی و جناح آن در برابر کودتا، لازم است که پویایی
 26بالاترین سطوحش شناخته و تحلیل شود.آن را در 

هاى  ها و برچسب توان از عنوان براى تمیز دادن دو جناح داخلی آن، می
ها را  اند، آن گوناگونی استفاده کرد. منابعی که توسط رهبران کودتا چاپ شده

( در برابر جناح old guard)چندان با مسمّاى جناح نگهبانان پیر  با عناوین نه
توانند  رو و تندرو می اصطلاحات میانه 27برند. سازشکار نام می انتقادى و

تر و بهترى از این دو جناح به دست دهند. هردو جناح براى  توصیف دقیق
مشی آن احترام قائل بوده و به تفسیر مسکو از مارکسیسم  اتحاد شوروى و خط

اختلافات نظرى ها داراى  ـ لنینیسم اعتقاد داشته و پایبند بودند. با این حال آن
هاى مهمی با یکدیگر بودند. از سوى دیگر، جنبش ملی شدن  و تفاوت

 صنعت نفت نیز بر آتش اختلاف دو جناح افزوده بود.
اعضاى اصلی جناح تندرو را فعالان جوانی چون نورالدین کیانورى، 

حسین  الله قریشی، احمد قاسمی، مریم فیروز و غلام الله طبرى، امان احسان
ترى چون اردشیر آوانسیان و عبدالصمد  و همچنین افراد مسنفروتن 

ترى از مارکسیسم داشتند  دادند. این گروه تفسیر جزمی کامبخش تشکیل می
کید بیش ى طبقهو بر نقش رهبرى  ترى  کارگر و پیروى از قوانین حزب تأ

طورکلی مخالف دولت ملی مصدق بودند.  ورزیدند. همچنین، به می
 عمدتا  ادامه یافت،  1331 تیر 30با دولت مصدق که تا سیاست رویارویی 

طورکلی جناح تندرو مصدق  برآمده از تسلط این جناح در درون حزب بود. به
و جبهه ملی را بخشی از بورژوازى ایران که با آمریکا داراى روابط نزدیک 
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اى  کرد. جنبش ملی کردن نفت نیز به نظر این گروه منازعه است، قلمداد می
داراى روابط نزدیکی دار که  زمین ى طبقهمیان بورژوازى و دربار شاهنشاهی و 

این درک و تحلیل دوسویه از  به دلیلشد.  با بریتانیا بود، محسوب می
ى ملی و بریتانیا را در  ى جبهه اتحادهاى داخلی و خارجی، تندروها منازعه

هاى ایالات متحده در ایران  اى میان بریتانیا و سیاست عمل منازعه
 دانستند. می

کاملا  از پرده برون افتاد که طرح تفاوت و اختلاف دو جناح هنگامی 
ى متحد خلق بر ضد امپریالیسم و  پیشنهادى حزب براى ایجاد جبهه

اى بود از  نیروهاى ارتجاعی داخلی، مطرح شد. این طرح درواقع نسخه
الملل  رویکردى که تحت هدایت اتحاد جماهیر شوروى در سومین بین

تخاذ شده بود. اساس این ا 1930و  1920هاى  کمونیستی )کمینترن( در دهه
هاى سیاسی مترقی کمونیست و  طرح، تشکیل ائتلافی میان احزاب و گروه

منظور ایجاد یک نیروى اپوزیسیون پرقدرت بر ضد عناصر و  غیرکمونیست به
المللی، نتایج  رفت ارتجاعی هستند. در سطح بین نیروهایی بود که تصور می

 کرد. ایران، تلاقی پیدا 1331-32اى ه مشی با رویدادها و وقایع سال این خط
جا بود که چه کسی بایستی رهبر این جبهه باشد. در  اصلی این سؤال

، کمینترن که تحت نفوذ نیکولاى بوخارین و ژوزف 1920اواسط دهه 
قرار داشت، پیشنهاد کرده بود که رهبرى ائتلاف را در مناطقی که  استالین

ها در اختیار  نبایستی کمونیست لزوما  احزاب کمونیستی ضعیف هستند، 
ى کشتار گومیندانگ در چین شد  داشته باشند. این رویکرد منجر به فاجعه

عام شدند. پس از این حادثه، کمینترن  ها قتل (؛ که طی آن کمونیست1927)
که در این زمان کاملا  تحت نفوذ استالین قرار گرفته بود، تغییراتی در مواضع 

ناپذیرتر اتخاذ کرد. به این ترتیب،  تر و آشتی عی جزمیپیشین خود داد و مواض
گونه ائتلافی  از احزاب کمونیست سراسر جهان خواسته شد که وارد هیچ

ها بر عهده داشته باشند. این  کمونیست نشوند؛ مگر آن که رهبرى اصلی را
سیاستی بود که حزب کمونیست آلمان از آن پیروى کرد و از اتحاد با سوسیال 

ها هردو را  هاى آلمان خوددارى ورزید؛ تا این که سرانجام نازى اتدموکر
ى متحد خلق، دستاوردها و  سرکوب کردند. با این حال سیاست جبهه
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، و در 1940و اوایل دهه  1930هایی نیز داشت. در چینِ دهه  کامیابی
، احزاب کمونیست این دو منطقه با استفاده 1950و  1940ى  هندوچین دهه

 هایی به دست آوردند. مشی، پیروزى خطاز این 
ى متحد خلق در حزب توده مطرح شد، جناح  هنگامی که سیاست جبهه

تندرو پافشارى کرد که چنین ائتلافی با نیروهاى غیرکمونیست بایستی تحت 
کارگر  ى طبقهرهبرى حزب شکل گیرد. این جناح، حزب توده را حزب 

رو  اى با جناح میانه ختلاف عمدهدانست که این تعبیر، محل منازعه و ا می
در درون حزب،  اش سازمانیبود. جناح تندرو با استفاده از قدرت بالاى 

هاى تند  خوبی پیش ببرد. اکثر سیاست هاى خویش را به توانست خواست می
ى اقدامات و  ها ــ نتیجه ى آن روانه بر ضد دولت ملی ــ و نه همه و چپ
روند تنها زمانی متوقف شد که روند کلی  هاى این جناح بود. این فعالیت

 علیه جناح تندرو رقم خورد. 1331 تیر 30امور و اوضاع پس از قیام 
رو عبارت بودند از مرتضی یزدى، ایرج  اعضاى اصلی جناح میانه

اسکندرى، رضا رادمنش، فریدون کشاورز، حسین جودت و نادر شرمینی، 
در ابتدا مخالف مصدق  رئیس سازمان جوانان حزب. این گروه هرچند

روها بر نقش رهبرى و پیشتازى  مرور رهبرى او را پذیرفتند. میانه بودند، به
کید نداشتند و بر این باور بودند که یک جبهه ى طبقه ى  کارگر و حزب تأ

نبایستی تحت رهبرى حزب توده باشد.  لزوما  واحد با نیروهاى غیرکمونیست 
ترى( از مارکسیسم داشتند و حزب  گرایانه ترى )خلق ها برداشت پوپولیستی آن

دانستند که سایر  کارگر که حزب زحمتکشان می ى طبقهتوده را نه حزب 
ها مانعی بر سر  تندروها، آن برخلافگیرد.  طبقات محروم را نیز در بر می

دیدند. تغییر تدریجی سیاست حزب توده و  نمیگرایان  نقش رهبرى ملی
ى تسلط  ، نتیجه1331 تیر 30گرایان پس از  سوق یافتن آن به حمایت از ملی

بهاى از دست رفتن پیشگامی و ابتکار عمل  این جناح در حزب بود که به
 1331تیر  30روها در درون حزب، از  حزب تمام شد. تسلط تدریجی میانه

هاى حزب در قبال دولت ملی  روشنی مبین تغییر سیاست سو به به بعد، از یک
ى  ى واکنش منفعلانه دهنده تواند تا حدى توضیح وقت بود و از سوى دیگر می

ها بر  ها و تحلیل تر نگاه که تاکنون بیش حزب در مقابل کودتا باشد. درحالی
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، 1331 تیر 30آمیز حزب توده در مقابل مصدق، پیش از  اقدامات خصومت
کز بوده است، توجه چندانی به نتایج و پیامدهاى تغییرات تدریجی در متمر

ى  هاى حزب توده و گرایش آن به حمایت از مصدق در دوره سیاست
حزب توده با تسلط یافتن  28 رو، نشان داده نشده است. حاکمیت جناح میانه

، در عمل تمام ابتکار 1331 خصوص پس از اسفند رو در آن، به جناح میانه
ها را به دولت مصدق واگذار کرد؛ تا بدان حد که خود فاقد هرگونه  لعم

ابتکار عمل و پیشتازى در قبال تحولات گردید. کیانورى در پاسخ به این 
گونه سلاحی نزده  که چرا حزب پیش از کودتا دست به انبار کردن هیچ سؤال

نگونی گونه القا شود که درصدد سر خواست این گوید که حزب نمی بود، می
 29 مصدق است.

در میان نام رهبران و عناصر کلیدى حزب توده، نام دو نفر بیش از دیگران 
رئیس  1331 برانگیز بوده است؛ شرمینی و کیانورى. شرمینی تا سال مناقشه

سازمان جوانان حزب توده بود و تا هنگام کودتا نفوذ خود را بر آن حفظ کرد. 
عنوان رئیس سازمان  برانگیز بود که به شخصیت وى از این جهت ابهام

کرد و از سوى دیگر در اکثر مسائل  ترین شعارها را مطرح می جوانان، رادیکال
گرفت. سازمان جوانان در  می رو حزب قرار و پیشامدها، در کنار جناح میانه

بردن  سؤالاى که او در رأسش قرار داشت، تبدیل به ابزارى براى زیر  دوره
هاى اصلی جناح تندرو شده بود. این عناصر  اقتدار و کوبیدن شخصیت

ى کافی انقلابی نیستند  اندازه جناح تندرو، زیر سیل اتهام مماشات و این که به
شد و حتی در  جا ختم نمی ح تندرو به همینقرار داشتند. حملات به جنا

شد. در  ترى مطرح و پیشنهاد می هاى حزب، آلترناتیوهاى رادیکال گردهمایی
عین حال، شواهد محکمی وجود دارد که شرمینی در مورد مسائل و 

رو  نظر با جناح میانه هاى راهبردى حزب، داراى روابط نزدیک و اتفاق سیاست
به این مورد اشاره  صراحتا  ه پس از کودتا منتشر کرد، بود. اسنادى که رژیم شا

دهد که جناح  حزبی رهبران نشان می همچنین مکاتبات درون 30دارند.
رو در کنار گذاشتن شرمینی از رأس سازمان جوانان دچار تردید بوده  میانه

زنی و امتیاز گرفتن از  اى براى چانه عنوان وسیله است و از این موضوع به
توان گفت که شرمینی که  بنابراین می 31 کرده است. ابل استفاده میجناح مق
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 خلع سلاحاى در  داراى شخصیتی عجیب و خاص بود، نقش بسیار عمده
کرد. اما  روها، ایفا میانه به نفعها  ى رادیکال آن جناح تندرو و تخریب چهره

ل بر موازات حمله به جناح تندرو، شرمینی و طرفدارانش مواضعی رادیکا به
هاى جناحی  دهد که کشمکش ضد مصدق اتخاذ کردند. این امر نشان می

هایی که براى هماهنگی با مصدق در  به چه نحو بر تلاش یحزب درون
گونه که اشاره شد  شد، سایه انداخته بود، که همان می 1331-1132هاى  سال
 28توانست بخش مهمی از هرگونه اقدام حزب توده بر ضد کودتا در  می

 باشد. 1332مرداد 
، طرفدار 1331 تیر 30کند که پس از قیام  کیانورى در خاطراتش ادعا می

مصدق بوده است، هرچند در عین حال اعتراف کرده است که همراه با دیگر 
، با جنبش ملی کردن نفت 1331 تیر 30اعضاى رهبرى حزب تا پیش از 

کسی بود که به  نویسد که او مخالف بوده است. کیانورى در خاطراتش می
وزیر، خطر وقوع کودتا را هشدار داد. البته ادعاى وى تا حدى درست  نخست

در میان رهبران اصلی جناح تندرو پس از کامبخش و قاسمی،  32است.
پرداز نبود اما یکی از  شد. کامبخش نظریه کیانورى نفر سوم محسوب می

ت شخصی شد که داراى پیوندها و ارتباطا فعالان حزبی محسوب می
مستحکمی با شوروى بود. قاسمی نیز یک استالینیست سرسخت و 

هاى ضدمصدق  گرا بود. او فرد اصلی در پشت سر سیاست پردازى جزم نظریه
 1331 بود. هردو نفر تا اواسط سال 31 تا 30 هاى حزب در فاصله سال

رهبر مجبور به ترک کشور شدند. بنابراین، کیانورى در سال قبل از کودتا، تنها 
 نفره اجرایی حزب باقی مانده بود. 5تندرویی بود که در هیئت 

ها و اختلافات نظرى  اساسی براى دریافتن نقش کیانورى، تفاوت ى نکته
او با قاسمی است. کیانورى به هژمونی و رهبرى پرولتاریا در هرگونه ائتلافی 

لافی با گونه ائت با نیروهاى غیرپرولتاریایی باور داشت؛ اما قاسمی هیچ
دانست که به  شناخت و بورژوازى را نیرویی می بورژوازى را به رسمیت نمی

جنبش ضدامپریالیستی خیانت خواهد کرد. دیدگاه قاسمی به استالین 
روتر بود و دیدگاهش به نظریات  کیانورى از این جهت میانه تر بود، اما نزدیک

پیشنهاد همکارى  رو که مائو شباهت داشت. اما هردو با هواداران میانه
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کردند؛ حال  داشتند، مخالفت می 1331 تیر 30تر با مصدق را پس از  نزدیک
به اختلافات  33چه در این ائتلاف، حزب رهبر و پیشتاز باشد و چه نباشد.

سیاسیِ اشاره شده میان دو جناح درون حزب توده، بایستی اختلافات 
هاى داخلی هرچه  دىبن ى خود به جناح نوبه شخصی را نیز افزود که به

این  ترین مهمزد. حسادت شخصی در میان رهبران حزب، از  تر دامن می بیش
ى  ها و مسئله بندى عوامل بود. در اسناد مربوط به پلنوم چهارم حزب، به جناح

اختلافات شخصی بین افرادى که در رأس حزب قرار داشتند، اشاره شده 
 است.

ى مرکزى، پلنوم دو جناح را  یتههاى موجود در درون کم در مورد شکاف
سازد. یک جناح مسلط که حول اسکندرى و رادمنش شکل گرفته  متمایز می

شد. اما  بود و جناح مخالف دیگر، که حول کیانورى و قاسمی تعریف می
شخصی داشت و  ى جنبهتر  مطابق اسناد پلنوم، مناقشات و اختلافات، بیش

اد بود. با این همه، پلنوم مسئولیت برآمده از مسائل کمبودهاى شخصیتی افر
 34بر گردن هیئت اجرایی وقت گذاشت. کجایهاى حزب را  کلی ناکامی

، ارتباط منظم میان آن دسته از 1327 پس از ترور نافرجام شاه در بهمن
رهبرانی که به خارج از کشور گریخته بودند و گروهی که در داخل کشور باقی 

، 1330 فرار سران حزب از زندان در آذر دنبالبه مانده بود، وجود نداشت. 
ى حزب، به  ى امور روزمره اى اجرایی تشکیل داده شد تا ضمن اداره کمیته

ها و اقدامات با رهبرى خارج از کشور بپردازد. بین  هماهنگ ساختن عملیات
ى هشت نفره، تحت هژمونی کامل  ، این کمیته1331 تا 1330 هاى سال

ه در آن کیانورى، قاسمی، فروتن و محمد بقراطی یک تندروها قرار داشت ک
جریان واحد را در مقابل جودت، محمد بهرامی )دبیر اول حزب( و یزدى 

رسید که  دادند. علی عُلوى عضو دیگر هیئت اجرایی، به نظر می تشکیل می
کرد.  خط مستقل خویش را داشت و اغلب میان دو جناح رفت و برگشت می

بقراطی و فروتن به نمایندگی از رهبرى داخل کشور  قاسمی، 1331 در سال
ى حزب کمونیست اتحاد  حزب، به مسکو اعزام شدند تا در نوزدهمین کنگره

جماهیر شوروى شرکت نمایند. این رویداد منجر به تغییر توازن قوا در 
روها شد. در آن زمان احتمالا  محاسبات  میانه به نفعى اجرایی  کمیته
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به  1331 از جنبش ملی شدن نفت و رویدادهاى تابستان نادرست حزب توده
حذف اعضاى تندروى کمیته اجرایی مدد رسانده بود. در هر صورت، 

شد، موقعیت تندروها نیز  تر می نزدیک 1332 هرچقدر زمان به حوادث سال
که تنها  جا شد تا آن تر می تر و ضعیف ى اجرایی شدیدا  ضعیف در کمیته

 ى جناح تندرو، در هیئت اجرایی باقی ماند. تنها نمایندهعنوان  کیانورى، به
هاى مختلف حزب توده موجب شده بود که  کنترل دو جناح بر بخش

ـ  نظمی و ناکارآمدى درون هاى طرفین، به بی موازات شدت گرفتن رقابت به
سازمانی دامن زده بشود. در حالی که کیانورى و طرفدارانش در هیئت 

که درواقع مرکز اصلی  ى ایالتی تهران را دند، کمیتهاجرایی در اقلیت بو
الله قریشی در رأس آن قرار داشت، و  شد و امان ى حزب محسوب می شبکه
ها  هاى نواحی دیگر را زیر نفوذ خود داشتند. آن طور بسیارى از کمیته همین

به همچنین در بخش رهبرى سازمان نظامی حزب نیز داراى نفوذ بودند که 
کنترل بر آن تشکیلات بود. کیانورى فردى بود که کنترل کامل سازمان  معناى

حزب را بر عهده داشت، اما رابط حزب با سازمان نظامی، جودت بود که 
روها تعلق داشت. رابطین پیشین حزب، کامبخش و  درواقع به خط میانه

 به معناى 1331 قاسمی بودند که درواقع حضورشان در این جایگاه تا سال
رسد که سازمان  لط جناح تندرو بر این قسمت بود. با این حال، به نظر میتس

کیانورى حفظ کرده و عملا  جودت را که توسط  نظامی پیوند و ارتباطش را با
لیاقتی در این سمت متهم شده  کیانورى ــ و بعدا  در پلنوم چهارم ــ به بی

 35بود، دور زده بود.

گاه به تسلط کامل  هیئت اجرایی هیچ روها بر واضح است که تسلط میانه
روها بودند که  هاى حزب تبدیل نشد. با این حال، این میانه بر تمام بخش

کردند.  طور مثال در برابر مصدق( ترسیم می مشی کلی حزب توده را )به خط
هاى جناحی  اى از مناقشات و کشمکش رسد که بخش بسیار عمده به نظر می

، بر سر این امر بوده که کدام 1332 تا 1330 هاى در حزب، در فاصله سال
ترى دارند. در واقعیت امر، تا زمانی که ظاهر  تر و چپ یک دیدگاه رادیکال

شد، اهمیت نداشت که  گرایانه در برابر کادرهاى جوان حزب حفظ می چپ
هایی در حال پیاده شدن بود.  مشی ها و خط در عمل و در واقعیت چه سیاست
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خط  به سمتطور منظم  اتهامات از جانب تندروها به ، سیلبدین ترتیب
گرا و  رو، راست عنوان افرادى بسیار میانه ها را به رو سرازیر بود و آن میانه

کسانی که تمایل به مصالحه و سازش با دشمنان حزب و طبقه کارگر دارند، 
رو بر سازمان جوانان  زدند. در چنین شرایطی، تسلط جناح میانه برچسب می

یافت. به عبارت دیگر، سازمان جوانان نقشی  ب، اهمیت بسیار میحز
کرد. در پلنوم  محورى در حفظ تعادل در مقابل حملات تندروها ایفا می

 سازمان جوانان و شخص شرمینی مورد انتقاد قرار گرفتند. مخصوصا  چهارم، 
هاى درون حزب توده، داراى  بندى هاى داخلی و جناح گمان شکاف بی

اى در رفتار آن در قبال  برجسته به شکل خصوصا  اى بود که  ى عمدهپیامدها
 که یدرحال، نمود یافت. نخست، 1332 جنبش ملی شدن نفت در کودتاى

، حزب کاملا  از 1330-31تندروها دست بالا را در رهبرى حزب داشتند، 
کرد ناتوان مانده بود  درک اهمیت و عمق جنبشی که مصدق آن را هدایت می

ى ملی فراهم آمد. فهم جزمی  جبهه شیازپ شیبى تضعیف  و در نتیجه زمینه
شان از  ى مارکسیست ـ لنینیستی و تفسیر خشک و رسمی تندروها از نظریه

ها و  تخاذ این سیاسترهنمودهاى حزب کمونیست شوروى، علل اصلی ا
 ها بود. مشی خط

، حزب توده 1331-32روها،  دوم این که با تسلط یافتن خط میانه
طور که  تدریج دچار تغییراتی شد و مسیر جدیدى را انتخاب کرد. همان به

خواهد  آن بود که حزب می به معناىاشاره شد، این تحولات  تر پیش
راستا  جهت و هم گراى حاکم هم هاى دولت ملی هایش را با فعالیت فعالیت

هاى مستقل  ها و برنامه از دست رفتن تمام ابتکار عمل متیبه قنماید؛ اما 
هایش  خواست دولت مصدق را به فعالیت خویش. حزب توده که نمی

بدگمان و ظنین کند، از آماده ساختن یک طرح اضطرارى براى هماهنگی با 
کودتا، خوددارى ورزید.  ویارویی باگرا و یارى رساندن به آن در ر دولت ملی

ى بقا در شرایط بدون مصدق و دوره  اى براى ادامه علاوه، حزب هیچ برنامه به
 پس از وى، تدارک ندید.
ـ  هاى جناحی باعث شد که رهبرى حزب و سازمان سوم این که، رقابت

فلج و ناتوان از کنش مؤثر و  تقریبا  هاى مختلف آن در مواقع مختلف 
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هاى شخصی و  چشمی ها و هم علاوه، بر سر رقابت شوند. بهمتناسب 
هاى جناحی  اى، زمان و انرژى بسیارى به هدر رفت. همچنین رقابت حرفه

موقعِ  ى به در بالاترین سطوح حزب به این معنا بود که رهبرى از ارائه
هایی قاطع، منسجم و مؤثر ناتوان بود، که تبعات منفی این امر در  سیاست

جا به موردى از تأثیرات  ودتا آشکار شد. لازم است در اینجریان ک
ها و  هاى داخلی حزب بر سازمان نظامی آن اشاره کرد. نام بندى جناح

شد.  ى مخصوص نگهدارى می مشخصات سازمان نظامی در دو دفترچه
صورت رَمز مثلثاتی )که توسط سرهنگ  هاى افراد به ها و هویت نام

بود( در این دو دفترچه درج شده بودند.  محمدعلی مبشرى ابداع شده
الله سیامک و سروان سابق خسرو روزبه،  مبشرى به همراه سرهنگ عزت

مسئول سازمان نظامی حزب بود. روند وقایع و حوادثی که سرانجام منجر به 
 مرداد 21لو رفتن سازمان نظامی حزب توده شد، بدین شرح است: در روز 

به عباسی که از اعضاى مهم سازمان نظامی ، سروان سابق ابوالحسن 1333
رفت، در حال حمل چمدانی مملو از اسناد و مدارک، دستگیر شد.  می شمار

شد و به  ى سازمان نظامی محسوب می عباسی از اعضاى قدیمی و باسابقه
ها و  ها، عملیات ى فعالیت قیمتی درباره همین خاطر، اطلاعات گسترده و ذى

یار داشت. این امر بایستی موجبات نگرانی رهبران اعضاى کلیدى آن در اخت
گونه هم شد. جالب  آورد، که درواقع این سازمان نظامی و حزب را فراهم می

رسد اصرار روزبه به این که عباسی فرد بسیار قرص  جاست که به نظر می این
زیر شکنجه زبان باز نخواهد کرد، باعث شد تا  وجه هیچ بهو محکمی بود و 

نظامی اقدام قاطعی در جهت حفاظت خود و اعضایش در صورت سازمان 
لو رفتن اطلاعات تشکیلاتی توسط عباسی انجام ندهد؛ امرى که بعدا  در 

هاى  عباسی تا دوم شهریور زیر شکنجه 36سرنوشت آن بسیار تأثیر گذاشت.
وحشیانه تاب آورد و لب نگشود. در این زمان حزب و سازمان نظامی از 
وضعیت رو به وخامت وى آگاهی یافته بودند. پس از آن که عباسی زیر 

هاى  هاى شدید بریده و حاضر به اعتراف شد، اسامی و آدرس شکنجه
دنبال آن، سرهنگ مبشرى دستگیر  بسیارى به دست مأموران دولتی افتاد. به

هاى حاوى نام و مشخصات اعضاى سازمان به دست مأموران  شد و دفترچه
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افتاد. مبشرى در بازداشت، سرانجام کلیدهاى لازم را براى شکستن رمز 
ها در اختیار فرماندارى نظامی تهران )مرکز فرماندهی کودتا( قرار داد.  دفترچه

حزب در چشم برهم زدنی از دست رفت. پس از به دنبال آن، سازمان نظامی 
هاى رمزگذارى  آن که عباسی دستگیر شد، جودت که رابط حزب بود، دفترچه

ها، اندکی  شده را به نمایندگی از هیئت اجرایی دریافت کرده بود. اما دفترچه
ها، به سازمان نظامی بازگردانده شده بود. بنا به گفته  پیش از شروع دستگیرى

هاى جناحی در درون هیئت اجرایی  ویی، این اقدام ناشی از رقابتستوان عم
ها و سایر اطلاعات مربوط به  گوید که در اختیار داشتن دفترچه بود. او می

افزود و  ها را در اختیار داشت می سازمان نظامی، به اعتبار جناحی که آن
رستاده ها بازپس ف شد. به همین خاطر، دفترچه موجب ارتقاى موقعیت آن می

بنابراین  37یک از دو جناح از قدرت بیش از حدى برخوردار نشود. شد تا هیچ
ساز شد،  سرنوشت عمیقا  هاى روزبه، که  توان گفت که پذیرش توصیه می

مبنی بر این که لزومی به اتخاذ اقدامی در جهت حفاظت از حزب و سازمان 
فرستادن نظامی پس از دستگیرى عباسی نیست و از سوى دیگر بازپس 

هاى خطی  بندى و رقابت دهد که جناح ها به سازمان نظامی نشان می دفترچه
داخلی موجب شده بود که حزب از داشتن یک رهبرى قاطع در هنگامی که 

 بیش از هر زمان دیگر بدان نیاز داشت، محروم شود.
  

 راه کودتا
ها،  آمریکاییهاى اطلاعاتی  که گزارش طور که اشاره شد، درحالی همان

الوقوع  ، حزب توده را تهدیدى جدى و قریب1331-32هاى  مربوط به سال
تلقی نکرده بودند، طراحان کودتا در روند آماده ساختن خود براى عملیات 

کید داشتند. هم طرح آژاکس، بر خطر کمونیست هاى مربوط به عملیات  ها تأ
تا نگاشته شده است، به که تنها چند ماه پس از کود و هم اسناد تاریخی سیا

کارهایی  آمیز مورد انتظار از حزب توده توجه نشان داده و راه واکنش خشونت
 تیر ىها ییمایراهپاند. اسناد سیا در ارتباط با  براى مقابله با آن ارائه داده

کند که حزب توده  در بزرگداشت وقایع سال قبل از آن، اشاره می ،1332
اى و طرفداران آن  کنندگان توده شرکت»ها داشت و  دست بالا را در آن
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 38«ى ملی گرد آورده بودند. اى بودند که جبهه تر از عده مراتب بیش به

دهندگان آمریکایی کودتا در رابطه با حزب  بُعد دیگر سیاست سازمان
ترى از  منظور سوق دادن تعداد هرچه بیش استفاده از حزب توده به توده،

ساقط کردن  تیدرنهاکار در جامعه به اردوگاه ضدمصدق و  عناصر محافظه
هاى  توان به تلفن طور مثال می جا به ى وى بود. در این مصدق و کابینه

 39د.ش تهدیدآمیز به رهبران مذهبی اشاره کرد که با نام حزب توده انجام می

کردند وابسته به حزب توده  که وانمود می «هاى بدلی جمعیت»استفاده از 
 ى دیگرى از این دست است. هستند، نمونه

به این  1331 تحلیل و برآورد حزب توده از شرایط داخلی ایران از تابستان
، 1331 سو، این بود که امکان دارد کودتایی در پیش باشد. در اوایل اسفند

ى اطلاعاتی خود دریافت  اتکا به اطلاعاتی که از طریق شبکهحزب توده با 
روشنی گمان برده بود که تحرکاتی براى اقدام به کودتا و سرنگون  کرده بود، به

این ظن و گمان، هشت روز پیش از  40ساختن دولت در حال انجام است.
مرداد، کاملا  قطعیت یافته بود. در اوایل  25رخداد کودتاى نخست در 

، رهبرى حزب توده دستور تشکیل و فعال شدن واحدهاى 1331 تانزمس
پیشگام را داد که متشکل بودند از اعضاى حزبی باتجربه که در ارتباط 

کردند. مطابق خاطرات یکی  تنگاتنگی با سازمان نظامی حزب، فعالیت می
از افسران، سازمان نظامی تأسیسات نظامی کلیدى، انبارهاى ارتش و مراکز 

قرار بر این بود که  41فرماندهی و کنترل واقع در پایتخت را شناسایی کرده بود.
گام ذکر شده که از پشتیبانی اطلاعاتی سازمان نظامی  هاى پیش گروه

شدت در مقابل هرگونه تلاشی براى کودتا واکنش نشان  برخوردار بودند، به
ى  وع کودتا از ادامهها را پیش از وق ، رهبرى حزب این گروهبا وجود ایندهند. 

فعالیت باز داشت و سازمان نظامی حزب توده در زمانی که عملیات مخفیانه 
ارادگی و  گر ماند. بی براى براندازى دولت ملی جریان داشت، منفعلانه نظاره

بازى در میان رهبران حزب  بندى و خط طور جناح عدم وجود قاطعیت و همین
ختن حزب در برابر کودتا بود. حزب در طی توده، دلیل ناکامی آن در آماده سا

هایی براى سرنگون  اطلاعاتی کسب کرده بود که توطئه 1331-32هاى  سال
ها و اطلاعات از جزئیات  کردن دولت در جریان است. هرچند این گزارش
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شد که به کودتاى  که مربوط به حوادثی می جا در آن خصوصا  امور تهی بود، 
بایستی حزب را براى یک رویارویی نهایی  ها می مرداد منجر شدند، آن 28

برعکس، حزب توده از ایجاد آمادگی و مسلح کردن  42ساختند. آماده می
خویش، امتناع ورزید. بنا به اظهارات یک منبع، دلیل اصلی امتناع این بود 

کند که به دنبال سرنگونی مصدق  طور جلوه پیدا خواستند این ها نمی که آن
 43هستند.

که در مورد کودتاى  مرداد اطلاعاتی را 24است که حزب توده در  روشن
وزیر قرار داد. اعضاى سازمان  الوقوع کسب کرده بود، در اختیار نخست قریب

دهندگان کودتا نفوذ کرده  هاى مختلف سازمان نظامی حزب توده در میان رده
ال، سرهنگ طور مث هاى مهمی نیز بودند. به بودند و داراى افرادى در موقعیت

محمدعلی مبشرى، یکی از سه دبیر سازمان نظامی حزب توده، از اعضاى 
فعال فرماندارى نظامی تهران بود که درواقع بعدا  مرکز هدایت عملیات کودتا 
شد؛ سرگرد مهدى همایونی عضو گارد سلطنتی شاه بود و کسی بود که 

محمد پولاددژ،  کشف کرد و گزارش داد. همچنین سروان ى مردادماه را توطئه
از اعضاى دیگر سازمان نظامی، افسر پلیس کشورى بود و نامش در اسناد 

 44تاریخی سیا مورد اشاره قرار گرفته است.

ى  در این زمان که سازمان نظامی حزب توده اطلاعاتی در مورد توطئه
کودتا به دست آورده بود، کیانورى که همسرش از بستگان مصدق بود و 

وزیر را پیدا  ى نخست ن واسطه امکان دسترسی به اندرونی خانهدرنتیجه به ای
کرد، عضوى از هیئت اجرایی بود که مسئولیت تماس تلفنی با مصدق را  می

کند که او در چند مورد پیش از کودتا با  کیانورى ادعا می 45داشت. بر عهده
 24و در اواخر شب  1332 مرداد 22در  ازجملهمصدق تماس گرفته است؛ 

. تماس نخست منجر به تعویق افتادن کودتا شد و دومین تماس 1332 دادمر
مرداد. دیگر رهبران حزب توده، برخی از  25منجر به ناکام ماندن آن در 

ولی مصدق، که احتمالا  داراى  46اند. برده سؤالادعاهاى کیانورى را زیر 
هاى مستقل خویش بوده است، در خاطراتش در حداقل یک مورد به  کانال

 به تعویقکه اسناد تاریخی سیا  جا آن 47چنین تماس تلفنی اشاره کرده است.
« ملاحظگی یکی از افسران ایرانی بی» به دلیلمرداد  23افتادن کودتا در 
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هایی که حزب توده  ى اطلاعات و گزارش ضیهتواند به ق اشاره کرده است، می
همچنین در همین اسناد  48مرداد دریافت کرده بود ربط داشته باشد. 22در 

به اظهاراتی که بعدها سرتیپ تقی ریاحی کرد، مبنی بر این که او در ساعت 
از کودتا مطلع شده بود، اشاره شده است  1332 مرداد 24بعدازظهر روز  5

ى کودتا که در  بخش اطلاعات حزب توده درباره ترین ممهکه با دومین و 
، یکی از افسران سازمان علاوه به. مطابقت دارداختیار مصدق قرار داده شد، 

اى در ناکام گذاشتن کودتا در عصر  کننده نظامی حزب توده نقش بسیار تعیین
اشرف شجاعیان به همراه سرهنگ  مرداد ایفا کرد. ستوان علی 25روز 

لّه نصیرى و واحد گارد سلطنتی تحت فرمان وى، راهی اقامتگاه ال نعمت
 به ابتکارمصدق شده بود، تا وى را دستگیر کنند. ظاهرا  او در آخرین لحظات 

شود و براى بازداشت نصیرى و افراد تحت فرمانش،  خودش از گارد جدا می
 49شتابد. به کمک نیروهاى محافظ مصدق می

بسیار کوتاه بود، اما به همان میزان  مرداد هرچند 28تا  25مقطع 
گشت، رهبرى  کننده گردید. در صورتی که اوضاع برمی ساز و تعیین سرنوشت

حزب توده بایست در این روزهاى حساس، واکنش سریع و قاطعانه را از خود 
داد. اما برعکس، رهبرى حزب دچار سردرگمی و عدم قاطعیت بود.  نشان می

شکست کودتاى نخست، اوضاع عمومی در تهران مرداد، روز پس از  26در 
بحرانی و پرتنش بود. شاه، کشور را ترک کرده بود و این به معناى دست 

ى برانداختن دولت قانونی ایران بود. در این زمان که  داشتن وى در توطئه
ها ریخته  ى ملی و حزب توده به حمایت از مصدق به خیابان طرفداران جبهه

سید که آژاکس دیگر یک طرح شکست خورده باشد. ر بودند به نظر می
اى از رفتارها و  مرداد، شاهد بروز سلسله 27تا  25ساز  روزهاى سرنوشت

 اقدامات احساسی و خودانگیخته بود.
مرداد در  26هاى مردم در  که توده هاى عمومی را احساسات و واکنش

سته گنجاند. درواقع توان در سه د دادند، می هاى تهران از خود بروز می خیابان
کشانده شده  ها دسته از تظاهرکنندگان به دفاع از مصدق به خیابان هر سه

ى ملی تشکیل  هاى متفاوت. گروه اول را طرفداران جبهه بودند؛ اما با نیت
شخص شاه، خاندان پهلوى و کودتا بود و نه  شانیشعارهادادند که هدف  می
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طور قطع، سخنرانی آتشین دکتر حسین فاطمی در میدان  سلطنت. به لزوما  
بهارستان در مقابل ساختمان مجلس، باعث رادیکالیزه شدن نیروها و حامیان 

ى ملی و  ى ملی در آن روز شد. فاطمی همواره از سایر اعضاى جبهه جبهه
تر بود. سخنرانی او که سراسر حمله به شاه و  ى مصدق رادیکال کابینه

گیرى وى بود، چنان جمعیت را به وجد آورد که حتی  درخواست براى کناره
، ظاهرا  حتی با وجود اینشروع به سر دادن شعارهایی بر ضد سلطنت کردند. 

برد و خواستار  سؤالاساس سلطنت را زیر  مستقیما  فاطمی نیز حاضر نشد 
 50سرنگونی آن یا تأسیس یک جمهورى شود.

دادند که داراى مواضعی  حزب توده تشکیل می گروه دوم را هواداران
تر و خواستار حاکمیت مردم در شرایط تازه به وجود آمده بودند. اما  رادیکال

جا نیز تقاضاى گسترده و پررنگی براى تأسیس یک رژیم  حتی در این
ى سوم را مردم عادى تشکیل  خورد. و سرانجام دسته جمهورى به چشم نمی

رایط و روند امور ممکن بود به یکی از دو دسته فوق دادند که بنا به ش می
( که پیش از این black crowdsهاى بدلی ) جا جمعیت در این 51نزدیک شوند.

کنند. در اسناد تاریخی سیا آمده  ترى پیدا می بدان اشاره شد، معناى روشن
بخشی از یک طرح کلی  عنوان بهاست که طراحان کودتا چنین تمهیدى را 

اما روشن  52ثبات کردن اوضاع و ایجاد ناآرامی، اندیشیده بودند. بی منظور به
نیست که به چه میزان این حربه مورد استفاده قرار گرفته و تا چه اندازه مؤثر 

هزار دلار براى  50 کند که واقع شده بود. مارک گاسیوروسکی عنوان می
ع شده بود. به ایجاد یک گروه ساختگی از طرفداران حزب توده، هزینه و توزی

مرداد شروع به حمله به نمادها و علائم  26دنبال آن، این گروه در روز 
کند که در این روند، برخی از  سلطنتی کرد. گاسیوروسکی همچنین عنوان می

 هاى بدلی پیوستند. طرفداران واقعی حزب توده و سایر شهروندان به این گروه
بحرانی بود و معلوم نبود که عملا  زا و  شدت تنش در این زمان شرایط به

گروهی مسئولیت روند اوضاع را بر عهده دارد. در این میان به  چه کسی یا
ها و  رسد که حزب توده در آن مقطع کاملا  از وجود این دسته نظر می

اطلاع بوده است. روشن است که رهبرى حزب از  هاى ساختگی بی گروه
گاه ن چنین اقدامات و فعالیت هایی که  علاوه، مصاحبه به 53بوده است.هایی آ
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حزب و سازمان جوانان آن انجام شده،  مسئولانبا شش تن از مقامات و 
هاى بدلی در سطح  دهد که حزب هیچ اطلاعی از حضور دسته نشان می

در روزهاى  شونده مصاحبهى این افراد  هاى شهر نداشته است. همه خیابان
تهران حضور داشتند یا این که ارتباط  هاى مرداد یا در خیابان 28تا  25

دهد  نشان می قویا  اطلاعی  این بی 54گسترده و سطح بالایی با حزب داشتند.
آمیز باشد.  تواند اغراق ها می که ارزیابی سیا از نقش و فعالیت این دسته

بندى دقیق و مشخصی از این بحث ارائه  توان جمع که نمی بنابراین درحالی
ها و  ر فهم این نکته نیز مشکل است که چگونه این دستهداد، از سوى دیگ

ترین اطلاعی پیدا کند،  هاى ساختگی بدون این که حزب توده کم گروه
کننده سازمان داده شوند و وارد عمل  گسترده و تعیین به شکلیاند  توانسته

هاى بدلی و چه بدون آن  ها و گروه شوند. به هر صورت، چه با تحریک دسته
ها،  ى مردم در خیابان اقدامات و اعمال خودانگیخته واسطه به صرفا  و 

وضعیت عمومی پس از شکست کودتاى نخست، رادیکال شد. در این زمان 
هاى پیشین، در کنار یکدیگر و  ى ملی بدون توجه به تنش حزب توده و جبهه

مرداد، جمعیت و مردم  27اى واحد قرار گرفته بودند. در صبح روز  در جبهه
گین شروع به حمله به نمادها و آثار سلطنتی کردند و خواستار برچیده خشم

شدن سلطنت از کشور شدند. این امر یک تغییر مهم و درواقع چالشی جدى 
 شد. وزیر قانونی آن محسوب می ى ملی و نخست براى جبهه

 مرداد 27هایی در  ، رهبران حزب توده طی مذاکرات و رایزنیزمان هم
کننده رسیدند که حال که سلطنت برچیده شده،  ندى تعیینب بدین جمع 1332

رسد طرح خواست اعلام  اعلام شود. به نظر می« جمهورى دموکراتیک»یک 
که از  یک جمهورى دموکراتیک توسط حزب توده، اشتباهی بزرگ بود؛ زیرا

شد و از سوى دیگر  سو از جانب یک حزب طرفدار مسکو طرح می یک
کرد. درواقع،  ى را در اروپاى شرقی تداعی میهاى اقمار شورو جمهورى

شد  ساز بود و باعث می طرح خواست جمهوریت، به هر شکل آن، مسئله
گاه از کنار گذاشتن سلطنت مشروطه سخن به میان نیاورده و  مصدق که هیچ

جا باید پرسید که  دفاع نکرده بود، واکنش نشان دهد و فاصله بگیرد. در این
ى ایالتی تهران  شد؟ مطابق یک منبع، کمیته شی میاین لغزش از کجا نا
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 27حزب که درواقع مرکز تجمع نیروها و افراد متعلق به جناح تندرو بود، در 
به  55را پیشنهاد کرد.« جمهورى»مرداد به هیئت اجرایی شعار تأسیس یک 

رسد حوادث و رویدادهاى خیابانی در آن روزها، نقش مستقیمی در  نظر می
کرده باشد. حزب توده خود را حزبی پیشتاز تلقی  ین تصمیم ایفاگیرى ا شکل

ها فراتر باشد  کرد و به همین خاطر تلاش داشت تا همواره یک گام از توده می
گمان خط تندروها در درون حزب  تا بتواند نقش رهبرى را ایفا کند. بی

کید را بر این نقش داشتند. بیش  ترین تأ
مرداد، هیئت اجرایی حزب از خود  27بعد، در همان روز  چند ساعت

ى ایالتی ارائه کرد که بسیار  واکنش نشان داد و طرحی در پاسخ به کمیته
شد. پس از آن به  می« جمهورى دموکراتیک»تر بود و خواستار یک  رادیکال

اعضاى حزب گفته شد به حمایت از این خواست جدید به جریان تظاهرات 
مرداد و فرداى آن، حضور و  27آخرین ساعات تا  56ها بپیوندند. در خیابان

و  پر سرتر و  هاى خیابانی پررنگ ها و راهپیمایی نقش حزب توده در خیابان
توان برآوردى از نقش و تأثیر  نمی یراحت بهصداتر شده بود. در این میان 

ها( ارائه داد. اعلام  هاى ساختگی )در صورت وجود آن ها و گروه دسته
در « جمهورى دموکراتیک»سیاست جدید حزب مبنی بر درخواست تشکیل 

ور شدن آتش نبردهاى خیابانی و  ى شعله مرداد، درست در آستانه 27روز 
مشی و  اى در خط د تغییر عمدهگرفت. این شعار جدی صورت می ومرج هرج

 شد و در تضاد با سیاستی بود که عملا  از اسفند سیاست حزب محسوب می
بدین ِِ حاکم، اتخاذ شده بود.  ، در جهت تقویت و تثبیت دولت ملی1331
ى  واسطه شب از پشتیبانی سلطنت مشروطه، به حزب در ظرف یک ترتیب

دازى آن تغییر موضع داد. از حمایت از دولت مصدق، به درخواست براى بران
وجود  به علتوزیر قانونی  ها خواستار آن شدند که نخست این گذشته، آن

العاده، بر ضد قانون اساسی و مقامی که از آن برخاسته بود، دست  شرایط فوق
 واقعا  به عمل بزند. این امر شدیدا  باعث ترسیدن دولت ملی شد که 

رادیکالی شکل بگیرد. در نتیجه، در خواست چنین واکنش  نمی وجه هیچ به
ها بیایند که این  مرداد دولت به نیروهاى نظامی دستور داد که به خیابان 27

نشینی طرفداران  اى، عقب امر منجر به دستگیرى بسیارى از فعالان توده
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ها شد. بنا بر یک آمار  دولت و حضور قواى سرکوبگر نظامی در خیابان
ى میانی و  فعال رده 600وز تنها در تهران تا تخمینی حزب توده، در آن ر

ى  شدت موجب فلج شدن شبکه ى زندان شدند که به پایینی حزب روانه
 57حزب شد.

روها، که اکثریت هیئت  مطرح است که به چه دلیل میانه سؤالاین 
اجرایی را در اختیار داشتند، به این سیاست جدید تن دادند؟ آیا حزب نترسید 

نه بگوید « جمهورى دموکراتیک»است به تقاضاى تشکیل  که مصدق ممکن
رسد که در یک مقطع کوتاه، رهبرى حزب که تحت  و پشت کند؟ به نظر می

برآمد  درصددى سیاسی واقع شده بود،  تأثیر فضاى ملتهب و رادیکالیزه شده
گرایان را به سمت خود کشد و جذب کند. تظاهرات افراد مسلح در  تا ملی

تر فاطمی، شاید موجب تغییر مواضع  مچنین موضع رادیکالسطح شهر و ه
رهبرى حزب براى یک مقطع کوتاه شده بوده باشد. از این گذشته، شاید لحن 
رادیکال فاطمی برخی رهبران حزب توده را قانع کرده بوده باشد که شکافی در 

ارزد. یکی از اسناد  ى ملی شکل گرفته که به امتحان کردنش می درون جبهه
زب حاکی از آن است که رهبرى آن به این امر وقوف داشته است که ح

مصدق امکان دارد خواستِ حزب را نپذیرد؛ اما، با این حال، درصدد برآمده 
وزیر را به پذیرش سیاست جدید از طریق مقاومت و فشار  تا بکوشد نخست

تاه گونه که آمد، این تغییر موضع براى زمانی بسیار کو همان 58ترغیب کند.
دوام یافت و بلافاصله حزب دوباره تغییر جهت داد تا به چالش ایجاد شده 
براى مصدق پایان دهد. در مجموع، درک این رویدادها بدون در نظر گرفتن 

 پذیر نیست. فضاى ملتهب سیاسی آن مقطع امکان
مرداد، مصدق از ترس از دست دادن کنترل اوضاع  27در بعدازظهر روز 

هاى سطح شهر را از تمام  خیابان سازى پاکبه نیروهاى نظامی دستور 
تظاهرکنندگان صادر کرد. حزب توده که اکنون تعداد کثیرى از فعالانش به 

خواست بیش از این موجبات  کنج زندان افتاده بودند و در عین حال نمی
وزیر را فراهم آورد، در حالت دودلی و تردید از  شویش و نگرانی نخستت

مرداد،  28 تر پرهیز کنند. در صبح اعضایش خواست که از هرگونه اقدام بیش
مشخص شد که دوباره کودتایی در شرف وقوع است و دولت ملی بار دیگر 
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در معرض ساقط شدن قرار گرفته است. یکی از رهبران حزب توده اظهار 
 ى آمادهکند که  دارد که حزب با مصدق تماس گرفت و به او اعلام می می

کند و  مقاومت در برابر هرگونه کودتایی است؛ اما مصدق پیشنهاد را رد می
 59گوید که اوضاع را تحت کنترل دارد. می

هیئت اجرایی حزب در داخل ایران با رهبرى خارج  ى منتشرشدهمکاتبات 
ها را به  هاى ارشد حزب و واکنش آن از وضعیت رده ترى از کشور، ابعاد بیش

مرداد  28مطابق این اسناد، در صبح  60سازد. مرداد روشن می 28کودتاى 
کند که یک راهپیمایی و  علی عُلوى، از اعضاى هیئت اجرایی، پیشنهاد می

ى  کودتا برگزار شود. به دنبال آن به کمیته اعتصاب سراسرى براى مقابله با
چینی لازم را  شود که براى این حرکت زمینه هران حزب اطلاع داده میایالتی ت
، طرح عُلوى توسط سایر اعضا در دستور قرار با وجود این 61درآورد. به عمل

 62گیرد تا بتوانند ابتدا با مصدق تماس گیرند و موافقت او را جلب کنند. نمی
نجام بعدازظهر که شود و سرا اما تا ظهر آن روز تماسی با مصدق برقرار نمی

شود که دست به اقدام بزند یا نه، کار از کار گذشته و  حزب وارد شور می
 دولت مصدق ساقط شده بود.

چگونه واکنش کلی حزب توده به کودتا و تردیدهاى آن قابل توضیح 
گرایی حاکم بر حزب توضیح داد؟  توان آن را در متن جناح است و چگونه می

اگون دچار نوسان بود و از حمایت و پشتیبانی از سیاست حزب در مقاطع گون
جمهورى »تا فشار آوردن بر وى براى اعلام یک  1331 مصدق در اسفند

 28مرداد و عدم بسیج دیرهنگام نیروهایش در  26-25در « دموکراتیک
منظور جلب رضایت مصدق،  مرداد و سرانجام اتخاذ سیاست انفعال، به

 کرد. نوسان می
ى اجرایی حزب  عضو کمیته 5تواند این باشد که  یک توضیح کلی می

بندى رسیده بوده باشند که حزب  ممکن است در مقطعی به این جمع
گونه شده بود.  این 1327 که در گذارد، کما این پشت سرتوانست بحران را  می

رهبرى »کند:  بیست سال بعد، بیژن جزنی این تحلیل اساسی را ارائه می
شکستی براى جنبش ملی  صرفا  ، 1332 [کودتاى]ر این باور بود که حزب ب

هاى مخفی آن قادر خواهند بود تا به  شود... و حزب و سازمان محسوب می
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با این حال، این تنها بخشی از دلایل  63«هاى مخفی خود ادامه دهند. فعالیت
 کند. فقدان یک سیاست قاطع و منسجم را در رهبرى حزب توده منعکس می

یر را  شدگی در رده هاى جناحی و وضعیت فلج شکاف هاى بالایی، این تصو
 سازد. کامل می

در مجموع، رهبران حزب نسبت به مصدق مشکوک بودند؛ ولی همان 
دست به تغییراتی در  1331گونه که توضیح داده شد، پس از تابستان 

 موجب شیازپ شیبروها در حزب،  گیرى خود زدند. تفوق خط میانه جهت
شد تا حزب ابتکار عمل را در برابر دولت ملی حاکم از دست بدهد. این 

مانند  چشمگیر است. رهبرى حزب به 1331 پس از اسفند خصوصا  ضعف 
( به 1330-31این که بخواهد جبران حملات و انتقادات پیشین )در خلال 

سازى براى رویارویی نهایی خوددارى  کرده باشد، از هرگونه آماده مصدق را
گرایان خالی نگاه داشت.  ورزید و میدان ابتکار عمل و پیشتازى را به نفع ملی

توانست  رو از تسلط کامل بر حزب برخوردار نبود، می جناح میانه که یدرحال
ین که سازمان هاى کلی دست بزند. بنابراین، با ا به ارائه و اجراى سیاست

منظور آماده ساختن  هاى پیش از کودتا به نظامی آمادگی آن را داشت که در ماه
حزب و سازمان جوانان وارد عمل شود، دستور صادر شده بود هیچ اقدامی 

 که سبب نگرانی دولت مصدق شود صورت نگیرد.
تر فقدان انسجام و  سرعت بالاى تحولات و از آن مهم به علتحزب توده 

اتحاد درونی، کاملا  تعادل و توازن خود را از دست داده بود. تنها یک رهبرى 
هاى  گیرى منسجم قادر بود با تحلیل صحیح اوضاع، از عهده تصمیم

کننده برآید. در نبود چنین شرایطی، رهبرى  متناسب با آن وضعیت تعیین
ها و کشمکش با یکدیگر بودند و از سوى دیگر  درگیر رقابت حزب در عوض،

 کردند ژست انقلابی خود را حفظ کنند. سعی می
  

 دوران پس از کودتا
تنها پس از سرنگونی مصدق بود که رهبرى حزب توده دست به اقداماتی 

ى این اقدامات  براى آماده ساختن حزب براى مقاومت مسلحانه زد. از جمله
، 1332 ایجاد مرکزى براى مقاومت در برابر کودتا در شهریورتوان به  می
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اشاره کرد. سه عضو هیئت اجرایی حزب و سه عضو سازمان نظامی 
قرار بود در این چارچوب،  64دار شدند. فرماندهی این مرکز را عهده مسئولیت

عضو حزب را آغاز  2000سازمان نظامی حزب توده آموزش و تسلیح حدود 
منظور به راه انداختن جنگ چریکی و  کند و ارتباطاتی با سران ایل قشقایی به

 کی چیههماهنگ ساختن آن در مناطق شمالی و مرکزى کشور، برقرار سازد. 
از  تیدرنهار نیاورد. سران قشقایی از این اقدامات نتایج ملموسی به با

جوّ  به دلیلهمکارى خوددارى ورزیدند و سازمان نظامی حزب توده نیز 
سرکوب شدید پس از کودتا، از به دست آوردن اسلحه و مهمات کافی ناتوان 

 ماند.
هایش، در پلنوم تاریخی چهارم آن که  واکنش رسمی حزب توده به ناکامی

به مسکو برگزار شد، ابراز شد. پلنوم حزب را  ( در1336)  1957در جولاى 
ى ملی و عدم درک خصلت مترقی جنبش  هایش در قبال جبهه سیاست خاطر

هاى حزب را در  همچنین سیاست 65دهد. ملی شدن نفت مورد انتقاد قرار می
هایش در  روانه خواند و اعلام کرد که سیاست اى و چپ قبال دولت ملی فرقه

مرداد که راهپیمایان و تظاهرکنندگان حزب توده  28 تا 25 ى روزهاى فاصله
هاى شاه را پایین کشیده و خواستار یک جمهورى دموکراتیک خلق  مجسمه

حزب به ناتوانی و فلج شدن سازمان  66شده بودند، نادرست بوده است.
کند و از  آن ملامت می به خاطرداخلی خود اعتراف و رهبرى داخل ایران را 

ى کمک و  عدم ارائه به خاطرى خارج از کشور را سوى دیگر رهبر
رنگ بودن  کند. حزب، ضعف رهبرى را به کم هاى لازم سرزنش می راهنمایی

دموکراسی در داخل حزب توده، فقدان پیوند و ارتباطات نزدیک میان رهبران 
هاى میانی و پایینی، سطح پایین دانش نظرى رهبران و وجود  و اعضاى رده

 دهد. در سطوح بالاى حزب نسبت می هاى عمیق شکاف
 با لو رفتن سازمان نظامی حزب توده و دستگیرى اعضاى آن در تابستان

ى  ، سرنوشت حزب توده نیز رقم خورد. سازمان نظامی از طریق شبکه1333
کرد و نقش  اطلاعاتی خود، نقش یک سپر دفاعی را براى حزب ایفا می

ونی مصدق ایفا کرد. در خلال در حفظ حزب پس از سرنگ ىا کننده نییتع
ى حزب  که سازمان نظامی کاملا  متلاشی شد، شبکه 1333-37هاى  سال
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توده نیز در معرض مخاطره قرار گرفت و سرانجام نابود شد. بسیارى از سران 
بالا و میانی حزب به زندان افتادند یا وادار به ترک کشور شدند. دستگیرى  رده

 ، پایان این روند بود.1337 و اعدام خسرو روزبه در
  
 گیرى بندى و نتیجه جمع

هاى  هایی که پیرامون قدرت واقعی حزب توده و شکاف با توجه به تحلیل
از خطر و تهدید حزب توده  آنچهکرد  توان ادعا درونی آن ارائه کردیم، می

داشتند،  در این زمینه طراحان و عاملان کودتا بیان می آنچهشد و  گفته می
ت نداشته است. حزب توده نه از آن تعداد نیرو برخوردار بود و نه واقعی

اى براى تصرف پایدار قدرت در  علاوه، برنامه محبوبیت خاصی داشت. به
 دستور کار حزب قرار نداشت.

آن بود که  به دنبالمانند سایر احزاب کمونیست، این تشکیلات  به
ان به اردوگاه طور سایر کشورهاى جه سرانجام روزى ایران و همین

سوسیالیسم زیر پرچم اتحاد جماهیر شوروى بپیوندد. اما وضعیت عینی 
ى ایران )در ادبیات حزب توده هنوز شرایط عینی براى تسلط نیروهاى  جامعه

ى بسیار زیادى  کمونیستی، در آن به وجود نیامده بود(، با این آرمان فاصله
بود که براى کوتاه کردن بندى حزب بر این  داشت. در بهترین حالت، جمع

دست نیروهاى امپریالیستی از ایران، تمام نیرویش را پشت سر مصدق بسیج 
گیرى حزب  کند. یکی از رهبران حزب توده در آن زمان، سیاست و جهت

خواهیم  واقعیت این است که ما نمی»... دهد:  گونه شرح می توده را این
که امکانی براى به قدرت  دانیم مصدق سرنگون شود... خوب، زیرا ما می

حتی مدت بسیار  67«رسیدن حزب وجود ندارد؛ ما این قدرت را نداریم.
بد تعبیر « جمهورى دموکراتیک»زیادى درخواست حزب براى اعلام یک 

شده بود، که تنها هدفش این بود که مصدق را به اردوگاه حزب توده جلب 
 کند نه این که او را از قدرت به زیر بکشد.

از سوى دیگر، باید گفت این واقعیت که حزب توده نه قصد و نه قدرت 
توانست در  نیست که نمی معنا نیبدآن را داشت که مصدق را ساقط کند، 

مقابل کودتا واکنش نشان دهد و حتی ورق را برگرداند. اکنون بر همه آشکار 
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تر کسی  ترین بخت را براى موفقیت داشت. کم کم 1332است که کودتاى 
کند که سرنوشت یک ملت در گیرودار چنین شرایطی رقم خورده و  باور می

به اتفاقات چنین جزئی وابسته باشد. طرفداران کودتا در ارتش تا آخرین 
لحظه هم به قدرت خود اطمینان نداشتند. به عاملان و کارگزاران آمریکایی 

شده بود که کشور را ترک کنند. بسیارى از واحدهاى نظامی و  نیز دستور داده
افسران در حاشیه ایستاده بودند تا ببینند چه کسی سرانجام غلبه خواهد کرد تا 

گیرى نمایند. حزب توده به حد کافی داراى طرفدارانی  بر وفق مراد آن موضع
اکنش مؤثر در تهران و در میان نیروهاى نظامی بود که بتواند از پسِ یک و

توانست کودتا را دفع کند یا نه،  برآید. البته این که حزب توده می
با در نظر گرفتن روزها و ساعات پرتنش و بسیار  خصوصا  پذیر نبود؛  بینی پیش

مرداد. ولی حزب توده خود را حزبی پیشگام و  28تا  25حساس روزهاى 
ه واکنشی پرقدرت از رفت ک کرد و به همین خاطر انتظار می انقلابی تلقی می

خود نشان دهد. با در نظر گرفتن این که حزب رو به تلاشی رفت و در 
توان گفت که هر سرنوشت  نابود شد، می 1337تا  1332 هاى ى سال فاصله

 دیگرى بدان ترجیح داشت.
منازعات جناحی و اتلاف وقت و انرژى بر سر موضوعات جزئی، به 

ى وقوع کودتا در  در فاصله خصوصا   زد. این مسئله مسائل حزب دامن می
کند. در  تا شروع روند نابودى حزب یک سال پس از آن، معنا پیدا می 1332

ى حاکم بر حزب وجود نداشت، حزب کاملا   کننده صورتی که وضعیت فلج
از قدرت و اطلاعات کافی براى تغییر اوضاع برخوردار بود. در کنار دعواهاى 

ى ایالتی  ى سازمانی حزب، کمیته کلیت شبکهجناحی درون هیئت اجرایی، 
تهران و سازمان زنان حزب در کنار کیانورى علیه سایر اعضاى هیئت اجرایی 

ها در حالی بود که سازمان نظامی حزب توده  ى این موضع گرفته بودند. همه
 با دور زدن رابط رسمی حزب، یعنی جودت، روابط و ارتباطات خود را با

رد و معلوم نیست چه کسی سازمان جوانان را در ک کیانورى حفظ می
کرده است. به همین ترتیب، دستگیرى سروان  کنترل می 1331-32 هاى سال

ى سازمان نظامی آمد، قابل ذکر  هاى محرمانه بر سر دفترچه آنچهعباسی و 
 است.
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نام مصدق دیگر مطرح نبود،   که عاملی به 1333 تا مرداد 1332 از مرداد
  منظور آماده ساختن خود براى مقاومت و مقابله به شت تا بهحزب فرصت دا

مثل یا حداقل آماده ساختن خود براى حفاظت از خویش، دست به 
سازمانی و  بازى، فلج درون سازماندهی بزند. اما نزاع شدید جناحی و خط

هاى پیشین باعث شد تا رهبرى قاطعیت به خرج  تداوم عدم آمادگی سال
رسد با این که حزب توانایی  فرصت از کف برود. به نظر میندهد و بار دیگر 

بسیج و مداخله در روند کودتا را داشت، بدون قاطعیت و انسجام رهبرى این 
 کار عملی نبود.

 1332 اساسی براى این که حزب توده در مرداد شرط شیپلازم بود دو 
بایستی از رهبرى  داشت. نخست می بتواند نقش مؤثرى ایفا کند، وجود می
بود. و دیگر این که لازم بود روابط  قاطع، منسجم و مؤثرى برخوردار می

داشت.  ى ملی وجود می حسنه و پراعتمادترى میان این تشکیلات و جبهه
ب توده حزب توده فاقد هردو شرط بود. به عبارت دیگر باید گفت ضعف حز

 شد. در ضعف و ناکارآمدى رهبرى آن خلاصه می 1332در 
هاى میدانیِ ایالات  گرفتن این واقعیت که اطلاعات و گزارش در نظربا 

متحده حکایت از آن داشت که حزب توده یک خطر و تهدید فورى براى 
توان گفت که تصمیم به پیاده کردن عملیات آژاکس  آید، می نمی به شمارایران 
گیرى در دولت آمریکا اتخاذ شده باشد. به  هاى بالاتر تصمیم تی در ردهبایس

هاى حاکم بر آن زمان نداشته  رسد این تصمیم ربط چندانی با واقعیت نظر می
هاى ایدئولوژیکی جنگ سرد بوده  برآمده از الزامات و دلالت عمدتا  و 

 68باشد.

گاه ایالات متحده به جا بایستی اشاره شود که براى فهم برداشت و ن در این
طورکلی کمونیسم، بایستی از سه منظر به  تهدیدات حزب توده و شوروى یا به

ها بود که با رقابت آمریکا و  آن نگریست. نخست آن که، جنگ سرد مدت
اتحاد شوروى پس از جنگ دوم جهانی، آغاز شده بود. تسلط اتحاد جماهیر 

بر سر چکسلواکی و  1948بحران  خصوصا  شوروى بر اروپاى شرقی و 
همه حوادثی در این « شهر برلین»شدگان  طور کمک هوایی به محاصره همین

ور شدن آتش جنگ در کره و  زنجیره بودند. پیروزى انقلاب در چین و شعله
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تر بر حرارت جنگ سرد افزود. دوم این که درک و  در هندوچین هرچه بیش
 طبیعتا  یران، ناقص بود و ها از حزب توده و کمونیسم در ا تصور آمریکایی

که  1324-25کرد. بحران آذربایجان در  کمکی به بهبود وضعیت ایران نمی
هنوز ایران تحت اشغال شوروى قرار داشت و طی آن یک حزب محلی که از 

طلبانه برخاست،  پشتیبانی شوروى برخوردار بود به طرح مطالبات جدایی
ها را مغشوش کرد. حزب توده نقشی در این  دیدگاه آمریکایی شیازپ شیب

که شوروى فشار آورد تا از نهضت آذربایجان  جا بحران نداشت و درواقع آن
طور  همچنین این که حزب توده به 69دفاع نماید، خود قربانی این حادثه شد.

تر دیدگاه  شد، هرچه بیش هاى شوروى یکسان انگاشته می کامل با سیاست
در ایران  1332 ها را منفی ساخت. و سرانجام این که، کودتاى مریکاییآ

 عمدتا  در داخل ایالات متحده که  ضد کمونیستیمصادف بود با موج شدید 
 ضد کمونیستیکارتی بود. این موج و فضاى  آن سناتور جوزف مک دار پرچم

رج از باعث نابودى زندگی و شغل بسیارى از افراد، چه در داخل و چه در خا
 آمریکا شد.

گونه که در اسناد  ، آنصرفا  در ایران را  1332سادگی کودتاى  توان به نمی
تاریخی سیا آمده، تلاشی براى حفظ ایران از فروافتادن به دامن شوروى تلقی 

دیگرى نیز مطرح هستند. درواقع نگاهی به  ى عمدهکرد. پارامترها و عوامل 
اصلی براى کودتا، یعنی حزب توده و فراتر از  ى بهانهدهد  گذشته نشان می

 اساس و ناموجه است. آن، خطر شوروى، بی
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حزب توده، شامل جملاتی است که موقعیت کیانورى را تقویت و از عملکرد و نقش وى 

اى در این  کند و در نتیجه، او از هرگونه خطاى جدى دفاع می 1332در جریان کودتاى 
برهه تبرئه شده است. بنا به اظهارات بابک امیر خسروى، از اعضاى کمیته مرکزى حزب و 
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ها توسط کیانورى به  ، این جملات و پاراگراف1362ى حزب تا  تههاى برجس یکی از چهره
ى مذاکرات پلنوم چهارم افزوده شده بود. در این  ( از خلاصه1357ى منتشر شده ) نسخه

 .19، ص 1993، سپتامبر 83، تهران، شماره آدینهزمینه بنگرید به: 
 لیتفص بهب توده هاى درونی حز بندى که در جاى دیگرى پیرامون جناح جا . از آن26

 کنم. جا به مرورى کوتاه اکتفا می ام، در این صحبت کرده
 نگاه کنید به :

Behrooz, Rebels With a Cause, pp. 16-26; "Tudeh Factionaliom and the 1953 
Coup in Iran", in International Journal of Middle East Studies, 33 (2001), 363-
382 

 .417-434، صص 1336، تهران: انتشارات کیهان، در ایران سیر کمونیسم. 27
من اشتباه اصلی  ى دهیبه عق»گوید که  کیانورى که به جناح مخالف تعلق داشت، می .28

ها  ى ملی شدیم و در نتیجه به همراه آن هاى مصدق و جبهه رو سیاست این بود که ما دنباله
 .303، ص خاطرات کیانورى، «سرنگون گشتیم

 .278، ص خاطراتکیانورى،  .29
 .425-430ص  سیر کمونیسم در ایران .30
این مکاتبات نخست در اروپا به چاپ رسید و بعدا  در خاطرات کیانورى، صص  .31

 .1992وت ا، ژوئن و 23و  22هاى  ، شمارهراه آزادى .منتشر شد 307تا  335
 .264-665، خاطرات کیانورى .32
ى نقش کیانورى و قاسمی رجوع کنید به: امیر خسروى،  تر درباره ى بیش براى مطالعه .33

 .251-690، صص نگاهى از درون
ى پلنوم چهارم و اختلافات شخصی میان رهبران حزب  تر درباره ى بیش براى مطالعه .34

 .3670، ص اسناد تاریخىرجوع کنید به: شاکرى، 
 .367رى، اسناد تاریخی، ص ، شاک262، ص خاطراتکیانورى،  .35
بایست اقداماتی در جهت حفظ سازمان نظامی انجام  توانست و می حزب توده می .36

هاى امن و مراکز حزب که عباسی ممکن بود لو دهد و همچنین  تغییر خانه ازجملهداد؛ 
محمود  ازجملهکه برخی افراد،  جا ى آخر نیز از آن در مرحله .انتقال اسناد به مکانی امن

کردند، حزب  گزارش می اند و حال وخیم او را پولاددِژ، به عباسی در زندان دسترسی داشته
 اندیشید. اى می باید چاره

ها بعد، پس از آن که  . سال208-19، سازمان افسرانرجوع کنید به: خسروپناه، 
از این که بعد  به خاطرروزبه دستگیر شد و در زندان اعتراف کرد، رهبرى حزب را 

دستگیرى عباسی هیچ راهنمایی و دستورالعملی را ارائه نداده بود، سرزنش کرد که همین 
امر حاکی از ناتوانی رهبرى حزب در آن زمان است. بنگرید به: اعترافات روزبه در 

 .634، کمونیسم در ایران
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 .84-85، صص درد زمانهعمویی،  .37
38. Wilber, Overthrow, p. 28 
39. Ibid, p. 38 

هنوز عملیات  چراکه. در این هنگام، حزب توده اطلاعی از عملیات آژاکس نداشت؛ 40
دانستند  طور خود دولت مصدق می ى عملی خود نشده بود. اما حزب و همین وارد مرحله

 ترین مهم ازجملهوزیر را سرنگون سازند.  کنند تا نخست که برخی عناصر نظامی تلاش می
الله زاهدى اشاره کرد که سرانجام پس از کودتا در مسند  توان به سرلشکر فضل این افراد می

 وزیرى قرار گرفت. نخست
 .69-70، صص درد زمانه. عمویی، 41
 .264، ص خاطراتکیانورى،  .42
 .278پیشین،  .43
 از اسناد تاریخی سیا. به 54. در ص 164-173، صص سازمان افسران. خسرو پناه، 44

 پولاددژ اشاره شده است.
 بانفوذاى  هاى خاص خودش، چهره ى توانایی واسطه . مریم فیروز، همسر کیانورى، به45

شد. او که ریاست سازمان زنان حزب را بر عهده داشت،  در درون حزب محسوب می
 داراى اصل و نسب قاجار و از اقوام مصدق بود.

هاى تلفنی حزب توده  . براى تحلیلی از تماس264-265، صص خاطرات. کیانورى، 46
 .675-678، صص نگاهى از درونبا مصدق رجوع کنید به: امیر خسروى، 

 .379-380، صص 1357. مصدق، محمد. خاطرات و تأملات. تهران: نشر علمی، 47
48. Wilber, Overthrow, p. 41 

 .57مختصر، ص « تاریخچه». خسرو پناه، 49
-584؛ ...نگاهى از درونهاى فاطمی بنگرید به: امیرخسروى،  گاهى دید درباره .50

578. 
وت اى ملی در شانزدهم  تر راجع به شعارهاى حزب توده و جبهه ى بیش براى مطالعه .51

 .612-613ص  گذشته چراغ راه آیندهرجوع کنید به: 
52. Wilber, Overthrow, p. 63 

 9ى تهران حزب توده )تهران،  . این اطلاعات از مصاحبه با یکی از اعضاى کمیته53
( به دست آمده که نخواست نامش فاش شود. همچنین کیانورى که داراى 2000ژوئن 

ى  روابط نزدیکی با سازمان نظامی حزب بود، اظهار کرده است که اطلاعی درباره
 .267-270، صص راتخاطهاى بدلی نداشته است؛ کیانورى،  گروه
حزب توده، مصاحبه با نگارنده، لندن، ژوئن  عضو نگار . جهانگیر بهروز، روزنامه54

؛ منصور کلانترى نظرى، عضو سازمان جوانان حزب توده، مصاحبه با نگارنده، 2001
ى  ؛ عضو حزب توده که نخواست نامش فاش شود، مسئول شاخه2001لندن، ژوئن 

؛ 2001ت جنوب تهران، مصاحبه با نگارنده، تهران، جولاى دانشگاه تهران حزب و محلا
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الدین  ؛ صارم2001عبدالله نَصر، عضو حزب توده، مصاحبه با نگارنده، تهران، ژوئن 
؛ اکبر شهابی، عضو 2001وزیرى، عضو حزب توده، مکاتبه با نگارنده، جولاى  صادق

 .2001حزب توده، مصاحبه تلفنی با نویسنده، تهران، جولاى 
ى ایالتی تهران حزب توده که نخواست نامش فاش شود، با  ى عضو کمیته . مصاحبه55

 .2000ژوئن،  9نویسنده، تهران، 
 گذشته چراغ راه آیندهى بیانیه حزب توده، رجوع کنید به:  تر درباره ى بیش . براى مطالعه56

د(، همان ش قول نقلاز او  تر پیش. عضو ارشد کمیته ایالتی تهران حزب ) که 616ص 
شده بود. او از این که دیده بود خواست وى « جمهورى»کسی بود که خواستار طرح شعار 

جمهورى »ترى به خود گرفته، متعجب شده بود. او با طرح شعار  حتی شکل رادیکال
هاى اروپاى شرقی، مخالفت کرده بود؛ اما نظر وى  تشابه با رژیم به علت« دموکراتیک

عملی نشد. این که چگونه هیئت اجرایی چنین تصمیمی را اتخاذ کرد، براى او مبهم 
نیز رادیکال  خود ىخود بهکه  را« جمهورى»است. وقتی که من از وى پرسیدم چرا شعار 

ها رادیکال شده بودند و حزب توده  بود، مطرح کرد، در پاسخ گفت که مردم در خیابان
باشد. همین تصور از  تر پیشعنوان حزب پیشگام لازم بود یک گام از سایر جریانات  به

شده باشد. وقتی که من « جمهورى دموکراتیک»شرایط ممکن است باعث طرح بحث 
هاى ساخته و  ها، گروه هاى تظاهرکننده در خیابان مطرح کردم که حداقل برخی از گروه

 اطلاعی کرد. ى سیا بودند، او اظهار بی پرداخته
 .268، ص خاطرات. کیانورى، 57
ى هواداران  اى از خلاصه مذاکرات یکی از جلسات جامعه . این سند حاوى مجموعه58

مرداد در تهران برگزار شد. این انجمن متشکل از کادرهاى حزب  26صلح است که در 
 یخوب بهتوده بود و مباحثات میان اعضا و فعالان حزب و اعضاى رده متوسط حزب 

دهد.  واکنش احتمالی مصدق را بازتاب می مرداد، شعارهاى جدید و 25وضعیت پس از 
 .576-578، صص نگاهى از درونامیر خسروى، 

ى ارتباطات حزب توده با مصدق، کیانورى  . با توجه به اطلاعات دیگر موجود درباره59
کند از طرف حزب با مصدق تماس گرفته بود. سایر  همان شخصی است که ادعا می

 .276اند. کیانورى، خاطرات، ص  ردید قرار دادهاعضاى حزب این ادعاى او را مورد ت
، ژوئن و 23و  22هاى  ؛ راه آزادى، شماره307-335، صص خاطرات. کیانورى، 60

 .1992 اوت
دهد که در ساعات  ى ایالتی تهران حزب توده نشان می ى من با عضو کمیته . مصاحبه61

براى رویارویی آماده نماید، اما مرداد، به کمیته گفته شده بود که خود را  28اولیه روز 
 اندکی بعد دستورى صادر شد مبنی بر این که تا اطلاع ثانوى هیچ اقدامی صورت نگیرد.

-315، صص خاطراتشدت با پیشنهاد مخالفت کرده بود. کیانورى،  . کیانورى به62
314. 
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 .66، ص شناسى طرح جامعه. جزنی، 63
 .295، ص خاطرات؛ کیانورى، 93ص  ،کتاب سیاه، 70، ص کمونیسم در ایران. 64
 .364، جلد اول، ص اسناد تاریخى. شاکرى، 65
 . پیشین.66
 .285، ص خاطرات. کیانورى، 67
( 2002ژوئن،  10)لندن،  (John W. Waller)اى با نویسنده، جان والر  . در مصاحبه68

گوید که  کند و می گیرى را تأیید می که مسئول عملیات کودتا در واشنگتن بود، این نتیجه
رفتند  هاى ایالات متحده به شمار می دغدغه ترین مهمجنگ سرد و اتحاد جماهیر شوروى 

 و نه قدرت حزب توده در ایران.
69. Behrooz, Rebels With a Cause, pp. 26-31 

 
 
 



  1*ىیکراث جنبش چر یران و میانقلاب ا
 ى سینا انصارى اشلقى و امیر عماد میرمیرانى ترجمه

  
حساسیت و ترس نظام  1350ى  آغاز جنبش چریکی در ایران در اوایل دهه

، شاه در گفتگو با وزیر دربار از 1976در سال  را برانگیخت.شاهنشاهی 
قابل باور  جنگند غیر ها با آن می اى که آن اراده»ها با اداى این جمله:  چریک

چه کسانی بودند و چگونه به  1350ى  هاى دهه یاد کرد. این چریک 1«است
 جا رسیدند که سران نظام شاهنشاهی را به احترام وادار کردند؟ این

، نقطه عطفی در دریافت شاه از جایگاهش در 1350-1349هاى  سال
رژیم وى با اپوزیسیون به وجود آورد. در طول این دوره،  ى رابطهتاریخ و 

ناوگان نیروى دریایی شاهنشاهی ایران سه جزیره را در خلیج فارس به ایران 
یران بر بازگرداند که بیانگر آغاز تلاش شاه براى قطعیت بخشیدن به تسلط ا

ى خروج  ى خلیج فارس در آستانه هاى عربی حوزه منطقه در قبال دولت
 2500 بریتانیا از منطقه بود. سال بعد، سالی بود که در آن نظام سلطنتی

سالگی شاهنشاهی ایران را در تخت جمشید در شیراز جشن گرفت. در آن 
بر کوروش کبیر ها را در حالی افتتاح کرد که در مقابل ق هنگام، شاه این جشن

 چراکهآسوده بخوابد در پاسارگاد )نزدیک شیراز( ایستاد و از وى خواست تا 
ها و  چیز در امپراتورى تحت فرمانروایی شاه در نظم و ثبات است. آیین همه

هاى پرهزینه و بزرگی در مقابل دیدگان رهبران جهان برگزار کردند تا  مهمانی
سال پیش از آن، در   ان دهند. یکعظمت شاه در اوج دوران قدرتش را نش

هاى درس در نجف اشرف در عراق، در نزدیکی مقبره امام  یکی از کلاس

                                                             
به زبان انگلیسی در مجموعه زیر به چاپ رسید و اینک با   بار نیاولاین مقاله براى  *

 د:شو کمی تغییرات بازچاپ می
Cronin, Stephanie, ed., Reformers and Revolutionaries in Modern Iran. London, 2004. 
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ى دولت  هایی درباره الله خمینی سلسله سخنرانی الله روح علی)ع(، آیت
اسلامی تحت حکومت روحانیت ایراد کرد تا تمایزى شفاف بین نهضتی به 

ر بازگشت سلطنت مشروطه در که هنوز طرفدا رهبرى خودش و کسانی را
، چند ماهی پیش از شروع 1349در بهمن ماه  2ایران بودند، ابراز دارد.

ها به پاسگاه ژاندارمرى سیاهکل،  هاى شاهنشاهی، گروهی از چریک جشن
ى فعالیت  ساله ى هشت در استان گیلان، حمله کرده بودند تا آغاز دوره

 ى جدى علیه نظام شاهنشاهی را اعلام کرده باشند. مسلحانه
ى  یکال شدن و آغاز مرحلهشاهد راد 1349-50 هاى بنابراین، سال

شاهنشاهی در اوج قدرت شاه، بود. در این  میضد رژبار مبارزات  خشونت
کرد. تولد جنبش چریکی در  خصوص، جنبش چریکی نقشی محورى ایفا

هاى مخالف علیه شاه بود. رژیم  ایران منادى فصل جدید فعالیت گروه
مخالف سیاسی هاى  را با از بین بردن گروه 1340ى  سلطنتی شاه دهه

گراى عُرفی، مذهبی و مارکسیست به پایان رسانده بود. شاه از طریق  ملی
ى قدرت پلیس  اتحاد با غرب و ایجاد یک نظام استبدادى مدرن بر پایه

مخفی خشن، برداشت خاص خود از نوسازى را با یا بدون حمایت مردم 
 آزموده و محقق کرده بود.

گروه را مخاطب قرار داد.  جنبش چریکی با اعلام حضور خود سه
( شان علاقهى مورد  نخست، این امکان را فراهم کرد که مردم یا خلق )واژه

دهد و مخالفت با  بدانند که واقعیت همان چیزى نیست که شاه جلوه می
نیز کرده است؛ دومین  دقوایتجدتنها متوقف نشده، بلکه  حکمرانی شاه، نه

و آرامش مورد ادعایش چیزى جز  مخاطب، رژیم شاه بود و این که ثبات
گرایان و  گرایان، اسلام فریب نیست؛ سومین مخاطب، نسل پیشین ملی

روش قدیمی اپوزیسیون سیاسی صرف بودند.  بههاى معتقد  مارکسیست
بارى آغاز  ى جدید و خشونت زد که مرحله جنبش چریکی به آنان نهیب می

را باقی نگذاشته که فعالان  شده است، تنها به این دلیل که رژیم راه دیگرى
 سیاسی در پیش گیرند.

 1350 ى در این فصل به بررسی نقش تاریخی جنبش چریکی دهه
، ضد شاهپردازیم. به این منظور، سهم جنبش چریکی در اپوزیسیون  می
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هاى چپ رادیکال ) کمونیست و  سرنگونی رژیم سلطنتی و بازنمود سیاست
ها  کنیم. انگیزه بازنگرى و ارزشیابی مجدد میغیره( در ایران پس از انقلاب را 

کرده که علیه یک حکومت  و میراث این مردان و زنانِ اکثرا  جوان و تحصیل
یافته اسلحه به دست گرفتند، چه بود؟ تا چه حد موفق  سرکوبگر سازمان

ها و خطاهایشان کدام بود؟ این بررسی نشان خواهد داد که با  بودند و کاستی
بش در رسیدن به هدف نهایی خود ــ رهبرى انقلاب منتهی به وجودى که جن

جویی با رژیم و افراشته  سرنگونی شاه ــ ناموفق بود، نقش مهمی در مبارزه
کرد و در مردمی شدن و بازتعریف مفهوم  ى مقاومت ایفا نگاه داشتن روحیه

 3آمد. اى به شمار می کننده چپ رادیکال پس از انقلاب، عامل تعیین

در بحث پیرامون جنبش چریکی، سه سازمان هم از لحاظ کمّی و هم از 
هاى کوچک دیگرى هم فعال  اند. گروه تر از سایرین حیث کیفی برجسته

کردند.  این سه گروه بودند که نقش مسلط را ایفا مشخصا  بودند ولی 
)از  4ایران ى خلقیهاى فدا یکسازمان چر هاى یادشده عبارت بودند از:  گروه

)از این پس مجاهدین(؛ و  5رانین خلق ایسازمان مجاهدن پس فداییان(؛ ای
)از این پس، مجاهدین )م ـ ل(. گروه اخیر،  ستینیست ـ لنیسکن مار یمجاهد

 بنیاد نهاده شد. 1354منشعب از مجاهدین خلق، در سال 
تأسیس شده بود، چه از نظر کیفی و  1350سازمان فداییان که در سال 

ترى برخوردار بود.  چه از لحاظ کمّی، بین این سه سازمان از اهمیت بیش
دهندگان اصلی جنبش چریکی عبارت  ى آن و تشکیل برخی اعضاى برجسته

بودند از بیژن جزنی، مسعود احمدزاده، امیر پرویز پویان و حمید اشرف. 
ازمان فداییان بود که با حمله به پاسگاه ژاندارمرى سیاهکل، فصل چریکی س

، این سازمان رژیم را 1357تا  1350هاى  گشود. بین سال را ضد شاهجنبش 
درگیر فعالیت شدید مسلحانه و اکثرا  شهرى کرد. سازمان تلفات زیادى، 

منیتی نیروهاى ا 1355 اش، را متحمل شد و در سال رهبرى اولیه ازجمله
ى این احوال، در  ى آن وارد آورد. با همه هاى زیادى بر پیکره رژیم شاه ضربه

، فداییان تواناترین سازمان چریکی و عملیاتی به 1357هنگام وقوع انقلاب 
آمد. فداییان سازمان انقلابی مارکسیست ـ لنینیست و مستقلی بود  شمار می

وى نداشت. خط فکرى اى با احزاب کمونیست چین و شور که هیچ رابطه
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هاى داخلی و  غالب در این سازمان استالینیسم بود و نگاهش به سیاست
 خارجی چین و شوروى انتقادى بود.

گرفت و یک گروه چریکی  پا 1344سازمان مجاهدین خلق در سال 
ى آن عبارت بودند از: محمد  مسلمان انقلابی بود. برخی از اعضاى برجسته

اصغر  محمد بازرگانی، سعید محسن، علینژاد، محسن صادق،  حنیف
ى  زادگان و مسعود رجوى. مجاهدین نمایانگر تلاش خالصانه بدیع

هاى مسلمان جوان در جهت تفسیر مجدد مذهب شیعه و تلفیق آن با  انقلابی
مذهب به یک ایدئولوژى انقلابی  تفکر سیاسی مدرن براى تبدیل اسلام شیعه

را صرف  1340 ى کار، رهبرى مجاهدین دههخواه بود. براى انجام این  ترقی
ى مبانی اسلام از دیدگاه شیعه، با برداشت آزاد مارکسیسم کرد.  تفسیر دوباره

 ى مبارزهمذهب بود که تاریخ را در حکم روند  نتیجه نهایی، اسلامی شیعه
عنوان تنها راه مقابله با رژیم، و روشنفکران )و  طبقاتی، فعالیت مسلحانه را به

عنوان رهبران  مدرن و انقلابی را به ى کرده لیتحصحانیت( مسلمان نه رو
نگریست. بنابراین، مجاهدین از لحاظ فکرى به علی  مسلم جنبش آینده می

شریعتی، روشنفکر مشهور مسلمان آن دوره، نزدیک بودند. مجاهدین تا 
ضد اى  هنگامی که فداییان جنبش خود را آغاز کردند، هیچ فعالیت مسلحانه

، این سازمان با ضربات نیروهاى 1350انجام ندادند. در تابستان  میرژ
رهبرانش از بین رفت. سازمان با موفقیت  ى عمدهامنیتی مواجه شد و بخش 

 به نحو 1354ى فعالیت، رژیم را تا سال  خود را بازسازى کرد و با ادامه
 مؤثرى درگیر کرد.

عضاى مسلمان تعداد چشمگیرى از ا 1354پس از آن که در سال 
مجاهدین با تغییر ایدئولوژى، به مارکسیسم گرویدند، مجاهدین )م.ل( پاى 
بر عرصه نهادند و اعلام موجودیت کردند. برخی کادرهاى مهم این سازمان 
عبارت بودند از: محمدتقی شهرام، بهرام آرام، حسین روحانی و تراب 

 چراکهتوأم بود شناس. آغاز فعالیت سازمان جدید، با حوادث خونین  حق
کردند و تعدادى  سازى پاکاعضاى گرویده به مارکسیسم، اعضاى مسلمان را 

از رهبران اصلی را نیز به قتل رساندند. این تحول بخش مسلمان مجاهدین را 
ى  شیوه 1356تضعیف کرد. سپس بخش مارکسیست مجاهدین تا سال 
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ن زمان، سازمان فعالیت مسلحانه علیه رژیم سلطنتی را دنبال کرد. در ای
سیاسی، کنار نهاد. مجاهدین  عمدتا  هاى  منظور فعالیت فعالیت مسلحانه را به

)م ـ ل( از آغاز سازمانی مائوئیست ـ استالینیست بود که دشمن اتحاد 
 6آمد. جماهیر شوروى به حساب می

  
 1340ى  ایران در دهه

را، پس از کودتاى تحت رهبرى سازمان سیا و  1330ى  رژیم شاهنشاهی دهه
گراى دکتر  کمک سازمان جاسوسی انگلستان و ساقط کردن حکومت ملی

بود.  سر گذراندههاى حکومت خود از  محمد مصدق، با تحکیم پایه
استثناى سرکوب شدید، انعقاد چند معاهده نظامی با ایالات متحده و  به

هاى نظامی و اقتصادى آمریکا به ایران و رفع اختلاف  ن کمکسرازیر شد
ایران و انگلستان بر سر موضوع نفت، تغییر چندانی در کشور روى نداد. 
اقتصاد وابسته به کشاورزى ایران کماکان راکد باقی مانده و کشور همچنان با 

 کرد. ها مواجه بود و فساد ادارى و سوء مدیریت بیداد می ضعف زیرساخت
با یک دوره آشفتگی سه ساله آغاز شد که شامل کاهش  1340ى  دهه

، 1341جزئی سرکوب سیاسی، اصلاحات و در پی آن سرکوب مجدد بود. در 
ى  کرد تا ایران از یک جامعه شاه فرآیند اصلاحاتی را آغاز کرد که کمک می

اى  دارى و ماقبل صنعتی مبتنی بر کشاورزى، به جامعه ماقبل سرمایه
پیوستن به نظام اقتصاد جهانی شود.  ى آمادهصنعتی تبدیل و  دارى نیمه هسرمای
یا « دیانقلاب سف»اصلاحی شاه که خودش علاقه داشت آن را  ى برنامهمبناى 

 بنامد، اصلاحات ارضی بود.« انقلاب شاه و ملت»
دوران مبارزه بین  1339-1342هاى  ى مردم، سال در سطح توده

ى  ى سرکوب دهه اپوزیسیون و رژیمی سلطنتی بود که ناگزیر شده بود از دامنه
ى ملی دوم ــ که  پیشین بکاهد. مخالفان شاه در آغاز این دوره از سوى جبهه

به دست یاران پیشین دکتر مصدق تأسیس شده بود ــ  1339در تابستان 
ى انجام انتخابات آزاد و فراخوان  شد. راهبرد این جبهه، مطالبه رهبرى می

ى معلمان و  هاى صنفی مانند اتحادیه اصلاحات بود. دانشجویان، اتحادیه
ِِ اسلامی و مارکسیست، و روشنفکران براى مقابله با شاه به  برخی فعالان
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جبهه پیوستند. در این دوره، فعالان مارکسیست انقلابی نقش فرعی ایفا 
به  1337ها، حزب توده ایران، تا سال  یاسی آنسازمان سنتی س چراکهکردند 

دهی مجدد  نیز از سازمان 1340ى  مؤثرى سرکوب شده و تا اوایل دهه نحو
خود عاجز مانده بود. شاه وقتی از حمایت ایالات متحده اطمینان یافت و 

ى ملی  اصلاحات مجهز دید، قاطعانه در مقابل جبهه ى برنامهخود را به 
 آن را سرکوب کرد. 1342ایستاد و در سال 

ى دیگر مخالف شاه، از محافل تحت رهبرى علما برخاست.  جبهه
آیات عظام که نماد رهبرى مذهب شیعه به شمار  به رهبرىاپوزیسیون مذهبی 

اصلاحات ارضی و طرح دادن  ازجملهى برخی مسائل،  آیند، در زمینه می
ها از  ن مخالفتحق رأى به زنان، به مخالفت با شاه پرداختند. شدیدتری

ى ایالات  خصوص سلطه الله خمینی بروز کرد که در چند مورد، به جانب آیت
، در ضد شاهاپوزیسیون مذهبی  7ورزید. متحده بر ایران، با شاه مخالفت می

طور کامل  ، هنگامی که شاه دستور داد هرگونه مخالفتی به1342خرداد  15
به در پی آن، سرکوب سرکوب شود، به نحوى خونین درهم شکسته شد. 

 الله خمینی را نیز سال بعد از کشور تبعید کردند. مؤثر آغاز شد و آیت شکلی
عنوان حکمرانی مستبد و  ، شاه را به1340ى  ى دهه مانده هاى باقی در سال

طلب  که خود را پادشاهی اصلاح توان دید. وى درحالی مغرور به حکومت می
الات متحده و غرب تبدیل شده بود و پیمان نزدیک ای داد به هم نشان می

که شاه  1346روابط ایران با اتحاد جماهیر شوروى را نیز عادى کرد. در سال 
گذارى کردند، هیچ مخالفت جدى با حکومت  تاج نخستین بارو ملکه براى 
رسید  خورد. به نظر می هاى وى براى ایران، به چشم نمی شاه و نقشه

خواه که ایران را  عنوان حاکمی ترقی مطبوعات خارجی نیز با نشان دادن شاه به
 8اى مدرن تبدیل کرده بود، با وى و حکومتش موافقت کرده بودند. به معجزه

 
 انوضعیت مخالف

مخالفان رژیم شاهنشاهی دستخوش یک دگرگونی و تحول  1340ى  در دهه
ى  هاى سیاسی و تجربیات خود را در دهه ها شده بود. نسل پیشین آموزه نسل

به دست آورده بود که در پی سقوط رضاشاه به دست متفقین در  1320
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ادامه یافت. این دوره،  1332آغاز شد و تا سقوط مصدق در سال  1320
ر بازگشت نسبی قوانین مشروطه و فعالیت سیاسی باز و آزاد بود. به این عص

براى فعالیت سیاسی در شرایط قانونی و نیمه  1320ى  ترتیب، نسل دهه
توانند  قانونی تربیت شده بود. احزاب سیاسی این دوره نشان دادند که نمی

 1332 ى سرکوب شدید دولتی پس از کودتاى هاى خود را در دوره فعالیت
 ادامه دهند.

مؤید آراى بالاست. همین  1339-42 هاى گشایش فضاى سیاسی سال
هاى  که سرکوب اعاده و وضعیت به حالت قبلی برگردانده شد، تمامی گروه

ها  ى این گروه سیاسی این دوره عاجز از فعالیت از کار درآمدند. ازجمله
هاى  به دست چهرهى ملی دوم و سوم، نهضت آزادى ایران ) که  توان جبهه می

اى چون مهدى  ى ملی به رهبرى اشخاص برجسته مذهبی وابسته به جبهه
الله محمود طالقانی تشکیل شده بود(، گروه سیاسی شکل  بازرگان و آیت

نام نیروى سوم، و در نهایت جنبش مذهبی   گرفته پیرامون خلیل ملکی به
 الله خمینی را برشمرد. مخالفان حول آیت
هاى مخالف  هاى گوناگون گروه ، تلاش1340ى  ى دوم دهه در خلال نیمه

ى ساواک عقیم ماند. یکی از  وسیله زیرزمینی براى تثبیت خود در ایران، به
بود، که همراه جنبشی بود که تحت تأثیر  أت موتلفه اسلامىیهها،  این گروه

تشکیل شد و  1342این گروه در سال  9الله خمینی برانگیخته شده بود. آیت
تر با پیوندهایی تنگاتنگ با بازار و علماى  درواقع از ادغام سه گروه کوچک

توان از  الله خمینی به وجود آمد. در بین اعضاى اصلی آن می طرفدار آیت
الله عسگر اولادى و صادق امانی یاد  مهدى عراقی، اسدالله لاجوردى، حبیب

گیرى از  حول بهره 1342 هاىهاى این گروه پس از رویداد فعالیت 10کرد.
اى براى مقابله با رژیم، متمرکز شد. اوج کار  عنوان وسیله خشونت سیاسی به

محمد بخارایی در  به دستوزیر،  آن نیز ترور و قتل حسنعلی منصور، نخست
بود. پس از این رویداد، ساواک گروه را شناسایی کرد و برخی  1343ماه  دى

هاى آن در  با صلاحدید خودِ گروه، فعالیتاعضاى اصلی آن اعدام شدند. 
 با 1354تا  1350هاى  متوقف شد و بازماندگانش در بین سال 1350سال 

پس از وقوع انقلاب،  11گروه چریکی مجاهدین خلق همکارى کردند.
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 بازماندگان گروه یادشده رهگشاى تشکیل حزب جمهورى اسلامی شدند.
و استقرار خود دست به تلاش  گروه دیگرى که در این دوره براى تثبیت

 1332ى کودتاى  ترین بازنده زد، حزب توده ایران بود. شاید این حزب بزرگ
تا  12متحمل تلفات بسیارى شد. 1330ى  ى آن در طول دهه بود، زیرا شبکه

، حزب توده به یک حزب مخالف در تبعید تبدیل شده 1320ى  اواخر دهه
مشکلات داخلی و  به دلیل 1339-42بود. حزب توده در دوره زمانی 

، در داخل کشور حضور چشمگیرى نداشت. اما در 1330ى  فشارهاى دهه
پیمانانش، تلاش  اواسط این دهه، با پشتیبانی اتحاد جماهیر شوروى و هم

ى خود در ایران، عواملش را به داخل کشور  کرد تا براى برقرار مجدد شبکه
ى  ى شبکه دوباره حزب به همان شیوهبفرستد. نظر بر این بود که سازماندهی 

 پیشین باشد.
دانست. هدف اصلی  کارگر ایران می ى طبقهحزب توده خود را حزب 

کارگر علیه  ى طبقهحزب پیشرو لنینیستی، سازماندهی  عنوان بهحزب توده، 
شد. سیاست حزب در این زمان نه  نظامی بود که دولت کودتا نامیده می

دادن به دیکتاتورى شاه بود. به همین دلیل،  سرنگونی سلطنت، که پایان
یت گیرى از ابزار خشونت بهره ، هرحال بههاى حزب توده نبود.  آمیز از اولو

ى  ها در هنگامی که رهبران حزب دریافتند ساواک به شبکه تمامی این تلاش
از عاملان  چند تن 13مورد اعتمادشان در ایران نفوذ کرده است، خنثی شد.

به داخل کشور فرستاده شده بودند لو رفتند، و گرفتار و به مرگ  حزب توده که
هاى حزب توده براى  هاى بلندمدت محکوم شدند. تلاش یا زندان

 اى نرسید. به هیچ نتیجه 1350سازماندهی دوباره در داخل کشور تا سال 
در داخل ایران تشکیلات و  بار نیاولکرد براى  گروه دیگرى که تلاش می

بود. سازمان انقلابی از  رانیسازمان انقلابى حزب توده اه اندازد، سازمانی را
شد و  اعضاى جوان حزب توده ــ اکثرا  در اروپاى غربی ــ تشکیل می

بنیاد گرفت. برخی  1343عنوان انشعابی مائوئیستی از حزب توده در بهمن  به
از اعضاى اصلی این سازمان عبارت بودند از: محسن رضوانی، مهدى 

. این اعضاى جوان، علاوه خانبابا تهرانی، ایرج کشکولی و کوروش لاشایی
بر تفاوت دیدگاه با رهبرى حزب توده در مورد اختلاف چین و شوروى، در 
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ها  مورد عملکرد گذشته و فعلی رهبران حزب توده اعتراضات متعددى به آن
کارگر  ى طبقهى مرکزىِ حزب پیشرو  سازمان انقلابی خود را هسته 14داشتند.

عنوان یک  پنداشت. اما سازمان انقلابی به باید تشکیل شود می که در آینده می
ى  حزب مائوئیستی، خشونت و تبلیغات را براى گردآورى دهقانان و محاصره

گرفت. سازمان انقلابی  هاى روستایی به کار می مناطق شهرى از طریق قیام
اصلاحات ارضی شاه را برنتافت و نپذیرفت که اصلاحات ارضی،  ى برنامه

صنعتی تبدیل  ى شهرى نیمه ى کشاورزى به جامعه هایران را از یک جامع
 کند. می

، سازمان انقلابی در سه دوره وارد درگیرى در ایران شد و 1340ى  در دهه
، 1343اى را در داخل کشور به وجود آورد. ابتدا در سال  تلاش کرد شبکه

تعداد اندکی از اعضا را براى پیوستن به شورش بهمن قشقایی در جنوب 
ایران، به داخل روانه کرد. بهمن دانشجویی در بریتانیا و یکی از مرکزى 

کردن شورشی در استان فارس، به  هواداران سازمان انقلابی بود که براى برپا
قیام بهمن قشقایی بیشتر بر  15ایل مشهور خود )قشقایی( بازگشته بود.

رش حمایت ایل قشقائی متکی بود تا توان تشکیلاتی سازمان انقلابی. شو
با اعدام بهمن خاتمه یافت. رویداد  1344دامنه بود و در اواخر  کم تقریبا  

دوم، تلاش گروهی از دانشجویان بازگشته به ایران بود که در خارج به 
شاه را ترور  1344خواستند در سال  عضویت سازمان درآمده بودند و می

آنان را پرویز قبل از آن وارد ایران شده بود و رهبرى  چند سالکنند. گروه 
نیکخواه بر عهده داشت. ضارب در صحنه کشته و گروه بلافاصله توسط 

صورت گرفت که سازمان  1346ساواک دستگیر شد. سومین تلاش، در سال 
تعدادى از اعضاى خود را براى پیوستن به شورش کردستان به ایران گسیل 

عراق رسیدند،  داشت. اما هنگامی که اعضاى سازمان انقلابی به مرز ایران و
 16فرو نشانده و رهبرانش کشته شده بودند. تقریبا  شورش 

هاى سازمان انقلابی براى ایجاد شبکه در کشور، مانند  تمامی تلاش
خنثی شده  1340هاى موتلفه، تا پایان دهه  هاى حزب توده و هیأت کوشش

ى زیرزمینی مستدام در داخل کشور به  ، ایجاد یک شبکهدرواقعبود. 
هاى  ى اپوزیسیون تبدیل شد. با توجه به شکست تلاش مشغله ترین مهم
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بار و بدون توسل به خشونت در سازماندهی سیاسی مستقل،  خشونت
موضوع تبدیل شد.  ترین مهمى کلیدىِ چگونگی سازماندهی و بقا، به  مسئله

ى پاسخی به این  هاى جنبش چریکی، قابلیت آن در ارائه یکی از میراث
 د.پرسش بو

  
 1340 ى فضاى سیاسى دهه

هاى مهم محیط سیاسی کشور و یکی از عواملی که مشکلاتی را  یکی از جنبه
ناپذیر به نظر  به اپوزیسیون تحمیل کرد، عبارت از این بود که رژیم شکست

هاى  ها، اتحادیه ى احزاب سیاسی مستقل، انجمن همه تنها رسید. رژیم نه می
ها را  گرى را از میان برداشته بود، بلکه تلاش آنکارگرى، و هرگونه اجتماع دی

براى سازماندهی مجدد نیز سرکوب و خنثی کرده بود. این حقیقت که 
اى در داخل کشور ایجاد کند، چه برسد  توانست شبکه اپوزیسیون حتی نمی

 داد. به مبارزه کردن با شاه، قدرت حکومت شاه را نشان می
، حال و هوایی 1342پس از سال  هاى این واقعیتِ محیط سیاسی سال

تفاوتی و یا ناامیدى  آور براى اپوزیسیون برقرار کرد که شاید بی افسردگی
شد که امکان گفتگوى عقلایی با رژیم  بهترین توصیف آن باشد. احساس می

گونه مخالف و  خشنی با اعتماد به قدرت خود و بدون تحمل و روادارىِ هیچ
ندارد. معناى این وضعیت آن بود که یافتن  توجه به آراى مردم، وجود بی

یافته و بادوام الزامی  روشی مناسب براى تثبیت مجدد اپوزیسیونی سازمان
منظور رشد کردن در شرایط  بقاى صرف بلکه به به معناىاست. بادوام، نه 

استوار و پایدارى با مردم و  ى رابطهاجتماعی ـ سیاسی سرکوبگر بود. ایجاد 
آمیز رژیم، به هدف غایی نسل جدید  اى سرنگونی موفقیتهدایت آنان بر

 تبدیل شد.
نیز سهمی در رادیکال  1340ى  المللی در دهه رادیکال شدن فضاى بین

شدن و رو به افراط رفتن نسل جدید فعالان سیاسی در ایران داشت. به بار 
ها و فلسطینیان و  هاى کوبا و الجزایر، آغاز مبارزات ویتنامی نشستن انقلاب

یی تندرو در اروپا و ایالات متحده، جملگی ک جنبش مک هاى دانشجو
ترى براى حل مشکل مقابله  حل جدید نظامی راه سوى بهکردند تا نسل جدید 
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آن زمان رژیم  ى عمدهبا رژیم سلطنتی هدایت شود. مهدى بازرگان، مخالف 
اش در  موقت جمهورى اسلامی، در دادگاه نظامی وزیر نخستو بعدا  

ین کسانی ما آخر»بینی کرده بود:  ، آینده را چنین پیش1340ى  هاى دهه سال
کنیم. انتظار  مبارزه سیاسی می [مشروطه]هستیم که از راه قانون اساسی 

 17«داریم که قاضی این دادگاه این نکته را به گوش مقامات بالاتر برساند.
خشونت علیه خشونت دولتی در  ىریکارگ بهبنابراین، در آن شرایط جدید، 

 هاى نسل جدید قرار گرفت. دستور کار فعالیت
هاى نسل جدید در  مشغولی هاى مهم دل به همین ترتیب، یکی از جنبه

 ى جنبهارتباط با فعالیت سیاسی، و درواقع میراث دیگر جنبش چریکی، 
کم بخشی از آن، به این تبدیل شده بود که  دست ى مبارزهروانی آن بود. 

یط تفاوتی و نومیدى غلبه کرد، و نیز چگونه باید در شرا چگونه باید بر بی
 سرکوب شدید حکومت، به سازماندهی دست زد.

، به قلم امیرپرویز «ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئورى بقا»ى  رساله
کند و  و حال و هواى جدید را توصیف می وخو خلقپویان، به بهترین وجهی 

سازمان  گذاران بنیانعنوان یکی از  پویان، به 18هاى آینده است. نشانگر قدم
ی خلق ایران، در مقام یک انقلابی مارکسیست ـ لنینیست با هاى فدای چریک

این مسئله برخورد کرد. وى به این نتیجه رسیده بود که راه غلبه بر حالت 
مسلحانه است. جزوه  ى مبارزهتفاوتی مردم و سازماندهی اپوزیسیون،  بی

نوشته شده  1340 ى مؤثرى در اواخر دهه به نحو)رساله(ى کوتاه پویان که 
کرد که مشکل ناامیدى مطلق برخی از مردم پیامد  باره بحث می  د، در اینبو

ناپذیرى رژیم است. حرکت مسلحانه گروه پیشرو این  مشاهده شکست
دهد و با این کار  معادله را تغییر می دو سوىکشد و  احساس را به چالش می

 کند. راه را براى انقلابی پیروزمند هموار می
 

 ایران و توسل خشونتهاى دولت  سیاست
عنوان ابزار اصلی  با کاربرد خشونت به غالبا   1350جنبش چریکی دهه 

مواجهه با رژیم سلطنتی پیوند خورده است. این نظر با توجه به توضیحات 
، توسل به خشونت در  مشروح در زیر تأیید می این  گذارى سیاستشود. اولا 
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و  1332دوره تحولی بود که رژیم سلطنتی آن را آغاز کرد. کودتاى 
دهد که این رژیم، و نه مخالفان،  روشنی نشان می به 1339-42رویدادهاى 

هاى اجتماعی ـ  بود که کاربرد مداوم و جدى خشونت را برگزید تا برنامه
 1342 رسد که سرکوب دولتی کند. درواقع، به نظر می سیاسی خود را اجرا

تر به خشونت داشت.  اى در توسل فعالان سیاسی نسل جوان کننده نقش تعیین
یی هاى خود  بیژن جزنی ــ یکی از متفکران اصلی جنبش چریکی، در بازجو

به ساواک این موضوع را روشن کرد. وى پس از نوشتن مطالبی در مورد 
د که هیچ شکی وجود ندار»نویسد:  ، می1342مخالفان و سرکوب حکومتی 

حکومت تصمیم گرفته است پاسخ مخالفان )خواه دانشجو، بازارى یا هرکس 
 آنچهدیگر( را با نیروى مسلح نظامی بدهد؛ ما به این نتیجه رسیدیم که 

بار  تواند پیروزى را براى ملت به ارمغان بیاورد، توسل به شکل خشونت می
 19 «مبارزه است.

، توسل به خشونت 1349د  ها پیش از آغاز جنبش چریکی ، مدتثانیا  
، بسیارى از 1350ى  ایرانیان بوده است. پیش از دهه گذارى سیاستجزئی از 

آمیز را براى پیش بردن اهداف خود به  هاى خشونت هاى سیاسی روش گروه
اى از اعضا  ، شبکه گسترده1332ى ایران پیش از سال  کار گرفتند. حزب توده

به وجود آورده بود و آن را براى اهداف  و هواداران خود را در ارتش سلطنتی
آمیزترى چون جاسوسی، به کار  آمیز و نیز اهداف مسالمت خشونت

گرفت. فعالان فداییان اسلام نیز براى پیشبرد اهداف سیاسی خود به  می
جستند. فعالیت فداییان اسلام و هیأت  آمیز توسل می هاى خشونت روش

هاى  توان فعالیت گروه ه این موارد میى اسلامی شاهد این مدعاست. ب موتلفه
هاى مشابه در  سیاسی در طول انقلاب مشروطه، جنبش جنگل و سایر جنبش

 ى ابتدایی قرن بیستم را اضافه کرد. سه دهه
گیرى از ابزار خشونت براى اهداف سیاسی در  ى این احوال، بهره با همه

نوعی حرکتی  نظم بود و به ریخته و بی همه موارد ذکر شده تصادفی، درهم
ها هدایت  آمد تا حرکتی راهبردى. هدف چریک تاکتیکی به حساب می

آمیز ساده، منفرد و منجر به لو رفتن به دست ساواک و  عملیات خشونت
بیهودگی چنین  1340ى  ها در دهه ل تلفات احتمالی، نبود. سایر تجربهتحم
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عملیاتی را نشان داده بود. این حقیقت که فعالیت سیاسی آشکار یا زیرزمینی 
کرد. هدف  حلی مبرم را دوچندان می رسید، لزوم یافتن راه ناممکن به نظر می

کرد( وارد آوردن  ها جدا توان این جنبش را از سایر جنبش جا می )و در این
ى صفر و تداوم جنبش در شرایط سرکوب شدید بود. این یکی  ضربه از نقطه

ى جنبش چریکی از  هاى جنبش چریکی است. استفاده دیگر از میراث
المللی و همچنین  خواهی بین جنبش آزادى ى توسعهاز  قویا  خشونت 

فکیک موارد به ، براى ترو نیازاتحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران متأثر بود. 
جارى  تر پیشهاى چریکی و خشونتی که  کارگیرى خشونت توسط جنبش

 گیریم. بهره می« مسلحانه ى مبارزه»بود، از عبارت 
به چند منظور به کار گرفته شد. اول براى دفاع از خود « مبارزه مسلحانه»

جاد در برابر نیروهاى امنیتی رژیم به کار رفت. دوم در قالبی تهاجمی براى ای
عنوان ابزارى  و تثبیت سازمان زیرزمینی پیشرو به کار گرفته شد. سوم، به

تبلیغاتی براى اعلام وجود سازمان و جذب نیرو از آن سود جستند. چهارم، 
هاى گوناگون  بدرفتارى با بخش به جرماى براى تنبیه رژیم  عنوان وسیله به

حمایت در  خصوص کارگران، استفاده شد. پنجم براى کسب جامعه به
و در حالت مطلوب،  تیدرنهاهاى نافرمانی مدنی از آن بهره گرفتند. و  کنش

منظور سرنگونی رژیم در یک انقلاب موفق، آن را  براى ایجاد ارتش مردمی به
 به کار گرفتند.

 ى مبارزهدر نزد جنبش چریکی )هم اسلامی و هم مارکسیستی(، توجیه 
 بود. آمیز از چندین جنبه برخوردار خشونت

، استدلال می شد که رژیم با تعطیل کردن تمامی احزاب سیاسی  اولا 
گونه  هاى آزاد امکان هیچ هاى کارگرى مستقل و انجمن قانونی، اتحادیه

فعالیتی باقی نگذاشته و قانون اساسی و مجلس ایران را به مضحکه تبدیل 
حسینی، یکی از اعضاى مجاهدین، در خاطرات  کرده است. محسن نجات

در شرایطی که رژیم شاه با »کند:  ها را چنین بیان می حساسات چریکخود ا
تکیه بر نیروهاى مزدور و مسلحش در برابر نیروهاى ملی و آزادیخواه ایستاده 

یی و نبرد با رژیم نظامی شاه،  ى مبارزهبود، سخن از  سیاسی، یک ماجراجو
 20«.هاى خالی، نوعی خودکشی بود با دست
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ى عطف نهایی آن  و نقطه 1332فکرى کودتاى  ى عزیمت این خط نقطه
اصلاحات شاه بود. هواداران جنبش چریکی در  ى برنامهو  1342سرکوب 

، مثلا  پذیرفتند ) مسلحانه را نمی ى مبارزهکسانی که  هاى خود با مباحثه
 ى مبارزهکردند که عدم توسل به  (، استدلال میاى غیر تودهاى و  فعالان توده

انفعال، یعنی قدمی برنداشتن و ماندن در انتظار تحولات مسلحانه همسنگ 
شاهدى وجود ندارد  چراکهآینده است. این دیدگاه تا حد زیادى صحیح بود 

قادر به فعالیت در داخل  1342-55هاى  که جنبش سیاسی محض بین سال
 کشور بود.

به زوال و  1342، پیروزى رژیم سلطنتی در پی رویدادهاى سال ثانیا  
که تلاش کرده بودند در طول  ها ى تمامی احزاب سیاسی منجر شد. آننابود
 ى جنبهخود را دوباره تثبیت کنند، توفیقی نیافته بودند. بنابراین،  1340دهه 

مهمی از توجیه مبارزه مسلحانه، ایجاد سازمانی پیشاهنگ براى پر کردن خلأ 
نی / نظامی موجود بود. هدف مبارزه مسلحانه فراهم آوردن نظمی زیرزمی

طورکلی، وجود  براى نیروى پیشاهنگ بود؛ تا هم به رژیم و هم به مردم به
نیروى پیشاهنگ را اعلام کند. نیروى پیشاهنگ از طریق درگیرى [مسلحانه] 

 21کرد. با رژیم و جذب اعضاى جدید شروع به رشد می

شد که پس از ایجاد یک سازمان پیشاهنگ نظامی،  ، استدلال میثالثا  
خلق ناپذیر  توان در وقت مقتضی از نیرو و منابع پایان یافته، می یدار و سامانپا

 بردارى کرد تا فرایند انقلاب منجر به پیروزى نهایی شود. بهره
هاى  روش ىریکارگ بهسرانجام، باید توجه کرد که سازماندهی مجدد و 

نیاز داشت. در این زمینه، نسل جدید  نفس اعتمادبهآمیز به  خشونت
ى صفر  فرد بود. این نسل آماده بود حتی هنگامی که باید از نقطه منحصربه

باکی و شجاعت  آغاز کند، به نظام سلطنتی اعلان جنگ دهد. این نسل با بی
آمد، بدون انتظار کمک از خارج،  آنان به شمار می ى سرمایهمحضی که تنها 

تی بدون آن در مورد اقدام مسلحانه، رژیم سلطنتی را در کم یا ح ى تجربهبا 
که اکثرا  ساکن خارج از  اوج قدرت شاه به چالش کشانید و نسل گذشته را

ى  بود با خنثی شدن چندباره زمان همزده کرد. این اتفاق  کشور بودند، حیرت
ى پایگاهی در داخل کشور، و  هاى نسل پیشین براى ایجاد دوباره تلاش
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عنوان حزب مخالف در تبعید یا انفعال در  ر کردن آن نسل به فعالیت بهناگزی
 داخل.

  
 معضلات و مشکلات سازماندهى مجدد

اى بزرگ در برابر آن قرار  ى سازماندهی مجدد جنبش چریکی وظیفه در دوره
هاى سیاسی، و حتی  ى انجمن طور که گفته شد، کلیه داشت. همان

غیرسیاسی، به دست رژیم شاهنشاهی درهم کوبیده شده یا تحت مهار آن 
تر براى  درآمده بودند. علاوه بر این، فرهنگ سیاسی رایج اپوزیسیون بیش

مشخصی  ى برنامهقانونی و نیمه قانونی سازگار شده بود. هیچ هاى  فعالیت
شرایط سرکوب خشن وجود نداشت.  ها در آنبراى چگونگی سازماندهی 

کردن یک سازمان انقلابی پیشاهنگ مسلح، از آن هم  چگونگی برپا ى تجربه
هاى عمده از این قرار بود که چگونه جنبش  تر بود. بنابراین، یکی از چالش کم
رحمانه، براى آن پایگاهی  باید از صفر سازماندهی کرد و تحت سرکوب بیرا 

 کارگر به وجود آورد. ى طبقهمردمی بین 
باره   سرشت مشکلات دیگر، نظرى بود. جنبش به بینشی روشن در این

 1342 و 1332هاى  نیازمند بود که توجیه کند چرا و چگونه شکست سال
ى ایران بود که  اضح به تحلیل جامعهروى داده است. چالش دیگر، نیازى و

 ى برنامهزمینه، تحلیل  گذرانید. در این پس داشت تغییرات ژرفی را از سر می
هاى خارجی در امور  اصلاحات شاه، ذات حکومت وى و نقش قدرت

 داخلی ایران نیز به مسائلی مهم تبدیل شدند.
در پاسخ به مسائل بالا، مجاهدین و فداییان، مستقل از یکدیگر، به 

هاى مشابه زیادى رسیدند، اما به تعدادى پاسخ متفاوت نیز دست  پاسخ
یافتند. آنان هردو معتقد بودند که رژیم شاهنشاهی یک دیکتاتورى ارتجاعی 

ات اصلاح ى برنامهها )یعنی امپریالیسم( است. هردو،  مورد حمایت خارجی
دارى جهانی  منظور ادغام ایران در نظام سرمایه ارتجاعی و به ذاتا  شاه را 

ى ایران در حال گذار از  گیرى کردند که جامعه دانستند. هردو نتیجه می
دارى  دارى، به چیزى است که سرمایه ماقبل سرمایه« فئودالی»ى  جامعه

 22شود. وابسته نامیده می



 69   کىیجنبش چر راثیو م رانیانقلاب ا

هاى  ونگی انجام آن، مجاهدین نوشتهمسلحانه و چگ ى مبارزهراجع به 
ترى نسبت به فداییان تدوین و منتشر کرد. هردو گروه در ابتدا در این  کم

ى مخالفت مردم نسبت به  رأى بودند که اصلاحات شاه دامنه خصوص هم
هاى خودانگیخته در میان  کاهش نداده است. پس، فقدان جنبش رژیم را

تواند  بسترى، سازمان پیشاهنگ میمردم ناشی از سرکوب است. در چنین 
ى جنبش  حداقل منابع خود را براى حمله به رژیم به کار گیرد، و جرقه

در نگاه مجاهدین سازمان  23انقلابی همگانی منجر به پیروزى را بزند.
ساختارى شبیه به یک سازمان کمونیستی زیرزمینی بود،  به لحاظپیشاهنگ 

اش، روایت این سازمان از اسلام  کننده با این تفاوت که ایدئولوژى هدایت
بخش  هایی چون جنبش فلسطینی الفتح و جنبش آزادى انقلابی بود. نمونه

الجزایر، الگوهاى مجاهدین بودند. فداییان نگاهی به تاریخ غنی جنبش 
آمریکاى لاتین و نیز  بخش ىآزادهاى  المللی و جنبش کمونیستی بین

 ها داشتند. هاى فلسطینیان و ویتنامی تجربه
پردازان فداییان، اختلاف آراى آشکارى در مورد این که  در میان نظریه

مبارزه مسلحانه چگونه باید آغاز شود و چه انتظارى از آن باید داشت، وجود 
جزنی بود. داشت. این اختلاف بین تفسیر مسعود احمدزاده و پویان با تفسیر 

ى تضاد  اصلاحات دامنه ى برنامهاحمدزاده و پویان هردو باور داشتند که 
تر کرده است. بنابراین، در تحلیل علل فقدان ظاهرى  طبقاتی جامعه را افزون

عنوان عامل اصلی  جنبش اپوزیسیون خودجوش، هردو بر نقش سرکوب به
کید می شِ خودجوش، به ورزیدند. احمدزاده اعتقاد داشت که ضعف جنب تأ

 24سرکوب بلندمدت و خشن و ضعف نیروهاى انقلابی مربوط است.
بنابراین، در دیدگاه احمدزاده، در وضعیتی که شرایط عینی انقلاب برقرار بود، 

مستقیم به دیکتاتورى  ى حملهتنها عامل ضرورى براى آغاز انقلاب موفق، 
انجامید و باعث  میگیرى ارتش خلق  تدریج به شکل اى به بود؛ چنین حمله

 شد. شکوفایی حرکت انقلابی خودجوش می
هاى  دید. به اعتقاد وى برنامه دیگر می به شکلیجزنی وضعیت را 

ى تضاد طبقاتی در جامعه را  ى زمانی، دامنه اصلاحات ارضی براى یک دوره
ى این تحلیل، وى  کاهش داده و شرایط عینی انقلاب وجود ندارد. بر پایه
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مسلحانه را  ى مبارزهداد. جزنی فرایند  را ارائه می« لیغ مسلحانهى تب نظریه»
ى اول ایجاد سازمان  کرد. به پیشنهاد وى، مرحله به دو مرحله تقسیم می

پیشاهنگ بود. در این مرحله، گروه پیشاهنگ به دیکتاتورى حمله و وجود 
اسلحه و که خواهان به دست گرفتن  خود را به مردم اعلام و عناصر انقلابی را

ى اول، اقدامات  کند. در مرحله اند، سازماندهی می پیوستن به مبارزه
ى  مسلحانه شکل تبلیغات مسلحانه دارد و گروه پیشاهنگ را در زمینه

تجربیات سیاسی، سازمانی و نظامی براى مشارکت انقلابی آتی خلق آماده 
اهد بود. در اى خو هاى انقلابی توده گیرى جنبش ى دوم، شکل کند. مرحله می

مسلحانه را  ى مبارزهجزنی  25این مرحله، ارتش مردمی شکل خواهد گرفت.
که وى اقدام مسلحانه را  جا دید. از آن فرایندى هم نظامی و هم سیاسی می

 به نحوىدانست،  ها )راهبردها( می ها )تدابیر( و استراتژى محور تمام تاکتیک
عدم توجه کافی به بخش سیاسی  به علتغیرمستقیم از احمدزاده و فداییان 

هاى  گرایی و سیاست ها نسبت به مخاطرات فرقه جنبش انتقاد و به آن
 26داد. ماجراجویانه هشدار می

ها در ایران عمل کرد و آنان به آن توجه نکردند،  عاملی که علیه چریک
1بندى شکل

طبقاتی اجتماع ایران بود. در بسیارى از کشورهاى جهان سوم،  *
تاتورى هیچ راهی جز خشونت را براى انجام تغییرات سیاسی باقی که دیک

ى مقاومت  بندى طبقاتی شرایط لازم براى ادامه گذارد، معمولا  شکل نمی
عنوان بخشی از جنبش  مسلحانه در مناطق روستایی را در حمایت یا به

موفق  بخش ىآزادهاى  آورد. بسیارى از جنبش مقاومت شهرى، فراهم می
شدند که  )مانند ویتنام، کوبا و چین( از سوى دهقانانی انقلابی حمایت می

زمانی طولانی در  مهیا و در عین حال توانا بودند تا نیروى خود را براى مدت
هاى موفق  اختیار جنبش پیشاهنگ، شهرى و مسلحانه قرار دهند. جنبش

روستایی، و از آن  کردند که اکثر جمعیت آن معمولا  در جوامعی فعالیت می
 تر مردم آن تا حد زیادى مستعد تحریک سیاسی و انقلابی بودند. مهم

، نواحی  جامعه ى قرن بیستم ایران دو گرایش کلی را بروز داده است. اولا 
بار  سیاسی، خشونت ى عمدهى هرگونه تغییر  کننده شهرى همواره عامل تعیین

                                                             
* formation 
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نان ایران فاقد پتانسیل انقلابی ، دهقاثانیا   27اند. آمیز، بوده یا مسالمت
اند. به نظر نیکی  اند و اکثر آنان از نظر سیاسی منفعل باقی مانده چشمگیرى

*کدى
خشک است،  ناشی از جغرافیاى نواحی اساسا  ، انفعال دهقانان ایرانی 1

به  داران زمینکه جمعیت دهقانی فقیر، جدا از یکدیگر و تحت کنترل شدید 
 28آورد. وجود می

هیچ  تقریبا  ها  به عوامل و عناصر بالا باید این نکته را نیز افزود که چریک
ى پیکارهاى زیرزمینی نداشتند. یعنی، جنبش باید کار خود را  اى درباره تجربه

تدریجی امکان کسب  به صورتیکرد و تنها از طریق عمل و  از صفر آغاز می
ه ولی بسیار پرانگیزه را تجرب هاى بی کرد. عوامل بالا چریک تجربه پیدا می
خود را در مراکز شهرى متمرکز کنند؛ جایی که توان  ى مبارزهناگزیر کرد که 

تر بود. در نتیجه، جنبش چریکی ایران، در  اعمال کنترل سیاسی دولت بیش
اى  هاى چریکی جهانی، از همان ابتداى کار وظیفه مقایسه با سایر جنبش

تر براى سازماندهی مردمی داشت.  تب تنگمرا مراتب دشوارتر و مجالی به به
، محتاج توجه به 1357تحلیل عدم موفقیت نهایی جنبش در رهبرى انقلاب 

 این عوامل است.
هاى خود براى  طور که گفته شد، فعالان مارکسیست در تلاش همان

بسی ناکامیاب  1350و  1340هاى  سازماندهی جمعیت روستایی در دهه
انقلابی براى سازماندهی دهقانان بر اساس الگوى  هاى سازمان بودند. تلاش

هاى شهرى و  هاى فداییان براى سازماندهی هم در کانون و تلاش مائوئیستی
به شکست انجامید. علاوه بر این، برخلاف برخی  مشخصا  هم روستایی، 

ى کارگرى  ى فعالیت اتحادیه کشورهاى دیگر جهان سوم، ایران در زمینه
، رژیم سلطنتی 1340ى  ار اندکی داشت. تا پایان دههبسی ى تجربهمستقل 

هاى کارگرى را تحت کنترل خود درآورده بود و در  اتحادیه یتمامعملا  
ها وجود نداشت. این فقدان  نتیجه، امکان فعالیت سیاسی اپوزیسیون در آن

هاى  ى درست براى ابراز نارضایتی سیاسی، توأم با ضعف روش هرگونه شیوه
هاى  طبقه کارگر یا مردم در قالب یک کل منسجم، مارکسیستسازماندهی 

                                                             
1  Nikki Keddie 
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 ى مبارزه»ى  تر را متقاعد کرد که خود اسلحه به دست بگیرند و نظریه جوان
 را تدوین کنند.« مسلحانه

  
 انتقاد به مشى چریکى

اند.  هاى گوناگونی ابراز کرده منتقدان جنبش چریکی نقد خود را از زاویه
الله خمینی را حمایت کردند، با  رى روحانیان که آیتگرایان تحت رهب اسلام

هاى مسلمان  هاى مارکسیست دشمن بودند ولی در ابتدا از چریک چریک
بین این دو گروه نیز در طول  ى رابطهکردند.  )یعنی مجاهدین( حمایت می

پیوسته رو به وخامت نهاد. علل این موضوع برداشت آزاد  1350ى  دهه
م، نگاه آن به اسلام انقلابی بدون توجه به رهبرى مجاهدین از مارکسیس

کیدش بر فعالیت مسلحانه به عنوان تنها راه پیروزى بود.  روحانیت و تأ
هاى مارکسیستی مجاهدین  گاه الله خمینی به تکیه گراى آیت طرفداران اسلام

اسلام انقلابی نیز مخالف بودند. ولی  یضد روحانمشکوک و البته با تفسیر 
صمیمانه این دو گروه تا زمانی که مجاهدین سازمانی یکپارچه باقی  ى رابطه

هاى  الله خمینی دیدگاه آیت 1350ى  مانده بود، ادامه داشت. در اوایل دهه
عنوان بهترین شکل حکومت توسعه داده  ى حکمرانی علما به خود را درباره

کرد.  بود. این اندیشه در تضاد با آن چیزى بود که سازمان مجاهدین بیان می
این فرصت براى مجاهدین فراهم آمد که حمایت  1352وقتی که در سال 

پذیرفت که بر تفکرات مجاهدین صحه الله خمینی را جلب کنند، وى ن آیت
 29دو گروه شروع به ضعیف شدن کرد. ى رابطهبگذارد. از این لحظه به بعد، 

گرایان  الله خمینی، اسلام ى یکی از اعضاى اصلی جنبش آیت طبق گفته
ى چندانی به جنبش چریکی نداشتند. هرچند که در  تحت رهبرى علما عقیده

، مجاهدین 1354در سال  30دیدند. مثبت میآن را عنصرى  ضد شاه ى مبارزه
دو گروه  ى رابطه شیازپ شیبانشعاب از داخل را آغاز کرد که باعث تضعیف 

شد. در همان سال، بخش مهمی از کادر مجاهدین به مارکسیسم گرایش 
یافت که منجر به تولد مجاهدین )م ـ ل( شد. این مسئله همراه شد با 

دین که تغییر ایدئولوژى را نپذیرفته خشن اعضاى اصلی مجاه سازى پاک
تغییر ایدئولوژى و در ادامه کشتار اعضاى مسلمانی که از پذیرش آن  31بودند.
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بین مسلمانان حامی  ى رابطهشدت به  سر باز زدند، نقطه عطفی بود که به
را  1357گرایان تحت رهبرى روحانیت که انقلاب  مسلحانه و اسلام ى مبارزه

 ب رساند.رهبرى کردند، آسی
ها از سوى حزب توده مطرح شد که  دیگر انتقاد به چریک ى جنبه

اصلی انتقاد حزب توده آن بود  ى نکتهمخاطب اصلی آن سازمان فداییان بود. 
ى مبارزه مسلحانه، با مارکسیسم ـ لنینیسم بیگانه  که نظریات فداییان درباره

کرد که تنها زمانی فعالیت مسلحانه در  است. حزب توده استدلال می
یابد که شرایط عینی انقلاب به وجود آمده  هاى سازمانی اهمیت می تاکتیک

گونه که فداییان  ین شرایط، فعالیت مسلحانه آنباشد. از نظر حزب، در نبود ا
کردند، نادرست بود. البته واضح است که حزب توده فداییان  ریزى می برنامه

ى ساواک از میان رفته بود و  وسیله کرد که خودش به را در شرایطی نقد می
کلی ناتوان  ثابت شده بود که از ابراز هرگونه حضور معنادار در کشور به

 32است.

  
 میراث

ى اول و بیش از همه پاسخ یک نسل بود به  جنبش چریکی ایران در وهله
اى قهرمانانه و  وضوح جنبه سرکوب و حکمرانی مستبدانه شاه. جنبش به

رمانتیک داشت که در مقاطعی حتی باعث خلق اسطوره نیز شد. اهمیت 
ط آن ى بدیل انقلابی )خواه مارکسیستی و خواه اسلامی( توس جنبش در ارائه

یا ناتوانی آن در رسیدن به هدف غایی خود ــ دستیابی به قدرت دولتی ــ 
ها نتوانستند  شکست خورد. چریک مشخصا  نیست. در هردو مورد جنبش 

خلق را در زیر پرچم جنبش انقلابی سازماندهی کنند، آنان نتوانستند انقلاب 
رسد. میراث  ه نظر میرا رهبرى کنند و بدیل انقلابی آنان نیز امروزه نامناسب ب

 و اهمیت جنبش در تاریخ معاصر ایران را باید در جایی دیگر جستجو کرد.
اى داشت که پس از تثبیت  جنبش، نقش محورى در غلبه بر جوّ ناامیدى

ى  به وجود آمده بود. این زمانی بود که همه 1342قدرت شاه در سال 
هاى مدنی، یا  آشکار و حتی انجمن هاى سیاسی آشکار و نیمه انجمن

غیرقانونی اعلام شدند یا تحت کنترل دولت درآمدند. علاوه بر این، 
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هاى سنتی سازماندهی  نشان دادند که شیوه 1340ى  رویدادهاى اواخر دهه
تنها  ها نه درتمند شاه ناکارآمد شده بود. چریکدر مواجهه با نیروى امنیتی ق

ى مبارزه  بر جوّ ناامیدى غلبه کردند بلکه راهی نیز براى سازماندهی و ادامه
نمایان ساختند. جنبش در این مورد موفق عمل کرد. جنبش با غلبه بر جوّ 

ناپذیر نیست.  کند، شکست ناامیدى نشان داد رژیم چنان که خود ادعا می
را که بر حرکت  ضد شاهى جنبش  ها موفق شدند روحیه این، چریک علاوه بر

تأثیر گذاشت، تقویت کنند. در تحلیل  1357 انقلابی منجر به سقوط وى در
کند  ها، رژیم سلطنتی شاه هرگز نتوانست ادعا نهایی، به دلیل وجود چریک
 که بر کشور کنترل کامل دارد.

رار بودند. مطالعات نشان ق کادرهاى جنبش چریکی نمایانگر نسلی بی
ها، در جذب  ها در عین ناتوانی در سازماندهی توده دهند که چریک می

 33هاى خود موفق بودند. آرمان سوى بهمتوسط  ى طبقهى  کرده جوانان تحصیل
کرده  ها منبع اصلی عضوگیرى جنبش بودند. این نسل جوان تحصیل دانشگاه

بود و از لحاظ نظرى باید حمایت ترین سود را از اصلاحات شاه برده  بیش
آن، مقابل رژیم قرار  ىجا بهکرد. اما  اجتماعی موردنیاز رژیم را فراهم می

گرفتند و شورش علیه آن را انتخاب کردند. شورش با تعدادى اندک آغاز شد 
، جنبش چریکی 1350ى  و بسیارى دیگر را جذب کرد. تا اواسط دهه

فتح سنگرهاى سانسور و سرکوب دولتی، اعتبارى براى خود کسب کرده و با 
در میان جمع دانشگاهی مخاطبانی براى خود به دست آورده بود. نگاهی به 

طور مستقیم درگیر آن بودند  خاطرات کسانی که با جنبش مربوط یا به
 1350ى  ناپذیرى شورشیان زن و مرد ایران در دهه ى خستگی دهنده نشان

 34است.

ـ  ى سیاست بخش میراث جنبش چریکی تعریف دوباره ترین مهمشاید 
، 1357ى پس از انقلاب است. پس از سال  هاى چپ رادیکال در دوره

چالش را براى جمهورى  ترین مهمهاى مربوط به جنبش چریکی  سازمان
ها شکست خوردند،  اسلامی نوپا به وجود آوردند. با این که سرانجام همه آن

هاى رادیکال شد. در حقیقت  مبارزه با این گروهانرژى و زمان زیادى صرف 
 ى هاى چریکی دهه بسیار مشکل است تصور کنیم که در صورت نبود جنبش
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توانستند چالشی جدى  هاى سیاسی چپ رادیکال چگونه می ، گروه1350
 براى جمهورى اسلامی پدید آورند.

هاى چپ رادیکال  ، سیاست1350ى  بدون ظهور جنبش چریکی دهه
ى مارکسیستی، این  شدند. در شاخه هاى دیگر تعریف می توسط گروهباید 

گرایش به شوروى و انشعابیون مائوئیستی آن  ى حزب توده با وظیفه بر عهده
ى خود را در ایران به وجود نیاورده  معنادار شبکه به شکلی کی چیهبود که 

پس از انقلاب ها  ها و تعداد طرفداران آن هاى این گروه بودند. نگاهی به شبکه
 35ناچیز بود. نسبتا  دهد که گرایش مردمی به آنان  نشان می

اش، تنها  ى رادیکال اسلامی گرایان، جز مجاهدین و شاخه در بین اسلام
گرایان تحت رهبرى علما بودند. علاوه بر  مفسران اسلام انقلابی همانا اسلام

اسلامی تبدیل این، حضور مجاهدین که خیلی زود چالشی براى جمهورى 
 بود. 1350ى  ى رادیکال آن در دهه شد، مبتنی بر سابقه
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 وستیپ

 ىیهاى سازمان فدا هیرامون تصفیاتى پکن

 یسازمان درونهاى  لی پیرامون تصفیهئمسا« خواه شورشیان آرمان»در کتاب  
هایی را از سوى برخی فعالان سابق این سازمان  فداییان مطرح شد که واکنش

 شده طرح مسائلکنم و به برخی از  برانگیخت. از این فرصت استفاده می
پردازم. قبل از آغاز سخن توجه خوانندگان را به چند  توسط این آقایان می

 کنم : نکته جلب می
( نگارنده بر این واقعیت واقف بود که پژوهش و نگارشی تاریخی 1

شک دچار  چون تاریخ چپ در ایران بی یبیپرفرازونشپیرامون روند پیچیده و 
یادآورى « شورشیان»اشتباهات و کمبود خواهد بود. این مهم در اوایل کتاب 

وند. نظران کمبودها مشخص و مرتفع ش شد و امیدوار بودم که با نقد صاحب
کوشند  برخی از آقایان با اشاره به کمبودها می« شورشیان»این که در نقد 

مند و تیزبین  ى علاقه را مخدوش کنند، نباید از دید خواننده مسائلاصل 
 کنند. پوشیده بماند. فقط مردگان اشتباه نمی

 1378/1999در سال  یسیبه انگل« )شورشیان»( تا زمان چاپ کتاب 2
پیرامون  مسائل( اگرچه شایعات و طرح برخی 1379ال و به فارسی در س

هاى خونین درون سازمان فدایی موجود بود اما بحث مدون و جامعی  تصفیه
را در چارچوب تاریخی مطرح کند صورت نگرفته بود.  مسائلکه بتواند 

ها  اند، سال فدایی شاکی درون سازمانهاى  ى قتل آقایانی که از طرح مسئله
نسل جدید، دست  به خاطرخود که حداقل  به خاطر اگرنها، فرصت داشتند ت

 را روشن کنند که البته نکردند. مسائلبه قلم برند و 
قبل از چاپ کتاب در خارج از کشور  1998( نگارنده در تاریخ اکتبر 3
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و عباس هاشمی )هاشم( « حیدر»اى براى آقایان  انگلیسی، نامه به زبان
ها طرح و درخواست کردم قبل از چاپ  هایی پیرامون این قتل سؤالفرستادم و 

را روشن سازند. به من یقین داده شد که این نامه  مسائلکتاب همت کنند و 
گاه پاسخی  توسط آشنایی به دست آقایان رسیده است ولی ایشان هیچ

ها را  ى قتل پاسخ ماندن نامه تصمیم گرفت مسئله نگارنده پس از بی 1*ندادند.
ا همان اطلاعات موجود مطرح کند و در انتظار نتیجه بماند. این عمل ب

ى مثبت به بار آورد و آقایان زبان به سخن گشودند که امید  بالاخره نتیجه
 نگارى ایران مبارک باشد. هست بر تاریخ

ى  هاى درونی سازمان فداییان به دو نوبت مجزا در دهه ى قتل مسئله
با استناد به مدارک « شورشیان»در کتاب . گردد یبازمخورشیدى  1350

ها ثبت شد تا با اطلاعات دیگران ابعاد مسئله  موجود وجود این قتل
تر گردد. برخی از اعضا و هواداران سابق سازمان فداییان در خارج  مشخص

 ریمداز  اند عبارتاز کشور به این مسئله واکنش نشان دادند. این آقایان 
، عباس هاشمی «حیدر»خانی،  )پاریس( پرویز قلیچ آرشى  نشریه مسئول

خانی  پور )مجید( و بهزاد کریمی. آقاى قلیچ )هاشم(، قربانعلی عبدالرحیم
« شورشیان»ى خود را به بحث پیرامون کتاب  بخشی از یک شماره نشریه

 (.1380، آبان 79ى  ، شمارهآرش اختصاص دادند )
ی به دوران رهبرى حمید هاى درونی سازمان فدایی یک دو نوبت قتل
شود و دیگرى به دوران پس از شهادت وى. در مورد اول،  اشرف مربوط می

گزارش از تصفیه تعدادى از اعضاى سازمان که خواهان « شورشیان»کتاب 
ها خبر  که از این قتل« حیدر»دهد. آقاى  خروج از صفوف آن بودند می

ى من هم  بودند و به نامه ها مهر سکوت بر لب گذاشته داشتند و طی این سال
اطلاعات خود را در اختیار عموم  آرشى  ى نشریه پاسخ نداند، در این شماره

« شورشیان»در کتاب  آنچهآید که  هاى ایشان چنین برمی اند. از گفته گذاشته
ى اعضاى  آمده است در رئوس کلی درست است، و چهار مورد تصفیه

خروج از صفوف فداییان صورت  اقدام این افراد براى به خاطرسازمان 

                                                             
 نامه توسط آقاى ناصر مهاجر براى آقایان فرستاده شد. *
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 مسائل به خاطرها  پذیرفته است. اما جالب این که به گُمان ایشان این قتل
امنیتی صورت گرفت )و این که ایشان در همان زمان مخالف آن بودند( و 

ى استالینیسم نداشته است. بدین صورت ایشان درکی از  ربطی به مسئله
امنیتی  مسائل به خاطرى فیزیکی  تصفیهدهند که شامل  استالینیسم ارائه می

جا باید گفته شود که درک آقاى حیدر از استالینیسم، حتی  شود. در این نمی
ها، شاید هنوز کمی ناقص باشد. استالینیسم به حذف  پس از گذشت سال

هاى استالین در  شود. بسیارى از مقتولان تصفیه مخالف نظرى محدود نمی
هاى  نظرى و طرفداران استالین بودند. تصفیهمیلادى موافقین  1930دهه 

امنیتی  مسائلمیلادى تحت عنوان  1937-1938هاى  ارتش سرخ در سال
ى برخوردى است به مخالفان، موافقان و  انجام گرفت. استالینیسم شیوه

هایی که هنوز معلوم نیست در کدام سوى مسئله قرار دارند. استالینیسم  آن
، در مسائلى تحلیل  نگارى، در شیوه فقط در رفتار حزبی که در روزنامه نه

ایشان توجه ندارند که  کند. هاى دیگر تجلی می اقدام به عمل و بسیارى جنبه
یتی نام مسائلسازمان فدایی نه اولین و نه آخرین تشکلی است در تاریخ که 

یتی نام مسائلهاى وجودى آن است. این که چگونه به  یکی از واقعیت
دهد. حمید اشرف در همان اوایل  نیسم معنی مییبرخورد شود به استال

یتی نام مسائل خاطربه تشکیل سازمان فدایی اعتقاد به حذف فیزیکی 
نویسد که  صراحت می ( به68-69)ص  ساله جمعبندى سهداشت. در کتاب 

افرادى که خواهان ترک سازمان هستند )و این افراد مدعی اختلاف نظرى با 
آورند باید اعدام شوند و اضافه  امنیتی به وجود می مسائلسازمان بودند( و 

آشکار «. پیشنهاد مخالفت کرد با این [احمدزاده]ولی رفیق مسعود »کند  می
اى جلودار اشرف بوده ولی پس از شهادت وى  است که احمدزاده در مرحله

ها بخشی از تاریخ این  دانست. این کرد که خود درست می اشرف آن کارى را
مرز و بوم است و باید آشکار شود و مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. حال 

 ایست ثانوى. برخی را خوش آید یا نیاید مسئله
شاهی مربوط  نوبت دوم تصفیه در سازمان فدایی به قتل عبدالله پنجه

گاهانه دارد  ى پیچیده شود که مسئله می ترى است و نیاز به کمی بررسی کارآ
آمده « شورشیان»نگاران است. در کتاب  ى تاریخ که این البته بخشی از حرفه
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تل رسید. منبع این ادعا اختلافات سیاسی به ق به خاطرشاهی  است که پنجه
)الف ـ رحیم( ذکر شده که از طرفداران تشکیلاتی )بعد از  یمحفوظ علیرضا

خود این  یمحفوظانقلاب عضو( سازمان فدایی قبل از انقلاب بود. 
اى ثبت کرده  اطلاعات را از عباس هاشمی )هاشم( شنیده بود و در مصاحبه

و  1355 ان فدایی )در سالاست. در این مصاحبه آمده که رهبرى وقت سازم
بعد از کشته شدن حمید اشرف( یعنی هادى غلامیان لنگرودى )هادى(، 

پور )مجید( و رضا غِبرایی )منصور( تصمیم به این قتل  قربانعلی عبدالرحیم
پور و هاشمی زنده هستند و در  گرفتند. از این افراد امروز آقاى عبدالرحیم

پور اصولا  خود را در این  بدالرحیمشرکت کردند. آقاى ع آرشمصاحبه با 
گیرى در رهبرى نبوده است  گوید در زمان تصمیم داند و می مورد مسئول نمی

پور  و عبدالرحیم« حیدر»اندازد. آقایان  و گناه را به گردن لنگرودى می
سیاسی که به  مسائل به خاطرشاهی نه  سازند که قتل پنجه فاش می همچنین

اى عاطفی یا یکی از اعضاى زن سازمان  ى در رابطهاین سبب انجام شد که و
شاهی براى این کشته شد که به دخترى  این آقایان پنجه ى به گفتهبود. یعنی 

 سؤالمند شده بود. جالب این که وقتی در این مورد از آقاى هاشمی  علاقه
یا  1355پور در اواخر  گویند عبدالرحیم آید که می شود، ایشان به نظر می می

ید که  گیرد. هاشمی همچنین می در رهبرى سازمان قرار می 1356اوایل  گو
صورت گرفت. این « دلایل دیگر»سیاسی و یا  ىها شیگرا به خاطرقتل 

گفتگو با در « آرش»ى  ى نشریه کننده سیاسی چه بودند؟ مصاحبه ىها شیگرا
ى سیاسی و چالشی  کند. مسئله را دنبال نمی مسائلپور این  آقاى عبدالرحیم

رو  با آن روبه 1355تیر  8که سازمان فدایی بعد از کشته شدن رهبرى آن در 
تورج بیگوند بود که در خط حزب  به رهبرى« گروه منشعب»بود انشعاب 

اعلام جدایی کرد )مهر قرار داد و  سؤالمسلحانه را مورد  ى مبارزهتوده 
شاهی با احتساب زمانی که لازم است از وى خواسته شود  (. قتل پنجه1355

به مشهد برود و زمانی که براى نوعی بازخواست از وى لازم است و سپس 
 اتفاق افتاده باشد. 1355کشته شدن او، باید در اواخر پاییز و یا زمستان 

( آیا 1رو هستیم:  دو مسئله روبهبنابراین، براى روشن شدن موضوع ما با 
اند و در  شاهی در رهبرى سازمان بوده پور در زمان قتل پنجه آقاى عبدالرحیم
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پور  در عمل قتل( مشارکت داشتند؟ آقاى عبدالرحیم اگرنهدادن حکم قتل )
در مشهد بوده ولی مسئولیتش روشن نبوده  1355تیر  8گوید در تاریخ  می

ماه بعد هم چنان تغییر نیافته بود؟  10تا  8ن است. آیا این وضعیت ایشا
توانسته در رهبرى  پور می آقاى هاشمی جناب عبدالرحیم ى به گفتهتنها  نه

کسفورد انگلستان،  2002( بلکه در سال 1355سازمان باشد )در اواخر  در آ
پور در رهبرى بود و در  آقاى فرخ نگهدار به نگارنده فرمودند که عبدالرحیم

یی»ى  جلسه *شاهی نیز شرکت داشتند. یا بازخواست از پنجه« بازجو
1         

 .قتل (2
عاطفیِ ذکر شده ارتباط داشت یا اختلافات  مسائلشاهی آیا فقط به  پنجه

پور  دهد؟ آقاى عبدالرحیم سیاسی نیز بخشی از تراژدى را تشکیل می
اش  فرمایند که اختلاف سیاسی نبوده است. اما آقاى هاشمی در مصاحبه می
ى اختلاف سیاسی حداقل بخشی از قضیه بوده است.  گوید مسئله می

و پژوهش در این مورد،  پیگیرىجاى  به آرشى ناوارد  کننده متأسفانه مصاحبه
 30آید اگر آقاى هاشمی حدود  گذارد. اما به نظر می مسئله را مسکوت می

ى اختلاف سیاسی حداقل  گفته باشد که مسئله یمحفوظسال پیش به آقاى 
کند،  ى خود را تکرار می وجهی از قضیه بوده است و امروز هم بار دیگر گفته

شاهی و نقش آقاى  پس باید حقیقتی مکتوم در میان باشد. چرایی قتل پنجه
ها زده نشده  هستند که هنوز حرف آخر در مورد آن مسائلیپور  عبدالرحیم

ه باید توسط پژوهشگران و حتی خانواده و دوستان است. این مسئل
پور  شاهی دنبال شود. کلید حل این معما در اختیار آقاى عبدالرحیم پنجه

 است.
  

ها نمک بر روى زخم پاشیدن  منظور از این چند خط و ادامه بحث تصفیه
نیست. مقصود بازسازى گذشته در حد مقدور و ممکن است. نسل آینده 

را بداند، به جهات مثبت آن ببالد و از  مرزوبومد تاریخ این ایران نیاز دار

                                                             
هاى پس از  آقاى نگهدار در این زمان در زندان بود و اطلاعات ایشان از روى شنیده *

 است. آزادى
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جهات منفی آن درس آموزد. مُهر سکوت بر نواقص، مشکلات و اشتباهات 
تواند به این روند کمک کند. شایسته آن است که کسانی  شک نمی گذشته بی
اند همت به نگارش خاطرات خود بسته و مثبت  تاریخی بوده مسائلکه درگیر 

فی را ثبت نمایند. نباید از تیغ حمله برخی و یا امکان خطا باک داشت و من
تر از  که آینده ملتی و نسلی در گرو همّت ایشان است. این مهم بسیار بزرگ

 و یا منافع گروهی افراد است. یملاحظات شخص
  
  
  
 



 

*گلسرخى
1  

 امیرعماد میرمیرانىى سینا انصارى اشلقى و  ترجمه
  

(. شخصیت 1353، متوفی تهران 1321گلسرخی، خسرو )متولد رشت 
ى تلویزیونی و اعدام متعاقبش با  اى که دفاعیاتش در محاکمه شاعر و انقلابی

جایگاهی مقدس در تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران  ،1353ى آتش در  جوخه
 نوین برایش پدید آورد.

گرایش قوى به حزب توده ایران  ستانی بااى شهر گلسرخی در خانواده
ى پدربزرگ  متولد شد. در ابتداى کودکی پدرش را از دست داد و در خانه

اش ــ یک روحانی مقیم شهر قم ــ بزرگ شد. پس از مرگ پدربزرگش  مادرى
با تحصیل براى دریافت  زمان هم، با مادرش به تهران رفت و 1342به سال 

، همکارى با 1340دهه  اوایلار شد. در مدرک متوسطه، مشغول به ک
هاى تهران مانند آیندگان، اطلاعات و کیهان را آغاز کرد اما اکثر  روزنامه

اى او در پایان دهه در مجلات ادبی و فرهنگی صاحب  ها و اشعار حرفه نوشته
گرایی چون سهند، ارگ و چاپار به  هاى چپ نفوذى مانند نگین و در گاهنامه

نگار و شاعر، ازدواج  ، روزنامه، با عاطفه گرگین1348چاپ رسید. در سال 
 کرد.

دامون  1296-1300گلسرخی فرزندشان را در یادبود جنبش جنگل 
هاى  پناهگاه جنگلی است. اشعار و نوشته به معناىاى گیلکی  نامید که واژه

به چاپ  1357ى گلسرخی پس از مرگ او و بعد از انقلاب  آورى شده جمع
 (.260-62ار صص ؛ سماک199؟؟، 7-8رسید. )گوهرین، صص 

                                                             
 به زبان انگلیسی در مجموعه زیر به چاپ رسید  بار نیاولاین مقاله براى  *

Golesorkhi, Encyclopedia Iranica Vol. XI, New York, 2000. 
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، مخالفت با حکومت و تشکیلات حکومتی 1340ى  ى دوم دهه در نیمه
شدت یافت، بخشی از آن ناشی از افزایش هیجان میان روشنفکران و بخشی 

ى  و جذابیت نگرش انقلابی در عرصه زمان همدیگر ناشی از گسترش 
و همچنین  ها ها و ویتنامی ها، کوبایی المللی بود. مبارزات الجزایرى بین

هاى رادیکال دانشجویی در اروپا و آمریکاى شمالی و جنوبی تأثیر  جنبش
 محدود ساختنایران داشت.  ازجملهعظیمی بر قشر روشنفکر جهان سوم 
هاى انتقادى که با توقیف کانون  مجراهاى عمومی براى بیان دیدگاه

به اوج خود رسید، اعضاى جوان و فعال  1349نویسندگان ایران در 
دو گروه عمده چریکی رادیکال، مارکسیست ـ  سوى بهتر  روشنفکرى را بیش

هاى مسلمان مجاهدین خلق متمایل  لنینیست فداییان خلق و سوسیالیست
هاى  (. اشعار و نوشته81-145صص  آبراهامیان، 51-54کرد. )بهروز صص 

در این فضاى سنگین  عمیقا  ى ادبیات و هنر که  نظرى گلسرخی درباره
هاى جوان قرار گرفت و با پخش شدن از  ى رادیکال ور بود، مورد مطالعه غوطه

هاى انقلابی و اردوگاه سوسیالیستی، ایران را نشانه گرفت. این  رادیوهاى گروه
نامیده شد. استفاده از « شعر جنگل»و « شعر چریکی»نوع ادبیات بعدها 

به نخستین قیام چریکی فداییان خلق در اى مستقیم  اشاره« جنگل»ى  واژه
داشت. )ر. ک. کمونیسم.  1349هاى سیاهکل نزدیک رشت در  جنگل

(. میزان و جزئیات دقیق 260-62، سماکار، صص 66-134تلطف، صص 
هاى سیاسی زیرزمینی نامشخص باقی  همکارى شخص گلسرخی با فعالیت

 مانده است.
ر شد. چندماه بعد، زمانی دستگی 1352گلسرخی در اولین روزهاى سال 

طرح  به دلیلنفرى را  11که وى در زندان بود، حکومت دستگیرى یک گروه 
نقشه براى ربودن یکی از اعضاى خاندان سلطنتی اعلام کرد. گروه متشکل از 

الله دانشیان، محمدرضا  سازانی چون کرامت نویسندگان، شعرا و فیلم
کار، منوچهر مقدم سلیمی، ایرج سما یعباسعلزاده، طیفور بطحایی،  علامه

جمشیدى، مرتضی سیاهپوش، فرهاد قیصرى، مریم اتحادیه، ابراهیم فرهنگ 
رازى و شکوه فرهنگ رازى )میرزادگی( بود. حکومت اعلام کرد گلسرخی 

 (.1، ص 1973اکتبر  6نیز به این گروه تعلق داشته است. )کیهان هوایی، 
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سازى ساواک  ها، صحنه گیرىى ادعا شده و دست رسد نقشه به نظر می
براى پنهان کردن شکست خود در توقیف رهبران مردمی فدایی باشد، که 

عنوان  به 1350 ى در اوایل دهه شان خرابکارانههاى  و فعالیت زیوگر جنگ
خطرى جدى براى رژیم مطرح بود. بعدها آشکار شد که افراد دستگیر شده 

عدادى از آنان حتی با یکدیگر به یک گروه واحد متشکل تعلق نداشتند و ت
ى استیناف گروه در یک دادگاه نظامی در اواخر سال  آشنا نیز نبودند. محاکمه

برگزار و جریان آن از تلویزیون ملی پخش شد. ساواک  1353و اوایل  1352
تلاش کرد تا از بیانات دادگاه براى نمایش موفقیت خود در مبارزه با جنبش 

شکنجه، متهمان را به اقرار به جرائم ادعا  ىریکارگ بهچریکی استفاده کند و با 
اقرار »شده و تقاضاى بخشش وادار کند. برخی از متهمان به اتهاماتی 

ها ارائه شده بود و تقاضاى عفو سلطنتی  که شواهد اندکی براى آن« ردندک
ى شدید قرار  نخست با وجود آن که احتمالا  تحت شکنجه پنج نفرکردند. اما 

، 172-73، سماکار صص 70، ص 1999گرفتند اعتراف نکردند )بهروز، 
 17ژانویه و  24، 23، 22، اطلاعات 1ص  1974ژانویه  19کیهان هوایی 

 (.1ص  1974فوریه 
رفتند و از پخش تلویزیونی  تر پیشى خود  گلسرخی و دانشیان در دفاعیه

دادگاه براى انتقاد از رژیم و بیان تغییرات رادیکال و انقلابی بر اساس 
لنینیستی استفاده کردند. دفاعیات دانشیان  رهنمودهاى مارکسیستی ـ

پرده  که دفاعیات گلسرخی با لحن انقلابی پرشور و بی تر بود درحالی ماهرانه
بیان شد. او از گرایش مارکسیستی با بیان این نکته دفاع کرد که اولین 

)ع( ابیطالب بن یعلهاى انقلابی را با پیروى از الگوى امام اول شیعیان،  درس
نی ، آموخته است. سخنرا)ع(و فرزندش، سالار شهیدان، امام حسین

ى دادگاه نظامی  وسیله به تیدرنهاشدیداللحن و دور از انتظار هردو متهم 
ى خود را با عنوان  نامه که وصیت درحالی 1353ها در دى  متوقف شد. آن

اى  تواند کنایه کرده بودند، اعدام شدند که این امضا می امضا« فدایی خلق»
، هیچ مدرک وجود اینبا هاى فدایی خلق باشد.  ها با چریک از موافقت آن

روشنی دال بر وجود هرگونه ارتباط مستقیم یکی از آن دو یا هر عضو دیگر 
 گروه با این سازمان کاملا  مخفی، وجود ندارد.
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ى ادبیات  هاى نظرى گلسرخی درباره که به کیفیت اشعار و نوشته جا تا آن
تاریخ » بى کتا و هنر مربوط است، محمد شمس لنگرودى ــ نویسنده

( سهم گلسرخی در شعر فارسی را با 3760، ص 5)جلد « تحلیلی شعر نو
ى شعر  تأثیرگذارترین رویداد در حوزه»کند:  بندى می این واژگان جمع

بود.  1353چریکی اعدام خسرو گلسرخی، شاعر و نویسنده مشهور، به سال 
نگار تیزبین و حتی محقق و منتقد ادبی  او یک شاعر بزرگ یا یک روزنامه

ریا و احساساتی بود که با بیان  قدم، بی شهور نبود. اما او یک انقلابی ثابتم
هاى محروم در دادگاه نظامی شاه، جان خود را  نقص خود از توده دفاعیه بی

 «کرد. در راه اعتقاداتش فدا
 زهرا نزدیک تهران که در سال قبر نامعلوم گلسرخی در قبرستان بهشت

کشف شد، تبدیل به محل تجمع  گرا توسط انقلابیون چپ 1357
 هاى سیاسی شد. او براى جنبش چپ امروز شهید باقی مانده است. همایش
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*شده گم کسلو 
1  

 سرنوشت سوسیال دموکراسى در ایران
  

دهد که  نگاهی کلی به تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ایران در قرن بیستم نشان می
هاى چپ( در فرهنگ  هاى چپ، دیدگاه چپ، نظریه مفهوم چپ )سازمان

سیاسی ایران از اوایل قرن بیستم تا به پایان آن دچار نوعی تحول شده است. 
ارتباط تنگاتنگ با تغییر و تحولات جنبش کارگرى و تحولی که در 

 سوسیالیستی در سطح جهان بوده است.
در اوایل قرن، مفهوم چپ به دو روند سیاسی سوسیال دموکراسی و 

شده است. حال آن که از اواسط قرن، وجه کمونیستی  کمونیستی اطلاق می
کمونیستی و  الشعاع قرار داده است. دو روند این روند وجه دیگر را تحت

سوسیال دموکراسی ریشه و تاریخ خود را در جنبش کارگرى ـ سوسیال 
یافت. از سوى  خصوص اروپاى غربی( می دموکراسی قرن نوزدهم اروپا )به

هاى  دیگر، سوسیال دموکراسی اروپا از اواسط قرن نوزدهم خود را با اندیشه
 ى هویت سیاسی و مارکس منطبق کرد و مارکسیسم وجه مشخصه

، جنبش 1917ایدئولوژیک آن شد. با پیروزى انقلاب روسیه در اکتبر 
عنوان وجه انقلابی و  سوسیال دموکراسی اروپا دچار انشقاق شد و کمونیسم به

دارىِ روند جنبش کارگرى اروپا، خود را در مقابل سوسیال  ضد سرمایه
 طلب این جنبش ــ مطرح کرد. عنوان وجه اصلاح دموکراسی ــ به

مقاله تحول تفکر چپ در ایران را در ارتباط با تحولات جهانی و این 
دهد و نشان خواهد داد که اگرچه وجه  داخلی ایران مورد بررسی قرار می

قرن تحت شعاع وجه  سوسیال دموکراسی جنبش چپ در ایران براى حدود نیم
                                                             

، 76و  75)پاریس( شماره  آرشبه زبان فارسی در نشریه  بار نیاولاین مقاله براى  *
 گردد. چاپ رسید و اینک با تجدیدنظر و تغییراتی بازچاپ می به 2001
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به  رود تا بار دیگر خود را کمونیستی قرار گرفته بود، اینک در پایان قرن می
مستقل مطرح سازد و در این راستا حتی، مفهوم چپ را بازسازى کند.  شکل

سیاسی شده و مباحثی چون  ى توسعهاى از  ى ایران وارد دوره اکنون که جامعه
جدى مورد بحث و جدل قرار  به شکلیى مدنی در آن  اجراى قانون و جامعه

شود.  میگیرد، این تحول در تفکر چپ از اهمیت خاصی برخوردار  می
 به رهبرىخاصه آن که تحولات جهانی یعنی سقوط اردوگاه سوسیالیستی 

( و تحول بنیادین روابط تولیدى در جمهورى 1991تا  1917اتحاد شوروى )
، به اصرارحزب کمونیست چین  آنچهدارى ) نظم سرمایه به نفعخلق چین 

نامد( از لحاظ نظرى وجه کمونیستی را به  چینی می به شکل سمیالیسوس
 معنی شدن سوق داده است. سمت نوعی بی

  
 سوسیال دموکراسى در برابر کمونیسم

از دید تاریخی، کمونیسم زمانی در برابر سوسیال دموکراسی قد علم کرد که 
جنبش سوسیال دموکراسی اروپا در مقطع تحولِ قرن نوزدهم )و پس از 

کس و انگلس( دچار بحران شده بود. درواقع، جنبش کمونیستی درگذشت مار
از درون سوسیال دموکراسی اروپا سر برآورد و با این تولد، هم معنی نوینی 

هاى مارکس داد و هم به روند تحول در جنبش  هاى انقلابی اندیشه به آرمان
طلب  سوسیال دموکراسی و تبدیل آن از یک جنبش انقلابی به جنبشی اصلاح

کمک نمود: به چه معنی؟ جوهر بحران سوسیال دموکراسی )یعنی مارکسیسم 
توان چنین توضیح داد که با سپرى شدن بیش از پنجاه  قرن نوزدهم( را می

توسط مارکس و انگلس و شکست « مانیفست کمونیسم»سال از انتشار 
 به رهبرىانداز پیروزى یک انقلاب سوسیالیستی  هاى اروپا، چشم انقلاب

قابلیت  به دلیلکارگر تیره شده بود. این ابهام از یک طرف  ى هطبق
هاى اجتماعی بود و از طرف دیگر  دارى در پشت سر گذاشتن بحران سرمایه

آمد آن  کارگر صنعتی )پرولتاریا( به نظر نمی ى طبقهبه این لحاظ بود که 
خود آگاهی اجتماعی و طبقاتی لازم را براى رهبرى یک انقلاب پیروزمند از 

 نشان دهد.
این دو تحول بدین معنی بود که جنبش سوسیال دموکراسی به یک بحران 
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تاریخی رسیده بود. بحرانی که فقط با ارزیابی تجارب و شرایط عینی جدید 
ى اول قرن بیستم، پاسخ لنین  توانست به ابعاد آن پی ببرد. در طول دو دهه می

اى و  انقلابیون حرفهى حزب  و بلشویسم به بحران بالا، طرح نظریه
هاى اروپا با تحلیل  که گروهی از سوسیال دمکرات امپریالیسم بود. درحالی

دارى و عدم وجود ذهنیت و آگاهی سوسیالیستی در  تحولات جهان سرمایه
گیرى کنند که جنبش سوسیال  رفتند تا چنین نتیجه کارگر می ى طبقه

و دمکراسی سیاسی که در دارى ) باید در چارچوب نظم سرمایه دموکراسی می
گیرى بود( به حرکات اصلاحی دست زند؛ و گروهی  این فرایند در حال شکل

دیگر با تحلیلی جدید بر رسالت انقلابی سوسیال دموکراسی پافشارى 
 کردند. می

گروه دوم بودند. لنین چنین استدلال  ى کارل کائوتسکی و لنین، ازجمله
به آگاهی  صرفا   خود ىخود بهکارگر  ى طبقهدهد که  کرد که تجربه نشان می

یابد و چنین تحلیل کرد که آگاهی انقلابی  اى دست می اتحادیه
اى و حزب آنان به  )سوسیالیستی( باید از بیرونِ طبقه و توسط انقلابیون حرفه

هاى  ى امپریالیسم لنین، پایه درون طبقه آورده شود. این نظریه در کنار نظریه
رفت براى همیشه سوسیال دموکراسی را از کمونیسم  میکه  نظرىِ شکافی را

کند، پی ریخت. پایگاه نظرى آن فرایندى که در آینده بلشویسم و سپس  جدا
، انقلاب درواقعمارکسیسم ـ لنینیسم خوانده شد در تحول بالا نهفته است. 

روسیه به این جداییِ نظرى بین سوسیال دموکراسی و کمونیسم  1917اکتبر 
میلادى و سپس  1919الملل سوم در سال  ملی داد. با تشکیل بینصورتی ع

، جدایی کمونیسم و سوسیال 1920ى  تثبیت قدرت استالین در پایان دهه
دموکراسی، شکلی قطعی گرفت. این جدایی را از لحاظ عملی و نظرى چنین 

توان توصیف کرد: کمونیسم زیر پرچم بلشویسم )یا مارکسیسم ـ لنینیسم  می
دارىِ وجه انقلابیِ سوسیال  عمل برداشت استالینی از آن( مدعی میراثو در 

کارگر از  ى طبقهدموکراسی قرن نوزدهم اروپا شد. بر اساس این نظریه، 
لحاظ تاریخی قادر است قدرت سیاسی را تحت رهبرى حزب انقلابی به 
دست آورد و حتی در شرایطی نامطلوب، از لحاظ کمی و کیفی، اقدام به 

ى سوسیالیستی کند. این نظریه بر آن بود که شرایط  ن جامعهساخت
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دارى در سطح جهان دچار تحول کیفی شده و در عصر امپریالیسم  سرمایه
آن، انقلاب اجتماعی  موجب بهباید شرایطی را در نظر گرفت که  توان و می می

دارى و صنعت در  پیروزمند در جوامعی رخ دهد که از لحاظ رشد سرمایه
ى  باید یا مرحله ازلی باشند. بنابراین، انقلابیون پیروزمند میسطح ن
کاملا  دور بزنند و یا روند آن را با رهبرى خود تسریع کنند. در  دارى را سرمایه

طلب  برابر این نظریه، جنبش سوسیال دموکراسی در عمل وارث وجه اصلاح
سی بر این سوسیال دموکراسی قرن نوزدهم اروپا شد. تحلیل سوسیال دموکرا

دارىِ جهانی و بسط دموکراسی  اساس بود که با تحولات پدید آمده در سرمایه
ى استثمار، این امکانِ تاریخی به وجود آمده تا  سیاسی، و تحول در درجه

دارى  عنوان مخالفان وفادار در چارچوب نظام سرمایه احزاب سوسیالیستی به
براى پیروان این نظریه دیگر  و براى بسطِ عدالتِ اجتماعی، فعالیت نمایند.

نمود و هدف  معنی می انقلابی و قهرآمیز بی ى وهیبه شکسب قدرت سیاسی 
دارىِ  اصلی عبارت بود از بسط اصلاحات در چارچوب نظم سرمایه

 دموکراتیک.
میلادى،  1991از تاریخ تشکیل اتحاد شوروى تا سقوط آن در سال 

آرایی و هریک خود را وارث  صف کمونیسم و سوسیال دموکراسی در برابر هم
مارکسیسم قرن نوزدهم معرفی کردند. کمونیسم با نفی نظام  حق به

سال، از  73دارى و با اتکا بر تجارب اردوگاه سوسیالیسم به مدت  سرمایه
کرد. در مقابل،  اى نوین را نمایندگی می لحاظ نظرى و عملی، جامعه

و قبول نظم  1917لاب اکتبر سوسیال دموکراسی با رد نظم برآمده از انق
دارى براى تعدیل و اصلاح آن و تبدیل آن به نظامی هرچه  سرمایه

 گماشت. ى عدالت اجتماعی فراگیر، همت می تر، بر پایه دموکراتیک
  

 سوسیال دموکراسى و کمونیسم در ایران
طبیعی است که رقابتِ نظرى و عملی بین جنبش سوسیال دموکراتیک و 
کمونیسم، انعکاس خاص خود را در جوامع مختلف بیابد. ایران هم از این 

هاى جنبش  گیرىِ جنبش مشروطیت، اولین هسته لحاظ مستثنا نبود. با شکل
( در ایران 1904سوسیال دموکراسی در شکل انجمن اجتماعیون ـ عامیون )
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که شاید بتوان در مورد جنبش ایران یگانه خواند، تأثیر  را آنچهکیل شد. تش
بدین گیرىِ آن بود.  بارزِ تحولات روسیه )و سپس شوروى( در فرایند شکل

گیرى و تحولات جنبش سوسیال دموکراسی در ایران، از همان  که شکل معنی
مارکسیسم »ل آغاز با فعالیت بارز انقلابیون قفقاز همراه بود. ناگزیر عام

ى جنبش سوسیال دموکراسی و سپس کمونیستی ایران  وجه مشخصه« روسی
ى تأثیر تحولات جنبش سوسیال دموکراسی روسیه بر جنبش  گردید. درجه

گیرى دو جناح بلشویک ) که حزب  ایران چنان بالا بود که انشعاب و شکل
لب و ط دار جناح اصلاح کمونیست را بنا نهاد( و منشویک ) که میراث

سوسیال دموکراتیک جنبش شد( تأثیر خود را بر روند تحولات ایران باقی 
گذاشت. به دنبال آن بخشی از انقلابیون مارکسیستِ ایرانی که در نهضت 
مشروطه فعالیت داشتند به جناح بلشویک تمایل پیدا کردند و در تشکیل 

ونه، حیدر عنوان نم کردند )به ( نقش مهمی ایفا1920حزب کمونیست ایران )
نمونه، امین  عنوان بهعمواغلی(. بخش دیگر به سوسیال دموکراسی رو کردند )

 زاده(. رسول
، قبل از این که حکومت رضاشاه با قانون معروف 1920ى  در طول دهه

، تمام احزاب مستقل را نابود و مرام اشتراکی را غیرقانونی کند، در ایران 1310
 ى برنامهفعالیت داشتند.  زمان همطور  دو حزب کمونیست و سوسیالیست به

سلیمان میرزا  به رهبرىاجتماعی و سیاسی حزب سوسیالیست ایران 
هاى آشکارى  حداقل حزب کمونیست ایران شباهت ى برنامهاسکندرى به 

الملل سوم  داشت. حزب کمونیست ایران تحت تأثیر تحولات شوروى و بین
حداکثر )براى  ى برنامهبود که دو  از دو جناح تندرو و اعتدالی تشکیل یافته

دادند.  انقلاب سوسیالیستی(، و حداقل )براى انقلاب بورژوایی( را ارائه می
، احزاب کمونیست و 1920ویژگی این دوران )دهه  ( در این است که اولا 

کردند.  هاى مستقل فعالیت می سوسیالیست مستقل از یکدیگر و با برنامه
ها و  ى اختلافات بین کمونیست یابنده، با وجود روند رشدثانیا  

ها در سطح جهانی، این دو حزب در سطح ایران تا حدودى با  سوسیالیست
هاى حکومت رضاشاه  کردند. این دوران با سرکوب هماهنگی همکارى می

ترى برخوردار بود  به پایان رسید. حزب کمونیست که هم از تشکیلات وسیع
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آمد، مورد  ترى به حساب می خطر عمدهو هم، به لحاظ ارتباط با شوروى، 
ى پلیس رضاشاه قرار گرفت. انقلابیونِ کمونیستی  توجه اقدامات سرکوبگرانه

ورى و اردشیر آوانسیان در این دوران به زندان افتادند: در  مانند جعفر پیشه
زاده و عبدالحسین  هاى ایرانی، چون میکائیل سلطان حالی که دیگر کمونیست

در  1930ى  ، مجبور به مهاجرت به شوروى شدند و در دههحسابی )دهزاد(
 هاى استالینی، نابود گردیدند. تصفیه

گیرى جریان سیاسی جدیدى بود که  شاهد شکل 1930ى  ایران از دهه
 53 نام گروه  شکل گرفته بود. این گروه در دادگاه به« دنیا»ى  پیرامون نشریه

توان از: دکتر تقی  هاى معروف این جریان می نفر معروف شد. از شخصیت
ارانی، بزرگ علوى، خلیل ملکی و ایرج اسکندرى نام برد. در مورد پیشینه و 

نظران اختلاف وجود  وابستگی سیاسی این جریان روشنفکرى میان صاحب
آیا  دارد. جوهر این اختلاف، در وابستگی نظرى و تشکیلاتی گروه است.

نفر جریانی مارکسیست ـ لنینیست با وابستگی به  53گروه معروف به 
ى حزب کمونیست ایران بود؟ یا جریانی سوسیال دموکرات و  کمینترن و ادامه

شمرد؟ مدرک قاطعی  مستقل بود ولی به شوروى و انقلاب اکتبر را محترم می
وجود ندارد. که بتواند این گروه را به یکی از دو سوى اختلاف متصل کند 

نفر، با فکرهاى مختلف، پیرامون  53مسلم است این است که گروه  آنچه
هایی اجتماع کرده بودند که بخشی از آن توسط دکتر ارانی )با  شخصیت

ى حزب کمونیست ارتباطی  مانده ى عبدالصمد کامبخش( با باقی واسطه
ن ى اهمیت ای نظران، درجه داشته است. یک وجه اختلاف میان صاحب

روشن است این است که گروه از این راه و توسط  آنچهارتباط است. 
اجتماع گروهی روشنفکر بود که، از « دنیا»ى  رود. نشریه کامبخش لو می

داشته باشد.  مسائلتوانست تأثیر زیادى بر  نمی واقعا  لحاظ اجتماعی، 
ـ  توسط نسل جدیدى از تحصیل مسائلبنابراین، اهمیت آن، طرح برخی 

گان متجدد دوران رضا شاه است و نقشی که برخی از افراد گروه پس از کرد
کردند. با توجه به اختلافات  در تشکیل حزب توده ایران ایفا 1320شهریور 
طور غیرقطعی نتیجه گرفت که  توان به نظران در مورد این گروه، می صاحب

دموکراسی روشنفکرانِ درگیر در این گروه، هم به کمونیسم و هم به سوسیال 
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اند ولی شرایط استبدادى زمان، مانع شفافیتِ اعتقادات آنان  گرایش داشته
 شد. می

(، 1931)اوت  1320سقوط حکومت استبدادى رضاشاه در شهریور 
ها امکان تشکیل احزاب سیاسی گوناگون و مستقل  پس از سال اولین باربراى 

یاسی در ایران شاید را در ایران فراهم ساخت. با توجه به بازگشایی فضاى س
رفت که هردو جریانِ کمونیستی و سوسیال دموکراسی با تجدید  انتظار می

 آنچههاى خود بار دیگر به فعالیت بپردازند؛ ولی در عمل چنین نشد.  سازمان
ى ایران، که قرار بود مخلوطی از  نام حزب توده  شکل گرفت معجونی بود به

طی مراحلی( حزب کمونیستی  هردو جریان باشد. ولی در عمل )پس از
 کاملا  وابسته به شوروى شد.
عمل  ى برنامهى حزب توده و اساسنامه و  دهنده نگاهی به عناصر تشکیل

دهد که این حزب در بدو تشکیل، به احزابِ کمونیست زمان  آن، نشان می
خود شباهتی نداشته است. وجود افرادى چون سلیمان میرزا اسکندرى )از 

ى آن، به  طلبانه اصلاح ى برنامهوسیالیست( در رأس حزب، و رهبران حزب س
این واقعیت اشاره دارد که، حزب توده در بدو تشکیل، حزبی فراگیر بوده 

آزادِ  نسبتا  ، امکان فعالیتِ 1332تا  1320است و نه کمونیستی. دوران 
احزابِ سیاسی در ایران بود. در این دوران، حزب توده مراحل گذار از حزبی 
فراگیر به حزبی کمونیست و وابسته به شوروى را طی کرد؛ اگرچه تسلط 

مرداد به وقوع پیوست. این  28کامل شوروى بر حزب توده بعد از کودتاى 
 دارد : ویژگیدوران چند 

اول: سایه افکندن کمونیسم بر سوسیال دموکراسی در ایران. از این تاریخ 
شود، کمونیسم وجه  حبت میبه بعد، زمانی که از جنبش چپ در ایران ص

 گیرد. دهد و سوسیال دموکراسی در حاشیه قرار می غالب آن را تشکیل می
توسط خلیل ملکی و « نیروى سوم»نام   دوم: شکل گرفتنِ جریانی به

دوستانش. این جریان اگرچه از موضع حزب و طرفدارى شوروى، در سال 
نوعی  دار پرچم ، از حزب توده جدا شد ولی در روند تکامل خود1328

نشینی  سوسیال دموکراسی در ایران شد. اما این تحول در وضعیت حاشیه
 سوسیال دموکراسی در ایران، تحولی ایجاد نکرد.
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دوران ضعف جنبش چپ در ایران است. این  1349تا  1332دوران 
شود و با تثبیت نظام شاهنشاهی پس از  مرداد شروع می 28کودتاى  دوران با

یابد. در این دوران جنبش چپ در ایران دوران  ادامه می 49تا  1342تحولات 
کند. چپ در سال  مسلحانه )مشی چریکی( را طی می ى مبارزهگذار به 

یابد. در این دوران و دوران  با تشکیل سازمان فداییان، تولدى دیگر می 1349
، جو حاکم جهانی، قهرى و انقلابی بودنِ جامعه 1357تا  1349بعد، یعنی 

کمونیسم، و در راستاى حاشیه  به نفعو مخالفان نظام شاهنشاهی در ایران، 
نگاه داشتن سوسیال دموکراسی، عمل کرد. در این چارچوب باید توجه کرد 

ذات فکرى و عملی اصولا  در شرایط  ىجا بهکه جنبش سوسیال دموکراسی 
الت اختناق کاربردى ندارد. سوسیال دموکراسی مروج اصلاح اجتماع و عد

در چارچوب قانونی است. این نوع دیدگاه در شرایط اختناقِ نظام شاهنشاهی 
توانست عملکرد سیاسی از خود نشان دهد. در حالی که این  مشکل می

جوانانِ معتقد  به رهبرىشرایط، تأثیر عکس بر کمونیسم داشت. جنبش چپ 
 به مشی چریکی، توانست براى یک دوره تجدید حیات کند.

، با پیروزى 1362تا  1357آخر مورد توجه این بررسی، یعنی در دوران 
انقلاب، شرایط براى فعالیت احزاب سیاسی بار دیگر مهیا شد. این دوران با 

مخفی به پایان  هاى تشکلغیرقانونی شدنِ احزابِ مخالف، و متلاشی شدن 
نقش غالب خود را ایفا کرد.  همچنانرسد. در این دوران نیز کمونیسم  می
تر امکان عرض اندام یافتند. دلیل  هاى طرفدار سوسیال دموکراسی کم یانجر

 توان در عوامل زیر یافت : این امر را می
ى بعد از پیروزى انقلاب، جوّى تند و انقلابی بود. در  جو حاکم بر جامعه

چنین جوّى، رقابت حکومت نوبنیاد اسلامی با احزاب چپ براى به دست 
بود. شعارها و عملکردها، پیرامون شعارهاى تند گرفتنِ قدرت سیاسی 

چرخید. در چنین شرایطی، سوسیال دموکراسی بار دیگر خود را  انقلابی می
در وضعیتی یافت که حرفش و شعارش کاربرد نداشت؛ ضمن این که 
سوسیال دموکراسی در این دوران فاقد شخصیت و افرادى بود که بتوانند با 

، سیاست درستی اتخاذ کنند. بنابراین، درک صحیح از اوضاع جامعه
ی که مدعی سوسیال دموکراسی بودند یا عملا  در حاشیه ماندند و یاه جریان
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 تر افتادند. یا به دنبال احزاب بزرگ
  

 1360ى  توان گفت که تحولات دهه بندى این بخش می براى جمع
 ( چندین ویژگی داشت :1980)

ـ  و سازمان شکست خوردـ جنبش چپ ) کمونیستی( ایران، در عمل 1
 هاى کمونیستی از لحاظ تشکیلاتی نابود شدند.

ـ سقوط شوروى تأثیرات خود را بر کمونیسم در سطح جهانی و نیز در 2
 ایران گذاشت.

اش  هاى کمونیستی معنی اگر تثبیت جمهورى اسلامی و شکست جریان
ران بود، تلاشیِ شوروى معنی سقوط نظرى شکست عملی کمونیسم در ای
شکست  به معنی، سقوط شوروى تنها ضمنا  کمونیسم را در خود داشت. 

سقوط  به معنیحزب کمونیست آن کشور نیست. این سقوط حتی 
ى بلشویسم و  سقوطِ پروژه به معنیاستالینیسم هم نیست. سقوط شوروى 

از اتفاقاتی که پیش اى است  مارکسیسم ـ لنینیسم است. تاریخ مجموعه
اند. و بررسی تاریخی، کوشش انسان براى بازسازى و تحلیل این  آمده

برخورد. در اتفاقات تاریخی، « اگر»توان به  تر می اتفاقات است. در تاریخ کم
. در برخورد به انقلاب اکتبر، اند یخیتار ریغعوامل زیادى مؤثرند و اگرها 

باید به آن پرداخت، تحول بلشویسم به  آنچهها پرداخت. «اگر»توان به  نمی
 است. 1991شوروى و تلاشی آن در سال 

یسم ما را به همان  برد که سوسیال دموکراسی را  ی میسؤالشکست بلشو
چنان آگاهی  کارگر آن ى طبقهدر اواخر قرن نوزدهم دچار بحران کرده بود: آیا 

تاریخی و طبقاتی را داراست که نظم جدید کمونیستی را بنا نهد؟ جواب به 
، جدایی اساسی میانِ کمونیسم و سوسیال دموکراسی را به وجود سؤالاین 

دهد که جواب به این  آورد. تجارب قرن اخیر و سرنوشت شوروى نشان می
مونیسم در جهان نیز تأییدى بر منفی است. اگر چنین است، و بحران ک سؤال

تواند چپ را در ایران معنی بخشد، همان  می آنچهاین امر است، بنابراین 
شده، یعنی سوسیال دموکراسی است. سوسیال دموکراسی با طرح  سلوک گم

تواند همان  اصلاح در جهت بهبود جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی، می
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گیرىِ سیاست چپ در  لوژى، جهتراهی باشد که در این عصرِ پایان ایدئو
 ایران را مشخص کند.

  
 ى سوسیال دموکراسى  درباره

 
 موجود واقعا

خصوص در اروپا،  بحث پیرامون نقش و میراث سوسیال دموکراسی، به
مبحثی مفصل است که هنوز نیز ادامه دارد. در این بخش نگاهی اجمالی به 

ردهاى یکی از جوامعی کنیم و با نگاهی کلی به دستاو مباحث مطروحه می
 بخشیم. که سنت سوسیال دموکراسی در آن ریشه دوانیده بحث را پایان می

در یک سوى بحث پیرامون نقش و میراث سوسیال دموکراسی و فعلیت آن 
ى نفی  در دنیاى کنونی، دیدگاهی قرار دارد که همچنان به مسئله از زاویه

غم شکست کمونیسم همچنان ر کند. این دیدگاه به دارى برخورد می سرمایه
دارى دارد و هرگونه کوشش در جهت  نظرى آرمانی نسبت به نظام سرمایه

بیند. از این  کوششی در جهت حفظ آن می تعدیل و اصلاح آن را اصولا  
دیدگاه، سوسیال دموکراسی به این دلیل مردود است که در تحلیل نهایی 

بنابراین دستاوردهاى  شود و دارى می باعث حفظ نظام استثمارى سرمایه
 شود. سوسیال دموکراسی هرچند درخشان، از این منظر، ثانوى تلقی می

دیدگاه دوم با طرفدارى از دستاوردهاى سوسیال دموکراسی و بدون نفی 
ترین و  یا تعدیل را عملی« رام کردن»دارى، روش  ذات استثمارى نظام سرمایه

از این دیدگاه، میراث سوسیال داند.  ترین نوع عمل اجتماعی می بخش نتیجه
کید بر هردو وجه  « سوسیال»و « دموکراسی»دموکراسی در این است که با تأ

هاى انسانی تحقق بخشد، مِنهاى رفع  موفق شده است به بسیارى از آرمان
ى  دارى. بنابراین، این دیدگاه معتقد است اگرچه مسئله کامل استثمار سرمایه

توان با تعدیل آن  گاه عملی نشود، اما می هیچدارى شاید  نفی کامل سرمایه
 زندگی را براى اقشار استثمارشونده بهبود بخشید.

دیدگاه طرفدار سوسیال دموکراسی خود به دو جناح مشخص قابل 
شود و معتقد است که  گفته می« راست»تفکیک است: جناحی که به آن 

ى  توانند با ادامه ها نمی ى برآوردن رفاه در جامعه بالا است و دولت هزینه
رشد مالیات این هزینه را تقبل کنند. علاوه بر این، این دیدگاه معتقد است که 
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رفاه اجتماعی به تنبلی اجتماعی انجامیده است و نیروى کار آن بازدهی لازم 
را ندارد. از این منظر، سخاوتمندى رفاه در جامعه باعث سوءاستفاده افراد 

ه ناچار است بپردازد؛ بدین معنی که افرادى در کل جامع شده و هزینه آن را
ى زندگی خود را بر دیگر افراد جامعه  کار نکردن، عملا  هزینه جامعه با

ى بالاى حفظ رفاه اجتماعی باعث  کنند. از طرف دیگر، هزینه تحمیل می
 شود. اقتصادى می ى توسعهرشد مالیات و کند شدن 

ان نامید، بدون مردود شناختن تو می« چپ»جناح مقابل، که آن را جناح 
انتقادهاى طرف مقابل خواهان ادامه راه است. این دیدگاه مشکلات برآوردن 

گیرد ولی معتقد است با اصلاح در نظام مدیریت  رفاه اجتماعی را نادیده نمی
حل نه کاهش خدمات رفاهی  جامعه مشکل قابل حل است. از این منظر راه

جلوگیرى از سوءاستفاده است. در پایان مقاله و بلکه اصلاح نظام ادارى براى 
ى سوسیال دموکرات به این بحث باز خواهیم  پس از بررسی یک نمونه جامعه

اى که سوسیال دموکراسی در آن  گشت. باید توجه داشت که منظور از جامعه
ریشه دوانده این نیست که در هر زمان حزب سیاسی سوسیال دموکرات آن 

جا منظور این است که در چنین  سی قرار دارد. در اینجامعه در قدرت سیا
هاى سوسیال دموکراسی در میان مردم آن جامعه چنان مورد  اى ارزش جامعه

دموکرات در  الیسوس ریغقبول قرار گرفته است که حتی زمانی که احزاب 
آسانی باز پس بگیرند. بنابراین، در  ، قادر نیستند این دستاوردها را بهاند قدرت

هاى اجتماعی و اقتصادى احزاب سوسیال دموکرات به  این جوامع برنامه
 بخشی از فرهنگ مردم تبدیل شده است.
ى صنعتی غرب را  جاست دو جامعه براى باز شدن بحث و تفهیم مسئله به

از کشور  اند عبارتدر یک مقایسه مورد بررسی قرار دهیم. این دو جامعه 
« ترین سوسیال دموکرات»بتوان آن را ى پادشاهی سوئد که شاید  مشروطه

اى  که شاید بتوان آن را جامعه نمونه در جهان دانست و ایالات متحد آمریکا
 ترین اقبال را داشته است. هاى سوسیال دموکراسی در آن کم دانست که سنت

کم  کشور سوئد که از لحاظ آزادى سیاسی و اجتماعی چیزى از آمریکا
میلیون جمعیت توانسته است رفاه اجتماعی را با رشد اقتصادى  7ندارد، با 

ى سوئد  ى موفقی از سوسیال دموکراسی ارائه دهد. نمونه تلفیق کرده و نمونه
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موفق سوسیال دموکراسی نیازى به کنترل و  ى تجربهنمایانگر آن است که 
ى سوئد تعدیل  عهمالکیت دولتی بر وسایل تولید ندارد. نقش دولت در جام

ى خدمات رفاه اجتماعی و مدیریت مدبرانه  ثروت از طریق اخذ مالیات، ارائه
بر جامعه، و این همه، بدون فرار دادن سرمایه و کاهش بازدهی نیروى کار 

ترین  یافته یابد. به نظر کارشناسان، اقتصاد سوئد یکی از توسعه تحقق می
و هم در بخش خدمات و  اقتصادهاى جهان است که هم در بخش صنعت

ها در حال فرار  تنها سرمایه نماید. در سوئد امروز نه امور مالی نمونه می
گذارى در این کشور از خود  هاى خارجی در سرمایه نیستند، بلکه شرکت

ى دولت بدون کسرى و  دهند. در همین حال، بودجه تر تردید نشان می کم
قتصادى سوئد در حالی است ا ى توسعه% است. 5کارى در حدود  درصد بی

هاى مالیاتی را داراست و شهروندان تا  که این کشور یکی از بالاترین نرخ
پردازند. ساعات کار در هفته براى  مالیات بر درآمد می ٪65چیزى حدود 

ساعت است )مثل بسیارى از کشورهاى  35کارگران و کارمندان سوئدى 
ى پرداخت  این کشور قاعده توان گفت که در ى اروپا(. می عضو اتحادیه

ى  مالیات به دولت و در مقابل دریافت تضمینیِ رفاه اجتماعی، به یک مقوله
 از گهواره تا»فرهنگی تبدیل شده است. نظام رفاه اجتماعی سوئد بر اصل 

بنا شده است و خدمات اجتماعی را جزئی از حقوق انسانی و « گور
دى این نظام رفاهی را در وجود داند. سخاوتمن شهروندى اتباع آن کشور می

ى  ى بیکارى، بیمه ى درمانی رایگان براى تمامی شهروندان، بیمه بیمه
ى سخاوتمند  ى باردارى، تعلیم و تربیت رایگان، بیمه ، بیمهییناکارا

بازنشستگی، مسکن مقرون به صرفه براى نیازمندان و بسیارى موارد دیگر 
ى موفق یک نظام سوسیال  ئد نمونهتوان مشاهده کرد. در یک کلام، سو می

دموکراتیک است. موفقیتی که از طریق رشد فرهنگی، آگاهی اجتماعی، 
خود نیست که  توازن اقتصادى و مدیریت با تدبیر به دست آمده است. بی

ى انتخاباتی این کشور در طول  برنده عموما  حزب سوسیال دموکرات سوئد 
 بوده است. 21و  20قرن 

هاى آشکار  گویاى تفاوت ى آمریکا اى و اجمالی به جامعه نگاهی مقایسه
کارشناسان،  ى به گفتهمیلیون جمعیت،  250است. آمریکا با حدود 
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ى ثروتمند  ترین و پویاترین اقتصاد جهان را داراست. اما در این جامعه بزرگ
جاى  هنگام برخورد با شهروندان خود و حتی در کمک به کشورهاى فقیر به

شک ریشه در عدم وجود فرهنگ و  شود که بی سخاوت، خسّت مشاهده می
میلیون  50د سنت سوسیال دموکراسی در این کشور دارد. امروزه حدو

بهره هستند و این مهم آمریکا را در میان  ى درمانی بی آمریکایی از بیمه
روز  30فرد کرده است. اگر در اروپا  کشورهاى صنعتی جهان منحصربه

آید، در آمریکا حتی  تعطیلی در سال جزئی از حقوق شهروندى به حساب می
ت. اگر در سوئد قابل تصور اس دو هفته تعطیلی در سال براى بسیارى غیر

ترین نرخ  شود، در آمریکا پایین هاى مالیاتی پرداخت می یکی از بالاترین نرخ
شود ولی هنوز عموم مردم از بالا بودن  مالیاتی در جهان صنعتی پرداخت می

ساعت کار در هفته معمول است  35ى اروپا  مالیات نالانند. اگر در اتحادیه
ساعت رسم  50تا  45هفته و درواقع  ساعت کار در 40در آمریکا در ظاهر 

کارى،  است. اگر رفاه اجتماعی در اروپا با سخاوتمندى پرداخت حقوق بی
تعلیم و تربیت رایگان یا ارزان، مسکن ارزان و غیره را جزئی از حقوق 

هاى ناکافی براى  داند، در آمریکا صحبت بر سر کم کردن بیمه شهروندان می
حلی براى  آن را راه چراکها اعدام لغو شده شهروندان است. اگر در اروپ

ها از  دهند، در آمریکا ضریب اعدام جنایات اجتماعی تشخیص نمی
ها در دنیا است و معمولا  این کشور را با جمهورى خلق چین در  بالاترین

توان مشاهده کرد. در مقابل، زمانی که صحبت از کمک به  صدر جدول می
درآمد ملی خود را به این امر اختصاص  79/0شود، سوئد  کشورهاى فقیر می

( در حالی که آمریکا فقط 41/0فرانسه  34/0بریتانیا  92/0داده است )نروژ 
ترین حد در میان کشورهاى صنعتی. این در حالی است که  یعنی پایین 14/0

ى اشغال عراق کرده است و کسرى  میلیارد دلار هزینه 5آمریکا ماهانه 
 میلیارد دلار است. 412اش  ى سالانه بودجه

ها در سطح فرهنگی و شعور اجتماعی در کشورهایی که سنت  تفاوت
جا که نیفتاده است بسیار آشکار  سوسیال دموکراسی جا افتاده است و آن

نماید. باید توجه داشت که در تمامی این کشورها سنت دموکراسی  می
دى سیاسی به درجات مختلف همگانی گشته است ولی در سخاوتمن
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ها  شک این تفاوت شود. بی هاى بارزى دیده می اجتماعی و رفاه ملی تفاوت
ى سیاسی نیروهاى چپ در این جوامع  ریشه در وجود و یا عدم وجود وزنه

 دارد.
توان منکر این واقعیت شد که سوسیال دموکراسی با مشکلاتی نیز  نمی

شود  تر می نگینى رفاه اجتماعی س روست. در زمان رکود اقتصادى هزینه روبه
کند. امروزه بحث پیرامون پایین  کندتر می ى خود خروج از رکود را نوبه و به

ى رفاه در کشورهایی مانند آلمان و بریتانیا بسیار داغ است. در  آوردن درجه
هاى راست خواهان کاهش خدمات رفاهی  این کشورها سوسیال دموکرات

کنند. در  افراد ذکر می ى تفادهسوءاسهستند و دلیل آن را پُرهزینه بودن و 
هاى چپ، اتحادیه کارگرى و دیگر نهادهاى مدنی  مقابل، سوسیال دموکرات

خواهان حفظ این دستاوردها هستند. این که با این مشکل چگونه برخورد 
تواند باشد نیاز به یک گفتمان اجتماعی در سطح ملی و در  شود و راه چه می

ها در جوامع  و آزاد دارد. تمامی این اهرم سالار ى نظام سیاسی مردم سایه
سوئد به مشکل بالا، تقویت مدیریت  ى جامعهاروپایی مهیا هستند. جواب 

مدبر و برآوردن شرایط براى رشد اقتصادى است. رشد اقتصادى و مدیریت 
حل که مهار  اگرنهها مشکل هزینه و سوءاستفاده را  سوئدى به گمانصحیح 

 کند. نسبی می
تر در ارتباط با  در پایان باید گفت که میراث سوسیال دموکراسی شاید کم

هاى عملی  تر مربوط به قدم و بیش یافتنین دست بعضا  هاى  یابی به آرمان دست
اند.  سالارى و آزادى شرایطی لازم باشد. براى مهیا شدن چنین فرهنگی مردم

تواند  عنوان آن سلوکی نگریست که می اما شاید بتوان به سوسیال دموکراسی به
ها، چپ  به مفهوم چپ در جامعه معنی دهد. در این دوران سقوط ایدئولوژى

ن عدالت اجتماعی باید راهی بیابد تا خود را با واقعیات خواه و خواها آرمان
 تواند با دوران سازگار سازد و بازمعنی نماید. بازمعنی کردن مفهوم چپ می

هاى ایدئولوژیکی و فراگیرى دستاوردهاى سوسیال  کمرنگ کردن آرمان
عدالت  ى توسعهدموکراسی همراه باشد و چپ را به نیرویی در جهت 

سالارى تبدیل کند. ى سیاسی و مردماجتماعی و آزاد
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  1خواه ان آرمانیافى شورشکالبدشک

یار بهروز مؤلف کتاب شورشیان آرمان  خواه گفتگو با ماز
  

گیرد که از هر نظر  جنبش چپ بخشی از تاریخ قرن بیستم ایران را در بر می
شک شناخت و پژوهش عینی و ملی  ى علمی است. بی قابل بررسی و مطالعه

 گذارد. می ییبسزااز این دوران بر درک و بینش ما از تاریخ کشورمان تأثیر 
« ار بهروزمازی»اثر « خواه: ناکامی چپ در ایران شورشیان آرمان»کتاب 

کوشد به بررسی عللی بپردازد که جنبش چپ در ایران را ناکام گذاشت.  می
شناسی علمی بر آن بوده است که فرایند جنبش  نویسنده با پیروى از روش

آن را در متن تاریخ معاصر کشورمان گزارش کند.  ىفرازوفرودهاچپ و 
فروپاشی کامل  مرداد تا 28ى تاریخی پس از کودتاى  تر به دوره کتاب بیش

کید دارد که 1360ى  ى دهه چپ مارکسیستی در نیمه هاى  این دوره )سال به تأ
 هاى تاریخ بسیار کمتر پرداخته شده است. پس از انقلاب( در سایر کتاب

بهروز وابستگی احزابی نظیر حزب توده و فداییان اکثریت به شوروى و 
شمرد. وى  فقر فلسفه را از عوامل اصلی شکست جنبش چپ در ایران برمی

بر این باور است که مردان سیاست امروز هم از تجربیات جهانی و هم از 
نسبت اند و به همین دلیل با حفظ احتیاط علمی  ى کشور تأثیر پذیرفته گذشته
دارد که جریان  کند. بهروز اظهار می می ینیب خوشى اصلاحات ابراز  به آینده

اصلاحات در بین دانشگاهیان خارج کشور محبوب است و دانشگاهیان 
از این جریان و تحولات تدریجی در ایران حمایت به عمل  عموما  ایرانی 

 آورند. می
)انتشارات ققنوس( خواه  گفتنی است چاپ نخست کتاب شورشیان آرمان

                                                             
با  80شهریور  3، 13)تهران( شماره  کتاب هفتهمصاحبه با امیر کاووسی بالازاده در  1

 شود. تصحیحات بازچاپ می کمی
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در زمانی کوتاه به فروش رسید و اکنون چاپ دوم آن در دسترس خوانندگان 
 مند به مباحث سیاسی قرار گرفته است. علاقه
 در تهران است. وى در سال 1337متولد اسفندماه « مازیار بهروز»

 مزیر در کالیفرنیا، در سال لیسانس تاریخ و علوم سیاسی از کالج سنت 1982
لیسانس تاریخ جدید اروپا از دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو  فوق 1986

دکتراى تاریخ معاصر خاورمیانه با تمرکز روى ایران  1993کالیفرنیا و در سال 
آنجلس آمریکا دریافت داشته است.  کالیفرنیا در لس  U.C.L.Aاز دانشگاه

سال در دانشگاه ایالتی  6وى سه سال در دانشگاه برکلی و حدود 
شورشیان »جز کتاب  سانفرانسیسکو آمریکا تدریس کرده است. به

تاریخ معاصر و جنبش چپ ایران نوشته  ى درباره، مقالات زیادى «خواه آرمان
 است.

  
 چه شد که به مسائل سیاسى معاصر ایران پرداختید؟ ●

روى ما تأثیر  مسلما  روشنفکر و اهل سیاست بودند و این  اساسا  ام  خانواده
گذاشت و تصمیم گرفتم تاریخ بخوانم. البته از کودکی هم به تاریخ علاقه 

ورزیدم. بعد که در ایران انقلاب شد و  داشتم و به این درس عشق بسیار می
طور طبیعی به آن علاقه داشتم، مصمم شدم در مورد تاریخ معاصر  من به

توانم  ن نتیجه رسیدم که میایران دست به پژوهش و تحقیق بزنم. زیرا به ای
 ترى ارائه دهم. نقش مفیدترى بازى کنم و خدمت ارزنده

  
ها با مردم  در کتابتان از ضعف ایدئولوژى نیروهاى چپ و کمبود ارتباط آن ●

 اید؟ صحبت کرده
ببینید، اتفاقات تاریخی یک عامل ندارد و باید از عوامل سخن گفت و 

بندى کرد که من در کتابم عوامل ناکامی جنبش چپ را  ها را دسته آن
بندى و کالبدشکافی کردم. در شکست چپ در ایران عوامل گوناگونی  دسته

قر ف»مؤثر بودند. البته اگر شما اصرار دارید که عاملی را برجسته کنیم به 
کنم که عامل بسیار مهمی است. این که چرا فقر فلسفه  اشاره می« فلسفه

در مورد فداییان علت این بود که  مثلا  پیش آمده است، دلایل گوناگونی دارد 
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ها از بین رفت و این مسئله تأثیر گذاشت. در مورد حزب توده  کادر رهبرى آن
حزب نظیر احسان طبرى گونه نبود. یعنی رهبران و متفکران  وضع اصلا  این

زنده ماندند. ولی وابستگی به بیگانه نگذاشت به شناخت درستی از جامعه 
هاى مهم متفاوت  برسند. بنابراین دلایل ضعف ایدئولوژیک براى سازمان

 بوده است.
  

 هایى است؟ منظور شما چه سازمان ●
به بالشویزم  به شکلیهایی گرفتم که  سازمان به معنیببینید، من چپ را 

ها و  انقلاب اکتبر را داشتند و این شامل سازمان ى تجربهمعتقد بودند و 
شود. بنابراین، چپ  ها می هاى طرفدار شوروى، چین و تروتسکیست گروه

مذهبی را مورد مطالعه و تحقیق قرار ندادم. مجاهدین خلق )منافقین( را 
بررسی  «رادیکال و مجاهدین ایراناسلام نام   در کتابی به آبراهامیانپروفسور 

به فارسی ترجمه  ایران بین دو انقلابنام   کتابی به تر پیشکرده است. از ایشان 
هاى سوسیال  شده است )او یکی از ارمنیان ایرانی است(. من حتی چپ

طلب بدل شده  که از انقلابیگرى به اصلاح را« خلیل ملکی»کرات و گروه ودم
هایی که به انقلاب اکتبر و مدل روسیه  عوض به گروهبودند، رها کردم و در 

 چشم داشتند، پرداختم.
  

هاى مختلف و تأثیراتى که بر جاى گذاشتند چه  ى نقش افراد در گروه در زمینه ●
ید؟  نظرى دار

اند؛ این  تر به آن پرداخته اى است که در تاریخ معاصر ایران کم این مسئله
ها  بالا تا چه حد در درون این گروه که اختلافات شخصی بین کادرهاى رده

شان در روند  اجازه دادند مسائل شخصی چقدرها  تأثیر گذاشت و این
 28 ىکودتا»سیاسی کشور دخالت کند. در سمینارى که پارسال با عنوان 

ها چنین برداشت کردم که  در ایران برگزار شد، از محتواى سخنرانی« مرداد
اختلافات شخصی بین دکتر مصدق و کاشانی جدا از مسائل دیگر بسیار 

به این پرسش از این زاویه باید نگریست. در  به گمانمقابل توجه بوده است. 
که تأثیرگذار هم بوده ام  این اختلافات را دیده چند بارتاریخ جنبش چپ ایران 
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جز  به« حمید اشرف»و « مصطفی شعاعیان»رسد  به نظر می مثلا  است. 
اند. این مسئله در مورد  نظرهاى گروهی اختلافات شخصی نیز داشته اختلاف

شود و در مورد آن  روشنی احساس می به 32کادر رهبرى حزب توده در سال 
زمینه صورت گیرد.  ترى در این ام و جا دارد کار جدى مفصل نوشته

نظرهاى شخصی بین رهبران گاهی جلو حرکت  ، در ایران، اختلافدرهرحال
زند. این یک بحث فرهنگی ـ سیاسی است که  گیرد و به آن لطمه می را می

هاى دقیق علمی به آن پرداخته  آورى اطلاعات و تجزیه و تحلیل باید با جمع
 شود.
  

ید؟چه « تئورى توهم توطئه»در مورد  ●  نظرى دار
گیرد که مستعمره  کشورهایی شکل می در کشور یا« تئورى توطئه»ببینید. 

اند. اما  نبوده یا نیمه مستعمره بوده و در ظاهر حکومت خود را داشته
ى خود را بر  هاى خارجی ــ سلطه تر سفارتخانه طور دقیق ها ــ و به خارجی

هاى دول  ر که سفارتخانهاند. این قضیه از زمان قاجا اعمال کرده زیچ همه
ى توهم توطئه مسائل سیاسی  شود. نظریه بیگانه در تهران فعال بودند آغاز می

بهمن را  22 گویند انقلاب اى می کند. براى نمونه، عده پیچیده را ساده می
ها پدید آوردند و با این گفته، که هیچ  ها و یا روس ها، آمریکایی انگلیسی

کنند و وقتی از این افراد  خود را از مسئولیت مبرا میمبناى دقیق علمی ندارد، 
اند، چه کسانی  درصدى که به جمهورى اسلامی رأى داده 99پرسی این  می

 بودند؟ پاسخی ندارند.
  

 2000اید که بنا بوده در سال  رانى کردهکى لن در کتابتان اشاره به مصاحبه ●
اید و اصولًا چه چیزهایى در آن بوده  این مصاحبه را خوانده اجازه انتشار بگیرد.

 اند محرمانه بماند؟ که خواسته
ام، و به درخواست خود ایشان این مصاحبه تا پایان  مصاحبه را نخوانده

در حزب توده هنوز « سیا»ى نفوذ  عمر راوى مسدود خواهد ماند و مسئله
اى چنین  تا چه درجه« یاس»معماست. بدین معنی که معلوم نیست سازمان 

اش نفوذ در  که وظیفه در حزب توده نفوذ کرده بود. من با یکی از مأموران سیا
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نگارى کردم. وى در  حزب توده بوده و اکنون در آمریکا بازنشسته است نامه
شده نتوانست اطلاعات  ها به رمز ارسال می اثر کهولت سن و این که اسم

گفت ما اگر منشی یکی از  ین حزب بدهد. اماى درجه نفوذ در ا دقیق درباره
گرفتیم، اطلاعات معتنابهی به دست  حزب توده را به خدمت می رانیدب

، هرحال بهلازم نبود به سراغ دبیر اول آن حزب برویم.  رو نیازاآوردیم و  می
ى نفوذ در حزب توده را نخست بار پروفسور گازیروفسکی در  این مسئله

ام و  کرده و هنوز به نتیجه نرسیده وجو جستکتابشان مطرح کردند و من کمی 
 28 هایم در این زمینه ادامه دارد. در حال حاضر بر اساس سمینار پیگیرى

ی است که تدوین کتاب درصددمرداد پارسال تهران، پروفسور گازیروفسکی 
هنوز عنوانش مشخص نشده و قرار است افرادى نظیر دکتر فخرالدین عظیمی 
دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان خود گازیروفسکی، من و چند نفر دیگر 

 مقالات آن را بنویسیم.
  

یکا انتشار یافته به  28در اسناد سازمان سیا در مورد کودتاى  ● مرداد که در آمر
 توده اشاره نشده؟ى نفوذ در حزب  مقوله

شود. البته اسناد دیگرى هم  اى به این مسئله نمی در آن اسناد هیچ اشاره
ى خود سازمان  اند و این گفته ها را نابود کرده بوده است که منتشر نشده و آن

تواند دو  سیا است. ظاهرا  آقاى کیانورى نیز از این امر اطلاع نداشته و این می
ى جدى و  ى نفوذ مسئله مهمی نبوده و یا مقوله مسئلهحالت داشته باشد یا 

 اند. این باید مشخص شود. دانسته ها نمی مهمی بوده و این
  

 به نظر شما چه عواملى باعث رشد و گسترش حرکت مسلحانه در ایران شد؟ ●
خرداد و  15خورشیدى پس از سرکوب خونین نهضت  40ى  در دهه
نسل جدیدى از فعالان سیاسی در  1342 الله خمینی)ره( در سال تبعید آیت

بخش  هاى رهایی ایران چه اسلامی و چه مارکسیست، تحت تأثیر جنبش
المللی و شرایط اختناق داخلی به این نتیجه رسیدند که تنها راه برخورد با  بین

خواندند، عمل مسلحانه  ها دیکتاتورى شاه می آن آنچهنظام شاهنشاهی و 
تئوریک خود را براى این منظور ارائه کردند که در  است و در پی آن توجیهات
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ام. کسی که این کار را از همه بهتر  این مورد در کتابم مفصل بحث کرده
چگونه »هاى  است که دو جزوه به نام« بیژن جزنی»تئوریزه و فرموله کرده 

دارد. البته « نبرد با دیکتاتورى شاه»و « شود اى می مسلحانه توده ى مبارزه
هم در مورد مبارزه مسلحانه خوب بود و سروصدا « امیر پرویز پویان»کتاب 

ها را متقاعد ساخت تا به این راه بروند و کتابش تا  به راه انداخت و خیلی
هاى  از نوشته خواستند در این وادى قدم بگذارند، ها براى کسانی که می سال

 رفت. اساسی به شمار می
  

 بعدها چه دلایلى باعث انحطاط و از میان رفتن این شیوه شد؟ ●
بخش مسلحانه در جهان بعد از سقوط و فروپاشی  هاى رهایی جنبش

 91 ى اساسی خوردند و از میان رفتند که این البته بعد از سال شوروى ضربه
بوده است. اما تئورى مبارزه مسلحانه  اخیرتوان گفت  میلادى روى داده و می

 به گمانمها قبل از آن از بین رفته و ناکارا شده بود. بنابراین،  در ایران سال
نمود  جنبش چپ ایران پیش از فروپاشی شوروى بسیار ضعیف و نحیف می

روشنی بیان  و سقوط شوروى کار آن را تمام کرد و این دیدگاه را در کتابم به
 در فلسطین، جنوب مثلا  هاى مسلحانه را  ام. البته امروزه شما جنبش داشته

ها خیلی  ین حرکتبینید. اما ا لبنان، مکزیک )جنبش زاپاتیستا( و در پرو می
 کوچک و محدود است.
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ى  بفرمایید منظور دقیق شما از کلمه سؤالعنوان اولین  جناب آقاى بهروز، به ●
 ناکامى که در عنوان کتاب به کار برده شده چه بوده است؟

این عنوان را مترجم از روى متن انگلیسی انتخاب کرده است و اگر من 
بردم. البته ناکامی همان شکست  ى شکست را به کار می بودم در عنوان کلمه

خواست حکومت را به  و می است یعنی چپ ایران که چپی مارکسیست بود
کارگر و دیگر زحمتکشان یک حکومت  ى طبقهدست بگیرد و به پشتیبانی 

سوسیالیستی مدل انقلاب اکتبر شوروى در ایران به وجود بیاورد، ناکام ماند و 
تمام تشکیلات آن از هم پاشید. بنابراین، وقتی  بعضا  با شکست مواجه شد و 

اکامی در به دست آوردن قدرت سیاسی شود منظور ن از ناکامی صحبت می
هایی نیز در مورد مسائل فرهنگی و سیاسی داشت ولی  است. البته کامیابی

درکل در مورد هدف اصلی خود یعنی قبضه کردن قدرت سیاسی در اوایل 
 ى شصت شمسی با شکست و ناکامی مواجه شد. دهه
  

یان چپ بر تحولات سیاسى،  ● اقتصادى و اجتماعى در عین حال تأثیرات جر
یابى مى  کنید؟ ایران را چگونه ارز

 قاعدتا  ها به هدف اصلی خود که کسب قدرت سیاسی بود نرسیدند.  آن
هر انسان اجتماعی و یا هر جریان از همین نوع در طول حرکت خود تأثیراتی 

گذارد که ممکن است توسط دیگران اجرا بشود. براى مثال اکثر  بر جامعه می
گذاشتند  ى چپ داراى سازمان جوانان بودند که برایش برنامه میها سازمان

ها  توان به کوهنوردى، آموزش، کار جمعی و... اشاره کرد. حال آن می مثلا  که 
سازمان زنان که  مثلا  اند ولی فرهنگ این کارها مانده است. یا  از بین رفته

                                                             
 .1380شهریور  6مصاحبه با عباس زرگر در همشهرى ماه )تهران( شماره  1



 113   رقص مرگ

خیلی از مسائل را در مورد زنان مطرح کرد و تأثیرات خود را نیز بر جا 
قرار بگیرد این است که قبل از  مدنظرگذاشت. یکی از مواردى که باید 

گرایی در سطح جهان  نام مردم  انقلاب، ایران با یک جریان اجتماعی به
نی گرفته بود. براى نمونه رو بود که از جنبش کمونیستی تأثیرات فراوا روبه

ى اقتصادى و  جمال عبدالناصر و یا سوسیالیسم عربی بود که در مورد مسئله
دارى نظرشان بر این بود که این مسئله باید محدود بشود و دولت باید  سرمایه

توان  بر آن نظارت داشته باشد و براى ترقی به آن جهت بدهد. بنابراین می
ى دید من که این  د توجه بوده است ولی از زاویهمور دگاهیدگفت چپ از این 

ام، هدف چپ ایران کسب قدرت و تشکیل حکومت  کتاب را نوشته
کارگر بود که در این راه با شکست  ى طبقهسوسیالیستی به پشتیبانی و همت 

 مواجه شد.
  

یرا یکى از  آیا به نظر شما نباید عنوان چپ را تا حدودى محدود مى ● کردید. ز
یادى از گروه انتقادهایى که به کتاب شما مى هاى  شود این است که بخش ز

ى سیاسى ایران حضور داشتند نادیده گرفته است؛ چه  که در عرصهرا  گرا چپ
و گروه خلیل ملکى و چه افرادى که در خود « نیروى سوم»هایى همچون  گروه

مانند کردند  هاى چپ پیروى مى حکومت شاه حضور داشتند و از آموزه
 ارسنجانى و دیگران.

ام که مفهوم چپ  ام. اگر توجه بشود، گفته کرده من در مقدمه این کار را
هاى  ها و حتی مسلمان یک مفهوم گسترده است که شامل سوسیال دموکرات

گرا چون ارسنجانی است که شما مثال زدید و دیگرى مارکسیسم  چپ
است در بعضی موارد تمرکز انقلابی. توجه بفرمایید که یک پژوهشگر مجبور 

که دارد به سرمنزل  اى را ها را رها سازد تا بتواند پروژه بکند و بعضی قسمت
مقصود برساند، من هم تصمیم گرفتم که در این کتاب چپ غیرانقلابی یا 

گرایی بپردازم که هدفی  چپ انقلابی مسلمان را رها سازم و به نیروهاى چپ
 شد. شامل حزب تروتسکیست هم میمشابه انقلاب اکتبر داشتند و 

  
ى شصت  اید فضایى که در اوایل دهه شما در دو فصل پایانى کتاب اشاره کرده ●

ها  هاى چپ سال هاى رادیکالى بود که گروه در کشور به وجود آمد ناشى از آموزه
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هاى  کردند و سرانجام همین فضاى رادیکال منجر به حذف گروه ها را تبلیغ مى آن
 تر توضیح دهید؟ توانید در این مورد بیش ىچپ شد. م

فصل سوم کتاب من با عنوان رقص مرگ در مورد چپ و انقلاب است که 
شود و فصل چهارم هم تحلیلی بر دلایل شکست  به نابودى چپ منجر می

اساسی در مورد  ى نکتهچپ است. اگر توجه بفرمایید در فصل سوم به یک 
وقت نتوانست ماهیت  چپ ایران اشاره کردم و آن این است که این گروه هیچ

ها  درستی تشخیص بدهد. براى مثال آن حکومت جمهورى اسلامی را به
دارى وابسته به غرب است.  اعتقاد داشتند که اقتصاد ایران یک سیستم سرمایه

ها نتوانستند  نزمانی که حکومت جمهورى اسلامی به روى کارآمد آ
ى  است و برخورد خصمانه وابسته ریغتشخیص بدهند که این یک سیستم 

هاى  سردرگم کرده بود. یک عده از درون سازمان یطورکل بهها را  آمریکا آن
است پس  سمیالیضد امپرچپ به این نتیجه رسیدند که چون این حکومت 

یی داشته باشد و تصمیم به همک می ارى با بخشی از تواند با شوروى همسو
 یطورکل بهاى دیگر  آن براى کشاندن آن به طرف کمپ شوروى گرفتند و عده

کردند که هنوز نظام وابسته است و این  نافی واقعیت شدند و ادعا
ها نتوانند سیاست درستی را در قبال  هاى اشتباه باعث شد که آن گیرى نتیجه

اره کرد این است که بعد از اى که باید اش جمهورى اسلامی اتخاذ بکنند. نکته
هاى فردى مانند هر انقلاب دیگرى  ى دموکراسی و آزادى انقلاب مسئله

هاى چپ از توده و فداییان گرفته تا پایین  ى بزرگی شد و سازمان مسئله
حکومت پارلمانی، تعدد احزاب،  به معنیکدام به دموکراسی سیاسی  هیچ

نداشتند بلکه در درون سازمان هم حقوق فرد و افراد در جامعه و... اعتقاد 
کردند و گروهی گروه دیگر را تصفیه  آمد، انشعاب می اگر اختلاف پیش می

ها مشکل بزرگی شد و  کرد. بنابراین، بعد از انقلاب این مسئله براى آن می
کما خواستند از دموکراسی دفاع بکنند احتمالا  کاذب بود  ها اگر هم می آن

یی هم که به قدرت رسیده بودند مانند شوروى و در سایر کشورها که نیا
 چین، حقوق مردم را رعایت نکرده بودند.

  
آن که  ىجا بهبه نظر شما این مسئله یک عامل مهم در حذف خودشان نبود؟  ●
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این مسئله منجر به حذف  تیدرنهااز دموکراسى دفاع کنند شانه خالى کردند و 
 ها شد؟ آن

در  بسا چهوقت در تاریخ تنها یک عمل تأثیرگذار نیست،  به نظر من هیچ
ها و احزابی بودند که مانند چپ ایران انقلابی بودند ولی  سطح جهان سازمان

توانستند قدرت را به دست بگیرند یا لااقل از نابودى خود جلوگیرى بکنند. 
از عدم شناخت حاکمیت جدید، عدم شناخت درست  اند عبارتاین عوامل 

از جامعه، فقدان دموکراسی درونی و عدم اعتقاد به دموکراسی، این عوامل 
ها در آن مقطع تاریخی  هم دادند و باعث شکست این سازمان دست به دست

مین  ى ما شدند. براى مثال حزب کمونیست ویتنام به رهبرى هوشی جامعه
ى اصلی وحدت ویتنام است و جنگی را از شمال به  تشخیص داد که مسئله

جنوب شروع کرد. در مقابل یک ابرقدرت عظیم ایستاد و با ایجاد وحدت به 
ها هم به دموکراسی اعتقاد نداشتند. ولی  پیروزى دست یافت. حال این که آن

ها اشغال خارجی بود نه فقدان  ى آن ى اساسی جامعه مهم این که مسئله
 اعی.دموکراسی اجتم

  
ى شصت است که آیا عدم  اول دهه دو سالمنظور من در خصوص همان  ●

 گذاشت؟ توجه به دموکراسى این تأثیر را
به این خاطر این مسئله مهم شد که چپ ایران نتوانست آن را تشخیص 
بدهد تا در مقابل آن سیاست اتخاذ بکند. براى مثال اگر دموکراسی مشکل 

جنگ مشکل اصلی  مثلا  که امپریالیسم است یا گفتند  ها می جامعه بود آن
در جامعه حرکت بکنند و  کورمال کورمال است و این امر باعث شد تا

 شکست بخورند.
  

ها نتوانند شناخت  به نظر شما چه عامل یا عوامل دیگرى باعث شد که آن ●
ى سیاسى باقى  واحد و درستى از جمهورى اسلامى داشته باشند تا در عرصه

یرا  ى فعالیت سیاسى چهل ساله در  نیروهایى بودند که سابقه هرحال بهبمانند ز
 ى ایران آشنایى نداشتند؟ توان گفت که با فضاى جامعه ایران داشتند و نمى

اجازه بدهید قبل از گفتن این موضوع در مورد دموکراسی صحبت بکنم. 
سازمانی یک عامل است و عامل دیگر  ى نداشتن دموکراسی درون مسئله
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ى خود نیز  ى خودمان است که ما در جامعه دى جامعهفرهنگ استبدا
 دموکراسی نداشتیم و روشنفکران ما نیز به آن اعتقاد زیادى نداشتند.

 
هاى حزب توده و  آیا این مسئله نیز ناشى از سه الى چهار دهه آموزش ●

 گرا نبود؟ هاى چپ گروه
بخشی وابسته به آن بود و بخشی دیگر مربوط به خود جامعه ما بود که 

اش تعلیماتی است که چپ ایران  ساخت. یک بخش مشکل را مضاعف می
حزبی،  حزبی و چه برون دیده بود که مدل آن براى دموکراسی، چه درون

استالین و بعد از آن شوروى بود. استالین یک دیکتاتورى وحشی بود و 
مدل شوروى را « اکثریت»تر. حال حزب توده و  ارى از آن آرامشوروى مقد

ها هم که گروه  قبول داشتند و بقیه طرفدارهاى استالین بودند و تروتسکیست
ها هم اعتقاد به دموکراسی  کوچکی بودند طرفدار انقلاب اکتبر بودند که آن

نداشتند. مدل وقتی حزب بلشویک است یعنی دموکراتیک نیست. حال این 
دیگرى که شما اشاره  ى نکتهفرهنگی است که اکثر روشنفکرهاى ما داشتند. 

نام فقر فلسفه   اى به هاى ما با مقوله کردید این است که به نظر من سازمان
مواجه بودند یعنی از لحاظ نظرى عقب افتاده بودند و یا بالغ نشده بودند. 

رهبرى  1332از سال الله طبرى و نورالدین کیانورى که  براى مثال احسان
حزب توده را به عهده داشتند به مقدار زیادى تابع شوروى بودند و 

کردند و این امر  هاى شوروى تنظیم می هاى خود را بر اساس سیاست سیاست
هاى شوروى و منافع  ها از ایران مقدارى تابع تحلیل باعث شد تا شناخت آن

ل حقیقی نشدند و در یک مورد آن باشد. بنابراین قادر به شناخت ایران به شک
توان ذکر کرد که قبل از انقلاب نقش پیشتازى خود را در  هم فداییان را می

ها در بعد  هاى دوم و سوم آن ى نبرد از دست دادند و رهبرى نسل یک صحنه
شناخت. به  ى خود را نمی از انقلاب از سواد کافی برخوردار نبود و جامعه

توده که خود دچار فقر فلسفه است فداییان را به بینیم که حزب  این دلیل می
کشد. از طرف دیگر،  کند و به طرف خود می همین دلیل کیش و مات می

کردند که معلوم نبود  دانستند و با زبانی صحبت می ها زبان مردم ما را نمی آن
کردند که چرا  فهمند یا خیر. براى مثال مائو را مسخره می آیا مردم ما این را می
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کرد. ولی چپ ایران زبانی  ها صحبت می ه زبان دهقانان و ساده براى آنب
شد. من در  سختی متوجه می کرده هم آن را به داشت که قشر باسواد و تحصیل

کرده  افراد تحصیل عمدتا  ى چپ ایران  جا نشان دادم که چگونه پایه  کتاب یک
ت. حال همین کار کارگر و دهقان یعنی اکثری ى طبقهو قشر متوسط بودند نه 

را روحانیت توانست انجام بدهد، امام خمینی زبان مردم را فهمیده بود و 
راحتی  کرد و مسائل پیچیده سیاسی را به ها صحبت می خیلی راحت با آن

کرد. درهرحال، چپ نتوانست این کار را بکند. البته این  ها بیان می براى آن
توانست  بان عامه را نمیفقط مختص چپ نبود بلکه قشر روشنفکر ما ز

 صحبت بکند.
  

هایى هم بر سردرگمى سردمداران حزب کمونیست شوروى در مورد  آیا نشانه ●
 انقلاب ایران وجود دارد؟

گرفت.  جا سرچشمه می مقدارى از سردرگمی حزب توده از آن اتفاقا  بله، 
توجه بفرمایید که جمهورى اسلامی اولین نهضت اسلامی است که قدرت 

هاى اسلامی بعد از آن به تکاپو  کند و سایر نهضت سیاسی را قبضه می
کشند. براى مثال  را به چالش می یاسلام ریغهاى  افتند و حکومت می

ب کمونیست افغانستان را سرنگون کرد. جنبش نهضت اسلامی که حز
المسلمین در کشورهاى اهل  هاى اسلامی اخوان اسلامی فلسطین، جنبش

سنت و... همه قبل از انقلاب ایران وجود داشتند ولی ایران اولین کشورى بود 
که حکومت سیاسی را به دست گرفت. این اتفاق اولین تجربه بود و همه را 

حتی آمریکا و شوروى را هم گیج کرد. زیرا شوروى  در سردرگمی فرو برد
کرد که در این دنیاى دوقطبی هرکس که از  بر این اصل حرکت می اساسا  

طور  گردان شود امکان دارد به ما نزدیک شود که اغلب هم همین آمریکا روى
تر به جناحی که  بود. بنابراین به حزب توده دستور دادند که شما هرچه بیش

ها را به طرف ما بکشانید.  الف آمریکا است نزدیک شوید و آنتر مخ بیش
حال این جناح نه شرقی است و نه غربی و حتی خود شما را هم قبول ندارد، 

کور بود براى شوروى. براى مثال در تمام طول جنگ ایران و عراق،  ىا نقطه
با حکومت افغانستان مخالف بود، هرکس با دقت نگاه  وسخت سفتایران 
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 شد که این حکومتی نیست که به طرف شما بیاید. یک کرد متوجه می می
ها  کند و آن سرى اصول و عقاید خود را دارد و بر اجراى آن هم پافشارى می 

 دادند. این مهم را تشخیص می
 

 ى دیگرى هم داشتند؟ آیا به نظر شما چاره ●
دموکراسی توانستند از آزادى و  به نظر من حزب توده و کل چپ ایران می

 دفاع بکنند.
  

ها بر این باور  آیا در شرایطى که از لحاظ فکرى به آزادى اعتقاد نداشتند یا سال ●
یالیسم دارد این مقوله را به خورد ملت دهد تا استعمارشان  ها مى بودند که امپر

 توانستند از آزادى دفاع کنند؟ بکند، مى
کید بکنم  بازهمآن یکی از عوامل بود.  دیگران هم در سطح جهان باید تأ

بودند که به دموکراسی اعتقاد نداشتند ولی مسائل جامعه را درست تشخیص 
 دادند.

  
باید انجام  ىکار  چهى شصت  در هر حال، به نظر شما حزب توده در اوایل دهه ●

 داد؟ مى
حزب توده در آن زمان تمام شده بود. این حزب مشکلات دیگرى هم 

کرد. این در حالی است که این اقدام  داشت. براى مثال جاسوسی هم می
براى هیچ کشورى چه دموکراتیک، چه اسلامی و غیره قابل قبول نیست. از 
طرفی خود را خیلی به شوروى نزدیک کرده بود. براى مثال از حکومت 

کرد که این مهم باعث اختلاف با جمهورى اسلامی  دفاع می افغانستان
شد. هنگامی که ایران بعد از آزادى خرمشهر تصمیم به ورود در خاک  می

عراق را داشت شروع به مخالفت کرد زیرا سیاست شوروى بر آن بود که 
جنگ ایران باید دفاعی باشد نه تهاجمی، که این مسئله هم مزید بر اختلاف 

دفاع از دموکراسی  هم آنماند و  فقط یک راه براى آن باقی می شد. پس می
توان نتیجه گرفت  بود، ولی با توجه به این که خودش با آزادى موافق نبود می

چیز اجتناب ناپذیر  که راهکار دیگرى داشت. توجه بفرمایید که در تاریخ هیچ



 119   رقص مرگ

هد. توانست رخ بد طور می نیست، وقتی هم که رخ داده است فقط همان
ها خیلی بود ولی حقیقت آن است که این  حل بنابراین شاید بتوان گفت راه

کارهاى دیگرى هم ممکن بود انجام شود که  بسا حل را انتخاب کردند. چه راه
توانست این کار را  حل می نشد. حال ما باید بفهمیم کجا انتخاب این راه

 انجام بدهد؟
هاى دیگر نداشتند و با  ا سازمانتنهایی خیر. ولی اگر عناد و دشمنی ب به

رسیدند و درون حاکمیت جمهورى  کردند و به وحدت می ها همکارى می آن
طور قانونی در  توانستند به رسیدند شاید می کسانی به تفاهم می اسلامی با

 جامعه حرکت بکنند.
  

هاى حزب  ، در آن زمان تأثیر شوروى بر سیاست1332مرداد  28برگردیم به  ●
 چقدر بود؟توده 

تر و عدم کارایی آن در  جا نیز وابستگی وجود داشت. ولی خیلی کم در آن
گشت  لیاقتی رهبرش و اختلافات درونی برمی مرداد مقدار زیادى به بی 28

گفت ما در مقابل  که تا حد فلج شدن حزب جلو رفته بود و با این که می
رمایید که کنیم عملا  نتوانست کارى انجام بدهد. توجه بف کودتا مقاومت می

مرداد یک سازمان اجتماعی بود با وسعت بسیار زیاد. ولی  28این حزب تا 
شود که با توطئه به پیش  بعد از انقلاب به یک جریان کوچک تبدیل می

کند، حتی تظاهرات گسترده هم  کارگر اقدامی نمی ى طبقهرود، حتی براى  می
بعد از انقلاب تغییر  مرداد و 28کند. یعنی استراتژى آن قبل از  بر پا نمی

یک سازمان اجتماعی است که قدرت و نیرو دارد  32کند. قبل از سال  می
تبدیل به یک حزب کاملا  وابسته به  57ندارد و بعد از سال  اقتیبالولی رهبر 

ى  در سفارتخانه KGBشود. براى مثال آقاى کوزیگچین که رئیس  شوروى می
به حزب  مرتبا  آقاى کیانورى کند که  شوروى در تهران است بیان می

گرفت که این  ها دستورالعمل می داد و از آن کمونیست شوروى گزارش می
 به این صورت نبود. 32مسئله قبل از سال 

  
 به نظر شما علت این تغییر روش چه بود؟ ●
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ى اجتماعی خود را از دست  ى اول این بود که این حزب پایه در درجه
و مجبور شده بود از یک حزب اجتماعی مستقل  داده بود و استقلال نداشت
کن شده و مهاجر  هایی به شوروى به حزبی ریشه در درون ایران با وابستگی

 به کشورهاى بلوک شرق تبدیل بشود.
  

 ها افتاد؟ هایى و با رهبرى چه کسى این اتفاق در چه سال دقیقاً  ●
سازمان دهد که کشف  رخ می 37الی  32هاى  این اتفاق در بین سال

پاشی این  نماد از هم 37و اعدام خسرو روزبه در سال  33نظامی در سال 
ها مجبور به مهاجرت و  میلادى آن 60ى  حزب است. بعد از آن در دهه

شوند. از آن تاریخ به بعد حزب توده  اقامت در کشورهاى بلوک شرق می
ى  ، پایهاى ندارد یعنی دیگر از سازمان جوانان، سازمان زنان پایه رسما  

جا  ماند و در این هایشان باقی می کارگرى و... خبرى نیست و فقط اسم
تر این حزب و  حزب کمونیست شوروى شروع بر کنترل بیش آرام آرام
صورت مخلوط  کند. رهبرى حزب هم به هاى آن می در سیاست ىرگذاریتأث

میلادى آقاى اسکندرى این کار را به عهده  70ى  آید. براى مثال در دهه درمی
افتد. در زمان آقاى  هاى آخر آن به دست آقاى کیانورى می گیرد و در سال می

و  رسد به این دلیل که ایشان کیانورى وابستگی به شوروى به اوج خود می
تر به  هاى خود را هرچه بیش بر این باور بودند که ما باید سیاست جناحش

رود.  شوروى نزدیک بکنیم و بدون آن امکان موفقیت و پیروزى از بین می
گردد بسیار متفاوت با  به ایران بازمی 57اى که در سال  بنابراین، حزب توده

تر،  یار وابستهشود و در حقیقت بس می 32مرداد  28ى قبل از  حزب توده
تر و ناکاراتر است. یکی دیگر از دلایل شکست این بود که حزب توده  مطیع

گیرد  گیرد یعنی تصمیم نمی بعد از انقلاب تصمیم بر حرکت در سطح بالا می
گذارد که زد و بند بکند و  پایگاه مردمی خود را قوى کند و هدف را بر این می

ید پس از دستگیرى شما شاهد این می که اکثریت دستگیرشدگان از ارتش  شو
ها هم با  ، این استراتژى آندرهرحالاند نه قشر کارگر و دهقان.  و نظام ادارى

 شود. شکست مواجه می
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ما شاهد این مسئله هستیم که رهبرى حزب توده در مقاطع حساس با یک  ●
حد  لیاقتى مواجه است. براى مثال در انقلاب اسلامى آقاى کیانورى بیش از بى

شود که حزب را فلج  قدر عمده مى مرداد اختلافات آن 28شود یا در  وابسته مى
 کند. آیا این مسئله اتفاقى بوده است؟ مى

طور مشروط قبول دارم. به  ى شما را به در مورد حزب توده هم من گفته
نظر من یکی از عوامل ناکارایی رهبرى در حزب توده وابستگی آن به شوروى 

ها متوجه نبودند که چقدر این عدم استقلال بر پیکر حزب  ه آنبود و این ک
مرداد هم باید گفت که اختلافات زیاد  28کند. در مورد  ها ضربه وارد می آن

ها در آن مقطع زمانی که بسیار سریع اتفاق  شود که آن باعث می یحزب درون
را دچار ها  ى وابستگی به شوروى آن افتاد دچار فلج بشوند. ولی این مسئله

 یک ضعف همیشگی کرده بود.
  

ى شصت بسیار تأثیرگذار است شخصیت حضرت  یک مسئله که در اوایل دهه ●
که به ایشان اعتقادى نداشتند  ها هاى مختلف حتى آن امام خمینى است که گروه

یابى  از ایشان حمایت مى کنند. سیاست حزب توده در برابر امام را چگونه ارز
 کنید؟ مى

العظمی امام خمینی، رهبر بلاشک سرنگونی رژیم شاهنشاهی،  الله آیت
بسیار محبوب بودند. از طرفی حزب  رحلتشانشخصیتی داشت که تا زمان 

تر که در کتاب من با  تر و انقلابی توده هم سعی بر آن داشت از جناح رادیکال
 اند حمایت بکند. ها ذکر شده عنوان مکتبی

  
 هاى چپ خارج از کشور چیزى باقى مانده بود؟ از گروه آیا بعد از انقلاب ●

هاى خارج از کشور به داخل آمدند و سازمان سیاسی  تمام گروه تقریبا  
تشکیل دادند. دو سازمان اصلی بودند که یکی در کشورهاى بلوک شرق 

شد به نام حزب توده و  ساکن بود و از طرف شوروى و متحدانش حمایت می
دیگرى هم در کشورهاى اروپاى غربی، آمریکا و کانادا ساکن بودند به نام 

ها نیز آمدند و سازمان تشکیل  یون دانشجویان، حتی انشعابات آنکنفدراس
دادند. براى مثال سازمان انقلابی حزب توده که یکی از تشکیلات 
کنفدراسیون بود، در ایران حزب رنجبران را تشکیل داد و یا یک تشکیلات 
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دیگرى در آمریکا بود به نام انقلابیون کمونیست که در ایران سربداران را 
گذارى کردند. تشکیلات تروتسکیستی هم آمدند و حزب تشکیل دادند و  هپای

ها برگشتند. ولی در خارج از کشور  ها، بنابراین همه آن ى گروه طور بقیه همین
 کردند. هاى هوادار بودیم که از احزاب درون کشور حمایت می شاهد سازمان

  
کجا پناه بردند چون که احزاب مارکسیست از هم پاشیدند به  62بعد از سال  ●

توان نتیجه گرفت که در خارج هم دیگر جایگاهى براى  هاى شما مى از صحبت
 ها وجود نداشت. آن

ها مدتی در منطقه کردستان که در دست  بعضی از این سازمان
گیرى این مناطق به  هاى کرد بود به فعالیت پرداختند ولی با بازپس پیشمرگ

ج از کشور منتقل شدند. در خلال این دست ارتش جمهورى اسلامی به خار
ى شصت  ى دهه ها از هم پاشید و در ادامه دوران هم بسیارى از تشکیلات آن

بردند و با سقوط  هاى کوچک شدند که در تبعید به سر می ها تبدیل به گروه آن
شوروى هم از نظر ایدئولوژیکی به فروپاشی دچار شدند. در حال حاضر هم 

ها هنوز  اى از آن ابل مشاهده است: در روند اول عدهها ق سه روند در آن
ها تبدیل به  اند و با این که سازمان آن محکم به عقاید سابق خود تکیه کرده

یک گروهک ده الی بیست نفره یا بهتر بگوییم محفل شده است، بر سر 
ها مورد  کنند؛ در روند دوم یک رشته شکست عقاید خود پافشارى می

طور قاطع این کار را  ه بازنگرى اعتقاد دارند ولی هنوز بهاست و ب قبولشان
ى چپ را شکست  شود که پروژه اند؛ و روند سوم شامل گروهی می نکرده

ها  کدام از آن اند. ولی هیچ بینند و به سوسیال دموکراسی پرداخته خورده می
 76 ها انتخابات سال هنوز تشکیلات مؤثرى ندارند. براى مثال اکثر این گروه

را تحریم کردند و ما شاهد این بودیم که مردم همه رأى دادند. به نظر من 
اطلاع بودند هنوز هم هستند با  طور که قبلا  از شرایط جامعه بی ها همان آن

 اند. اى خود را هم دست داده ى توده این تفاوت که پایه
  

ین  ●  ه چاپ بگیرد؟کردید کتاب شما در ایران اجاز  این که آیا فکر مى سؤالآخر
 اى سانسور به چاپ برسد. کردم این کتاب بدون ذره نه، هیچ تصور نمی
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یان چپ در عرصه ● المللى، شما در  ى بین آقاى بهروز با توجه به تأثیرات جر
یان  صد کی و « خودتحلیل»را در چه مقاطعى « چپ ایران»سال اخیر جر

کاملًا متأثر و ناشى  هایى آن را ها و چه بازه دانید؟ و در چه موقعیت مى« زا درون»
 دانید؟ هاى موجود در خارج از ایران مى از گفتمان

کنم  هاى جهانی باشد، من فکر می اگر منظورتان از خارج کشور، جنبش
خصوص  بدو به وجود آمدنش تحت تأثیر شرایط جهانی بوده. بهچپ ایران از 

« مارکسیسم روسی»به آن  آنچه ریتحت تأثروسیه  1917بعد از انقلاب 
اوایلش مشی لنین بود و « مارکسیسم روسی»گویند، قرار داشته است. این  می

و  سمینیلنبعد مشی استالین شد. به عبارت دیگر، قرائت استالین از 
شود کتمان کرد.  مارکسیسم روى چپ ایران بسیار تأثیر داشته و این را نمی

 اند. اى چین نیز تأثیراتی داشته البته بعدها انقلاب چین و جمهورى توده
روندهاى  ریتحت تأثاما به نظر من، به روایتی، چپ ایران همیشه 

المللی بوده است. حتی قبل از انقلاب روسیه چپ ایران تحت تأثیر  بین
دیگر، چپ  یتیبه رواجریانات سوسیال ـ دموکرات اروپا قرار داشت. اما 

ى ایران تطبیق  هاى جامعه ایران در مقاطعی توانسته خودش را با واقعیت
اى با مسائل  هگون که از خارج کسب کرده است به اى را بدهد؛ ایدئولوژى

حزب سوسیالیست و حزب کمونیست ایران در  مثلا  داخل ایران پیوند دهد، 
ى دوم قرن حاضر شمسی، در همان زمانی که رضاشاه در حال تحکیم  دهه

کند خودش را با شرایط ایران تطبیق دهد.  قدرت خویش است، سعی می
از تشکیل در  نفر تقی ارانی است، حزب توده نیز بعد 53ى آن، گروه  نمونه

                                                             
 185هاى  مصاحبه با مجید حاجی بابایی و مزدک دانشور، یاس نو )تهران(، شماره 1
 .1382آبان  3و مهر  29، 188و
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طور  سعی داشت چنین کارى انجام دهد. ولی حزب توده همان 1941سال 
اش آن بود که از حزبی که  ام، یکی از مشکلات اساسی که در کتابم گفته

شوروى است به حزبی که عامل شوروى است تبدیل شد. این  ریتحت تأث
براى  عنوان یک مشکل اساسی مسئله یک روند طولانی داشت که همیشه به

 حزب توده باقی ماند، یعنی تضاد منافع شوروى و منافع ملی ایران.
یا جنبش مسلحانه قضیه متفاوت است، « مشی چریکی»اما در خصوص 

جوش ایرانی بود  یک کوشش خودجوش و درون واقعا  به نظر من این جنبش 
که از خارج کسب کرده بود با مسائل  که سعی کرد مسائل ایدئولوژیکی را

هاى قابل توجهی هم برداشت. ولی در مجموع  ایران تطبیق دهد و البته قدم
اگر یک دیدگاه کلی داشته باشیم به نظر من چپ ایران در تمام طول حیاتش 

بردارى از خارج همراه بوده  همواره با مسئله ى نفوذ ایدئولوژى خارجی و الگو
طعی شدیدا  بر ضد آن کار کرده است. مثال مشخص آن و این مسئله در مقا

هایی که طرفدار  است. به نظر من چپ ایران، چه آن 57ایران بعد از انقلاب 
ها( بودند و چه آن جناحی که با این حزب  حزبِ جمهورى اسلامی )مکتبی

بندى  شرایط ایران و حساسیت صف کدامشان چیهکردند،  مخالفت می
این عدم  ى عمدهن را درست تشخیص ندادند. دلیل نیروهاى سیاسی ایرا

تشخیص، مسائل ایدئولوژیکشان بود. یعنی با الگوبردارى صِرف از مسائل 
ها به  را در خارج از ایران و سایر انقلاب آنچهکردند  خارج کشور سعی می

به شکل قالب روى ایران بگذارند، چیزى که هرگز جواب  وقوع پیوسته است
شد. یعنی اگر ایدئولوژى با واقعیت جور  برعکس عمل می اتفاقا  نداد و 

درنیامد این ایدئولوژى است که باید صیقل بخورد نه واقعیت، اگر خلاف این 
بازید. ایدئولوژى باید خودش را با واقعیت تطبیق دهد.  می حتما  عمل کنید 

خصوص بعد از انقلاب سعی کرد واقعیت را با  چپ ایران متأسفانه به
وژى تطبیق دهد و از این لحاظ به نظر من یکی از دلایل شکستش نیز ایدئول

 همین بود.
  

گوید: اگر واقعیت با ایدئولوژى نخواند واى به حال  قولى از استالین مى نقل ●
جا مایلیم نظر شما را در باب دو تحلیل از نقش چپ  ، در اینهرحال بهواقعیت! 
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شاهد حضور  20ى  خواهى ایران بدانیم. ما در دهه در جنبش دموکراسى
ایران »در کتاب  آبراهامیانصورت یک حزب متشکل هستیم،  نیروهاى چپ به

تحلیل خیلى جالبى در مورد چپ ایران کرده است. او معتقد « بین دو انقلاب
یستى ـ فئودالى در حال شکل 20ى  ر دههاست د گیرى  یک جمهورى پارلمانتار

ها در حال محدود کردن قدرت شاه و ارتش متمرکز آن بودند. ولى با  بود. این
اصطلاح رهبرى اعتصابات  ى عمومى و به حضور نیروهاى چپ در عرصه

یع روزنامه هاى تشکل  ها در سطح جامعه، کارگرى و تظاهرات و همچنین توز
شدت ترسیدند و به شاه و ارتش متمرکز پناه بردند. به نظر  این نیروها به

، این مسئله باعث تعویق دموکراسى در ایران و تقویت ارتش متمرکز آبراهامیان
گرانى نیز معتقدند حزب توده با متشکل کردن  شاه شد. اما از سوى دیگر، تحلیل

آموزان و دانشجویان  ن، دانشهاى زنا نیروهاى کارگرى و ایجاد ارتباط با بخش
گاهى یع کرد و این نوع آ گاهى طبقاتى را توز ى دموکرات  ى جامعه ها لازمه آ

 بینید؟ تر به واقعیت نزدیک مى کدام یک از این دو تحلیل را بیش است. شما
کنم هردو نظر به درجاتی درست است. یعنی از یک طرف،  من فکر می

ایران یک دوران بازگشایی سیاسی در  در اثر سقوط حکومت رضاشاه و اشغال
هایی که به  ایران تحت اشغال خارجی شروع شد و نیروهاى سیاسی، چه آن

هایی که مستقل  یکی از دول خارجی اشغالگر ایران وابستگی داشتند و چه آن
بودند مثل مرحوم مصدق و بعدها جبهه ملی، امکان فعالیت پیدا کردند. 

همان کارهایی  مثلا  دهد  حزب توده اجازه می همین آزادى سیاسی است که به
گفتید. یعنی به سازماندهی جوانان، زنان و کارگران بپردازد و  را بکند که شما

مفاهیم جدیدى را وارد جامعه کند. در مقابل، طبقاتی که تا آن زمان در ایران 
حاکم بودند و در زمان رضاشاه سود برده بودند دچار وحشت شدند و سعی 

دوباره خودشان را پیرامون دربار سلطنتی و شاه و حمایت بریتانیا  کردند
ها هردو یک واقعیت است ولی واقعیت دیگرى نیز  سازماندهی کنند. این

رسیم، یعنی دورانی که  وجود دارد؛ آن وقتی است که ما به پایان این دوران می
اش  مرداد پیروزى 28 کنند. کودتاى دکتر مصدق را سرنگون می

توانستند به هر طرفی بروند.  ناپذیر نبود. یعنی این نیروها می اباجتن
هزار دلار حکومت ملی را  100تر از  کم ها با ناپذیر نبود که کودتاچی اجتناب

ها همه  سرنگون بکنند )البته سرنوشت این کودتا بحث جدایی است( این
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نیروهایی بخشی از آزادى در جامعه است. شما وقتی آزادى در جامعه دارید، 
کنند کارگرها را سازماندهی کنند. و نیروهایی هستند که  هستند که سعی می

ى  کنند دانشگاهیان را سازماندهی کنند و طبیعی است که در عرصه سعی می
کنند. در جوامعی که آزادى قوام  ها با یکدیگر برخورد پیدا می سیاست، این

آید. اما در  جود نمیکرده است مشکل خاصی از این برخوردها به و پیدا
شکند  که آزادى رشد نیافته، همین که یک چرخ می ى ما جوامعی مثل جامعه

کنند و به  ها یکدیگر را خرد می شوند و دندانه ها نیز شکسته می سایر چرخ
شود که در ایران شد. یعنی کودتا؛ و جهت استبدادى  همان چیزى تبدیل می

ست است، این یعنی نگاه کردن از کند. بنابراین هردو تحلیل در پیدا می
 ى واحد. جوانب متفاوت به یک مسئله

  
در ایران سرنوشت چپ بعد  اولین بارخواه براى  شما در کتاب شورشیان آرمان ●

دهى  در این خصوص تفاوت سازمان سؤالاید. یک  را بررسى کرده 57از سال 
کادرهاى چپ  32  مرداد 28چپ بعد از دو شکست در ایران است. بعد از 

کنند و  کنند اما در غرب یکدیگر را جذب مى شروع به فرار به غرب مى
وقتى  62 یا اسفند 60گیرد. اما بعد از خرداد  سازماندهى مجددى شکل مى

افتد، سازماندهى مجددى صورت  مرداد اتفاق مى 28تر از  مراتب بزرگ فرارى به
 هرازچندگاهنشسته رو به دیوار که  هایى ها شدند آدم گیرد. در این دوره چپ نمى

 کنند. دلیل این امر به نظر شما چیست؟ اى صادر مى بیانیه
 1332 و هم بعد از مرداد 60سخن شما درست است. یعنی هم در سال 

شود. اما چرا با این شکست دو نوع  رو می جنبش چپ با شکست روبه
تا  32از سال  بایست شما اولا  توجه بکنید که بعد شود؟ می برخورد می

موقعی که جنبش چپ توانست سازماندهی مجدد پیدا بکند و بتواند خودش 
یافته مطرح کند ــ که من نقطه عطف آن را سال  عنوان یک نیروى سازمان را به
ساله طول  20 تقریبا  گذارم، یک مدت  سیاهکل می ى حملهیعنی  49
 20 تقریبا  ک دوران افتد. در خارج کشور هم، ی کشد تا چنین اتفاقی می می

کشد تا بتوانند کنفدراسیون دانشجویان را در دست بگیرند و آن  ساله طول می
شاه تبدیل کنند. درست است که  ضد حکومت را به یک جریان تندروِ 

میلادى جزو نیروهاى مخالف رژیم شاهنشاهی  60ى  کنفدراسیون در دهه
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است، ولی هنوز یک نیروى مشروع است. کنفدراسیون درست حوالی 
شود. من فکر  ى سیاهکل از طرف رژیم شاه غیرقانونی اعلام می حادثه

با  32 که بعد از سال گرفت این است در نظردیگرى که باید  ى نکتهکنم  می
این که جنبش شکست خورد، ولی چون این شکست از طرف نیروى خارجی 
و کودتا وارد شد، توجه تا حدودى به این سمت است که دلیل شکست در 

این نبوده که کادرها و اعضا  به خاطرشود، یعنی  وجو جستضعف رهبرى 
که فداکارى  کما این اند فداکارى کنند. اند. بلکه حاضر بوده فداکارى نکرده

کفایت بوده است. بنابراین تحلیل این شد که  هم کردند. ولی رهبرى بی
چیزى که ما لازم داریم این است که برگردیم رهبرى درستی بیاوریم. نسل 

روند و آن چیزى را به  میلادى با این تحلیل جلو می 60ى  جدیدتر در دهه
گوییم  می« جنبش مسلحانه»یا « تشکل چریکی»آورند که ما به آن  وجود می

شود. اما  میلادى با رژیم شاهنشاهی وارد چالش می 70ى  که در دهه
شمسی متفاوت است، در این زمان نیروهاى چپ  60موقعیت در سال 

یک حزب توده وجود  32در پراکندگی بودند، در سال  32برعکس سال 
ن را هدایت که خلیل ملکی آ« نیروى سوم»داشت، یک جریانی هم به نام 

ها فقط این دو جنبش را  کرد و ملکی اصولا  همراه مصدق بود. در آن سال می
لحاظ تعداد و تکثر سازمان   وضع نیروهاى چپ به 60بینیم اما در سال  می

هاى فدایی خلق را  ى سازمان چریک بسیار جالب است. من فقط یک نمونه
حد بود. اما در سال انقلاب شد یک سازمان وا 57بگویم که وقتی در سال 

تشکیلات است، اکثریت، اقلیت، جناح  5تا  4هاى فدایی خلق  چریک 60
چپ اکثریت و... یعنی عملا  از هم پاشیده بود. اصولا  قبل از این که 

صدر و... اتفاق بیفتد چپ از هم پاشیده  و سرنگونی بنی 60جریانات سال 
اتفاق افتاد،  60 در سالبود. از آن طرف، چپ اصولا  براى شوک بزرگی که 

مسلحانه از طرف مجاهدین خلق براى براندازى،  ى مبارزهیعنی اعلام 
درون چاهی  60 گویم گروه رجوى در سال آمادگی نداشت. من همیشه می

پرید و طناب را دور کمر چپ نیز انداختند و آن را هم با خود پایین کشیدند. 
د و آن شکست را تجربه کردند. اش نبو چپ پاى جریانی رفت که اصلا  آماده
بر  60کرد. این شکست دوم در سال  این شکست با آن شکست فرق می
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اساس این نبود که چپ بجنگد یا رهبرى آن فرار کند. برعکس، ماندند و باز 
تر از آن  شکست خوردند. به نظر من این شکست از نظر روحی عمیق

افتد که  عظیم اتفاق میاى  شکست بود. این شکست بعد از یک انقلاب توده
مقابل رهبرى آن  هرحال بهنوعی ایستاده بود.  حالا چپ در مقابل آن به

انقلاب ایستاده بود، البته چپ اعتقاد ندارد که در مقابل انقلاب ایستاده بود. 
مقابل  هرحال بهخواست انقلاب را تداوم بدهد، ولی  بلکه اعتقاد دارد که می

از روحانیون بود، صف کشیده بود. خب، که متشکل  57رهبرى انقلاب 
 تر است. خورد عمیق خورد این عواقبش و زخمی که می وقتی که شکست می

کنم رهبرى چپ ایران که توانست  سوم و آخر این که من فکر می ى نکته
خودش را به خارج از کشور برساند اصولا  از ضعف فلسفی زیادى برخوردار 

 32برد، ولی در سال  هم رنج می 32بود. البته از این فقر فلسفی در سال 
چپ باید  32 نبود. در سال 60هاى سال  ها به مهمی و عظمت چالش چالش

داد. خیلی مشخص بود، سیاه  حکومت کودتایی را مورد بررسی قرار مییک 
و سفید آن خیلی مشخص بود. شاه بد است، آمریکا بد است، امپریالیسم بد 

کردند و دولت ملی را برانداختند، شوروى خوب  کودتا ها است، زیرا این
خوب است، دوتا بلوک هم  خوب است، چین بد نیست یا نیمه است یا نیمه

ها نه با آمریکا و  این 60جود داشت که کاملا  مشخص بود. اما در سال و
اى  شوروى که با یک جنبش دینی اسلامی که در پی یک انقلاب گسترده توده

رو بودند و باید آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار  روى کار آمده بود روبه
د. به نظر من دادند. جنبشی که نه وابسته به شرق و نه وابسته به غرب بو می

گیج کرد و چپ ایران  57بهمن  22کلی چپ ایران را از روز  همین مسئله به
شود یک حکومت  می»که  جا وقت نتوانست خودش را برساند به این هیچ

این را نتوانست «. دارى باشد ولی وابسته نباشد دینی موافق نوعی نظام سرمایه
کشید  60مسائل سال  براى خودش حل کند و این گیجی را با خودش داخل

بخش رادیکال چپ  مثلا  و بعد از آن نیز نتوانست تحلیل درستی ارائه دهد. 
کردند حکومت ایران وابسته  ایران مثل فداییان اقلیت یا پیکار مرتب اصرار می

این بود که وابسته به کی؟ وابسته به چی؟ درست زمانی که  سؤالاست اما 
این بود  سؤالکرد  آمریکا به عراق کمک می ایران در حال جنگ با عراق بود و
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که وابسته به کی و وابسته به چی است؟ وابسته به آمریکا است؟ این معقول 
 سؤالبگذارید به جواب  همدیگرنبود! درواقع اگر مجموع این مسائل را روى 

 رسید. می
  

انقلاب اسلامى « الیت سیاسى»پرسش بعدى در خصوص دلایل مخالفت  ●
یکایى آن مخالفت با چپ با چپ  ایران است. حکومت شاه و خصوصیت آمر

کرد. اما خصوصیات طبقاتى یا فرهنگى، سیاسى و اقتصادى الیت  را توجیه مى
 دانید؟ طور عمده چه مى سیاسى جمهورى اسلامى در مخالفت با چپ را به

ها با حاکمیت جدید مسئله تثبیت  برخورد نیروهاى چپ و سایر سازمان
د. انقلابی صورت پذیرفته و نظامی سیاسی از هم پاشیده بود و نظام قدرت بو

خواست خودش را تثبیت کند. براى این که تثبیت صورت  سیاسی جدید می
حل در درون حاکمیت جمهورى اسلامی وجود داشت؛ نخست  بگیرد، دو راه

صدر ارائه  حلی بود که آن موقع نهضت آزادى و آقاى بازرگان و بعد بنی راه
حل دیگر هم بود که حزب جمهورى اسلامی و کسانی که  دادند، یک راه یم

خواستند.  کردند. هردوشان یک چیز می مشهور شدند، ارائه می« مکتبی»به 
خواستند؛ هردو قانون  هردوشان جمهورى اسلامی و ولایت فقیه را می

اشتند. هایی نیز د اساسی را قبول داشتند؛ به آن رأى دادند، حالا البته تفاوت
تر امور در دست  تر باشد و بیش رنگ گفت نقش روحانیت کم یکی می مثلا  

گفت نه، دست روحانیت  کرده غرب باشد. یکی می هاى تحصیل تکنوکرات
خواست خودش را تثبیت کند. چپ  ، این حاکمیت جدید میهرحال بهباشد. 

یا از اولش هاى دیگر مخالف این نظام بودند. حالا  ایران و نیروها و سازمان
رأى ندادند یا مانند نیروهاى چپ رأى دادند ولی بعد  58به رفراندوم سال 

، هرکدامش باشد هرحال به. اند مخالففهمیدند با این اندیشه و قانون اساسی 
خواست خودش را تثبیت کند  ها با نظامی که تازه روى کار آمده و می این

چپ  مثلا  شان را داشتند، خاص خود ى برنامهمخالف بودند. این جریانات 
جمهورى »بود. « جمهورى دموکراتیک خلق»اش  ایران در مجموع برنامه

  خواهیم به است. یعنی این که ما می« رمز چپی»هم یک « دموکراتیک خلق
کارگر قدرت بگیریم. وقتی صحبت بر سر این است که چه کسی  ى طبقهنام 
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. دعوا بین چپ و حاکمیت شود طور مطلق کنترل کند، دعوا می قدرت را به
نام زحمتکشان   خواست قدرت را به ایران بر سر این موضوع بود. چپ می

ى سوسیالیستی و  نام مدرنیته، البته از زاویه  خواست به بگیرد و همچنین می
خواست با شعار  مارکسیست ـ لنینیستی کسب قدرت کند. اما آن دیگرى می

گرایی قدرت را نگه دارد. این جنگ که  و غرب یزدگ ضد غربدفاع از سنت و 
به نابودى چپ ایران کشید جنگ قدرت بود. اگر جنگ قدرت در میان نبود و 

وقت  توانست باشد چون ایدئولوژیک بود ــ آن چپ ایران بالغ بود ــ البته نمی
توانست از حقوق کردها دفاع کند بدون  می مثلا  وقت  کرد. آن مسئله فرق می

توانست از حقوق زنان دفاع کند بدون  بخواهد ایران تجزیه شود، میاین که 
انداختند وسط  این که مشکلی داشته باشد. کما این که فداییان را می

گفتند  آیید از حقوق زنان دفاع بکنید؟ فداییان هم می گفتند: شما چرا نمی می
قبول  رسید! اگر شما حقوق زنان را به حقوق زنان در زمان سوسیالیسم می

روید از حقوق زنان  ندارید، می سمیالیسوس ریغداشتید دیگر سوسیالیسم و 
 مثلا  دهید  کنید. اگر شما دموکراسی را قبول دارید لااقل تشخیص می دفاع می

تواند به شما فرجه بدهد، کدامش ممکن  بین نیروهاى اسلامی کدامش می
این که فلان جریان  لبه دلیتوانید تشخیص دهید.  ها را نمی است ندهد. این
دار است، مخالفش هستید. این بخش چپ که طرفدار  لیبرال ـ سرمایه

گویم  هاى مسلمان بود. می اش با لیبرال جمهورى اسلامی نبود جنگ اصلی
گفت طرفدار  بخشی که طرفدار جمهورى اسلامی نبود، زیرا حزب توده می

رقی نه غربی گفت بین شرق و غرب، نه ش خط امام است. حزب توده می
نداریم، اگر غربی نیستی پس شرقی هستی. پس بیا سر این که چگونه شرقی 

هاى چپ  هستی با هم صحبت بکنیم! اما سخن من در مورد سایر گروه
ها نیز دموکرات نبودند زیرا در این تضاد بین نیروهاى دموکرات و  است. این

تند، دلیلش این است گروه اول پرداخ مسلمان عملا  به ستیز با دموکرات ریغ
ام این بود : چپی که  ها دموکراسی نبود. من حرف اساسی ى آن که مسئله

تواند  تواند بسازد، چپی می دموکراسی را قبول ندارد، دموکراسی را نمی
دموکراسی را بسازد که دموکراسی را قبول داشته باشد. ولی وقتی دموکراسی 

دن استثمارگران براى سرکوب شود، وقتی محل جمع ش تلقی می« بورژوایی»
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شود، طبیعی است که دیگر شما این جنگ را از آغاز  و استثمار تلقی می
بهمن آزادى است، اما تمام  22اید اگر موضوع انقلاب ایران بعد از  باخته

ها  جنگند آزادیخواه نیستند، خب، اصلا  این که دارند با یکدیگر می نیروها
جا زور هر  جنگند. در این اصلی با هم می دارند سر موضوعی غیر از موضوع

 کس بچربد او برنده است.
گردد به  این مسئله یک مقدار برمی هرحال بهیک نکته نیز اضافه کنم. 

اى که زیر تیغ دیکتاتورى بوده و تلقی  ى ایران. جامعه ى استبدادزده جامعه
لش » واضحی از مفهوم آزادى ندارد. بعضی مواقع حتی مفهوم آزادى را با

شود. خب! چنین  کند و جریان کدر می قاطی می« ول بودن»و « بودن
دهد و لبیک  ى آزادى و نیروهاى آزادیخواه پاسخ نمی اى لابد به مسئله جامعه

انصافی نکرد و برگشت به خود  بایست بی کنم می گوید. من فکر می نمی
 اى فرهنگی است که ى خودمان، آزادى مسئله جامعه و فرهنگ جامعه

 گیرد. آزادیخواهی هم به همین شکل. تدریجی شکل می
  

 42 ى انقلاب، چپ ایران طى فرایندى که از سال رسد در آستانه به نظر مى ●
یان مبارزه  گرا اسلامشروع شده بود از فضاى مبارزاتى عقب افتاد و نیروهاى  جر

یان  گیرى روندى جدید  سرآغاز شکل 42خرداد  15را در دست گرفتند، یعنى جر
یابى مى  کنید؟ در سیر مبارزاتى نیروها بود. شما این تحلیل را چگونه ارز

و در طی وقایع  41-42اجازه بدهید من ابتدا یک تصحیحی بکنم. سال 
سِ نیروهاى دینی که یافته نبود، برعک آن، چپ ایران یک نیروى سازمان

پیرامون آیات عظام سازماندهی داشتند و یا نیروهاى ملی که  هرحال به
شدند، اما چپ در داخل ایران  ى ملی سازماندهی می پیرامون جبهه هرحال به

از توان افتاده بود. کشته  37اى نداشت. حزب توده سال  هیچ سازماندهی
دهد که حزب توده از هم پاشیده  طور نمادین نشان می شدن خسرو روزبه به

 42 و 41هاى  شده است. بنابراین وقتی ما در مورد چپ ایران در سال
کنیم، درواقع در مورد نهادهاى مستقل و محفلی صحبت  ت میصحب

هاى  کنیم، چپ ایران سیاست جا هم وقتی صحبت می کنیم. حتی آن می
متفاوتی داشته است، چون فاقد سازماندهی مشخصی است. بنابراین 



 رانیخواه در ا مانرآ انیشورش خیتار رامونیتأملاتى پ   132

بیژن جزنی  وحوش حولگروهی که  مثلا  زند  هاى خودش را به هم می محفل
گفتند ما  هاى فدایی خلق ملحق شدند می به چریک جمع شده بودند و بعدا  

باید در قبال اصلاحات امینی از نکات مثبت آن دفاع بکنیم! این خیلی مهم 
دادند که بین امینی و شاه اختلاف است و بین بد  است. آن موقع تشخیص می

و بدتر، امینی بهتر است. این به نظر من یک درایت و یک پختگی سیاسی 
ها  است. آن 32 مرداد 28بندى تجارب بعد از  جمعاست که حاصل 

با این که خیلی انقلابی هستیم، »گویند  فهمند و می وضعیت ایران را می
که ما را یک گام به جلو  آن عملی را ىجا بهگذاریم و  کنار می ایدئولوژى را

ى  کنیم. این نوعی پختگی است که آن را در فاصله برد انتخاب می می
 بینیم. نمی وجه هیچ به 60ا ت 57هاى  سال

هاى  ى حزب توده نیز این را بگویم که در این حزب جناح اما درباره
گفتند این جنبش که  ها ام. بعضی ها را در کتابم آورده مختلفی بوده که آن

قیام رهبر انقلاب اسلامی شکل گرفته بود چیزهاى مترقی دارد.  وحوش حول
ها بلافاصله از آن عقب نشستند  این مترقی درون آن است. ولی ىها جوانه

یعنی هم شوروى و هم حزب توده، گفتند که این اصلاحات ارضی شاه 
تواند جوانب مثبت داشته باشد.  دارى شدن ایران، می صنعتی و سرمایه

خصوص چون شاه روابطش را با شوروى عادى کرد، حزب توده شروع کرد  به
 این زاویه در نظر داشته باشید. به توجیه کردن این جریان، این را هم از

  
یان چپ على 42مدنظرم همین بود. بعد از سال  دقیقاً من  ● رغم ژست  جر

گرفت، از فضاى مبارزاتى عقب ماند و نتوانست در مقابل کلیت  رادیکالى که مى
یان  نیروهاى چپ سکوت کردند.  42خرداد  15نظام مقاومت کند. در جر

ز ا واقعاً اى از آن حمایت کرد. اما  با نوشتن جزوه 57هرچند حزب توده در سال 
گیرى شوروى  این تحولات درک درستى نداشتند. مضاف بر این که نوع موضع

 57تا سال  42رسد ما یک فرآیندى را از سال  ها مهم بود. به نظر مى نیز براى آن
 تیدرنهاکنیم که  خصوص در فضاى روشنفکرى و در درون دانشگاه طى مى به

م دموکرات و اسلام بخش که با اسلا به تحکیم اسلام مبارز و اسلام رهایى
رسیم. یعنى  کند مى آزادیخواه متفاوت است و نوعى هرمنوتیک رهایى را تبلیغ مى

عدم همراهى با مبارزه علیه  به دلیلگیرد  اى که مى رغم ژست انقلابى چپ على
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یم به حاشیه رانده مى ى انقلاب زمینه براى تسلط  شود و در آستانه کلیت رژ
یابى مى بخش فراهم مى اسلام رهایى  کنید؟ شود. شما این تحلیل را چگونه ارز

صورت پراکنده و نه حزب توده،  کنم چپ ایران به ببینید، اولا  من فکر می
شرکت داشت ولی چون سازماندهی نداشت،  42-41در جریان تحولات 

آورد، حال این  اش صدایش را پایین می بنابراین پراکندگی و عدم سازماندهی
تأثیر عمیقی روى چپ ایران گذاشت. شما اگر چیزى  42که جریانات سال 

کنیم  ى آن بحث می نشینیم درباره دارید و ما می 57نام چپ ایران در سال   به
است. یعنی جنبش مسلحانه درواقع چپ ایران را « جنبش مسلحانه»مدیون 

از زیر آوار بیرون کشید و زنده کرد؛ برایش وجهه خرید و به آن شخصیت و 
به وجود آمد. نقطه  42در اثر وقایع سال  واقعا  « جنبش مسلحانه» اسم داد.

و دیگرى سال  32مرداد  28حرکت جنبش مسلحانه دو واقعه است: یکی 
42. 

توان با آن آدم، با آن نظام،  نشان داد که نمی 42خرداد  15و  32مرداد  28
ن زبانی غیر از خشونت حرف زد. این فقط زبا  حاکم به ى طبقهبا این 

دهیم. منتها این اتفاق به  فهمد، ما هم به آن خشونت نشان می خشونت می
دهد، هم در تفکر چپ به معناى  موازى یکدیگر در دو تفکر رخ می

افتاد و هم  اش که نماد آن فداییان خلق است اتفاق می مارکسیست ـ لنینیسم
اش  رگه گراها دو رگه وجود داشت. یک گراها. در میان اسلام در درون اسلام

گویند  ها می شود. این دکتر شریعتی است و بعدا  به جریان مجاهدین ختم می
اش بلشویکی و  بخش، منتها شکل سازماندهی اسلام انقلابی رهایی

ى غیرروحانی است. جریان  کرده هاى تحصیل اش هم دست مسلمان رهبرى
. اش دست روحانیت است بخش اما رهبرى گوید جنبش رهایی دیگر نیز می

کار به  1360کنند و در سال  وقت با هم سازش پیدا نمی این دو جریان هیچ
را  32و  42با این که چپ تجارب سال  زمان همکشد. بنابراین  رویارویی می

آورد که  هاى مبارزاتی را روى کار می کند نسل جدیدى از شیوه بندى می جمع
مسی( است. ش 50ى  میلادى )دهه 70سال « مشی چریکی»نقطه اوج این 

 همدیگرها دارند با  کند، این جنبش اسلامی هم دارد این کار را می زمان هم
ها دارند به دانشجویان  کنند. این کنند در حین این که همکارى می رقابت می
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یم، او می گوید من درست می فرستند، این می پیام می گوید من درست  گو
مخالفت هم  همدیگربا  همکارى دارند ولی همدیگرها با  گویم. این می
 کنند. رقابت نیز می همدیگرگیرند ولی با  قرض می همدیگرکنند، از  می

در درون جنبش اسلامی نیز دو رگه با یکدیگر رقابت دارند، آن ملاقات 
 نهایتا  معروف بین رهبر انقلاب و رهبرى مجاهدین در نجف اشرف که 

گوید شما مسلمان نیستید قابل توجه است. رهبر  ها می الله خمینی به آن آیت
هاى فقهی  سؤالاى توضیح داده است که از ایشان  انقلاب این را در مصاحبه

در باب معاد از ایشان  مثلا  دهند،  ها را پاسخ و توضیح می پرسد. وقتی آن می
ى توحیدى  ما به یک جامعه اى است که گویند معاد پروسه ها می پرسد، آن می

ید بروید، این حرف رسیم. می می طبقه یب زنید قرآن  هایی که شما می گو
 اید. اید و به درون اسلام آورده ها را از یک جاى دیگر برداشته نیست. این

که توان داشت  جا بنابراین من جوابم به شما این است که چپ ایران تا آن
کنیم  و فقط در مورد چپ صحبت میــ چون صحبت ما در باب چپ است 

جاست که  بندى جدید رسید. اما در این به یک جمع 41-42ــ در تحولات 
تواند در یک  کند می افتد. نسلی که فکر می میان دو نسل جدایی می
گوید در  دموکراتیک فعالیت بکند، نسلی هم می چارچوب نظام سیاسی نیمه

شود مبارزه  هاى قدیم نمی ا آن شیوهاین شرایطی که کاملا  دیکتاتورى است ب
ى قهر  هاى جدید هم شیوه هاى جدید بیاوریم. شیوه کرد. ما باید شیوه

قصد آن که بتوانیم نظام را عوض کنیم.  هاى قهرى به مسلحانه است. شیوه
براى این منظور اول خودمان را شکل بدهیم، تثبیت بکنیم و بعد سرنگون 

اش  جا یک پله د، سرنگون نتوانستند بکنند؛ اینکنیم. شکل دادند، تثبیت کردن
 ها عقب ماندند. اتفاقاتی رخ داد که آن 57کرد. سال  اشکال پیدا

  
و تأثیر آن بر جریان چپ اشاره « انقلاب فرهنگى»ى  شما در کتابتان به مسئله ●

از دانشگاه و « ى چپ اندیشه»رسد یکى از دلایل حذف  اید، به نظر مى نکرده
ى انقلاب فرهنگى  گستردگى آن در فضاى فعلى بر نیروهاى چپ، مسئلهعدم 

 باره چیست؟  باشد. نظر شما در این
نوشتم اما دلیل آن این  کنم باید در مورد این موضوع نیز می من فکر می
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ى چپ قبل از انقلاب یک مقدار زیادى دانشگاهی  است که به نظر من پایه
شد. طبیعی هم هست. در  ن محسوب میآ ى عمدهبود و قشر دانشجو نیروى 

کارگر خیلی مشکل  ى طبقهشرایط استبدادى یار گرفتن و عضو گرفتن از میان 
ى  پایه واقعا  بود اگر نگوییم غیرممکن بود. یعنی جنبش مسلحانه 

یی است. اما بعد از انقلاب پایه اجتماعی ى جنبش چپ  اش جنبش دانشجو
ها و  هاى آن آموزى شده است. یعنی شما وقتی به تعداد کشته دانش

آموزند تا دانشجو. از طرف  ترشان دانش بینید بیش کنید می اعضایشان نگاه می
اند  تهشکل سازماندهی چریکی که داش به خاطرهاى چپ  دیگر، سازمان

گرفتند،  ها حتی از دانشجوها هم عضو نمی اعضایشان خیلی محدود بود. این
گونه  هاى دیگر این کرد. سازمان برعکسِ حزب توده که هرکسی را عضو می

نبودند. تخمین من این است که سازمان فداییان قبل از این که انشعاب بکنند 
تر نداشتند. پس  بیش عضو 30تر نداشتند، یا سازمان پیکار  صدتا عضو بیش

 گستردگی آن جاى تأمل دارد.
خواهند  در مورد نیروهایی که می« انقلاب فرهنگی»توان گفت  اما می

تنها  نه« انقلاب فرهنگی»دهد.  کسب قدرت کنند، معنا می تثبیت قدرت یا
را هم حذف کرد. اما حرف من این است « گرا گفتمان ملی»گفتمان چپ که 

کردند. قصاص قبل از  د روى کار، همین کار را میآم که اگر چپ هم می
گویند تو قصاص قبل از جنایت  کنم. بعضی به من می جنایت هم نمی

باید چپ قدرت بیابد تا بقیه را حذف کند  چند بارگویم مگر  کنی! من می می
 گفتمان خودش است. هم آنو تنها یک گفتمان را نگه دارد و 

  
تر  مقدارى بیش لطفاً هاى چپ اشاره کردید.  مانشما به تعداد کم اعضاى ساز ●

ها میزان نفوذشان و تعداد اعضایشان به چه شکل بوده  توضیح بدهید. این
 است؟

تا قبل از انقلاب چپ در ایران نفوذ مجازى و فکرى داشت. در آن موقع 
وجود دارند « خرابکار»سرى   دانستیم که یک سال داشتم می 15-16که من 
کشند ولی  را می چند نفرها  کشند، یا این گیرند و می ها را می که این

هاى خوبی هستند  هم نیستند. احتمالا  آدم« خرابکار»ها  دانستیم این می
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دانستیم. من  ند. یکسرى چیزها را می«عیار»یا در ادبیات خودمان  هود نیراب
کردم با این که  که نگاه می را« سرخیگل»خودم خوب یادم هست دادگاه 

ضدیت با حکومت شاه را داشت، من از  مقدار کیى ما هم پیشینه  خانواده
شجاعت و جسارت گلسرخی و دانشیان شوکه شده بودم. خیلی خوشم آمد. 

هاى چپ را بخواهیم در نظر بگیریم زیاد  ولی اگر خود تشکیلات سازمان
ها را محدود  را نابود بکند ولی توانسته بود این ها نبودند. شاه نتوانسته بود این

از بین رفته بود.  تقریبا  کند. سازمان مجاهدین که یک سازمان مسلحانه بود 
اش حرکتی نداشت. سازمانی که از  مسائل داخلی و خارجی به خاطریعنی 

بیرون آمده بود و بعدا  به « مجاهدین مارکسیست ـ لنینیست»دل آن به نام 
هاى  چریک»تبدیل گردید یک محفل خیلی کوچک بود. سازمان « پیکار»

خورده بود و منجر به کشته  56هایی که در سال  بعد از ضربه« فداییان خلق
نفره تبدیل شده بود.  15یا شاید  نفره دهاشرف شد، به یک گروه شدن حمید 

حزب توده و این جریانات هم که اصلا  داخل ایران نبودند. این جریاناتی که 
ید، یک مقدار زیادى می« نوید»نام   حزب توده به اش تبلیغات حزب توده  گو

 هاى حزب توده است. یک مقدارى هم، بله، بوده؛ یک پردازى و دروغ
کردند. اما چیز مهمی نبود. بنابراین وقتی ما از چپ  اى پخش می روزنامه

 بعد از انقلاب است. واقعا  کنیم، نیروهاى اپوزیسیون  صحبت می
خصوص جنبش  هاى چپ به درواقع بعد از انقلاب بود که سازمان

 کرد. مسلحانه موضوعیت خاص خود را پیدا
مجاهدین، فداییان باید اول متوسط.  ى طبقهتر در  در کدام طبقه؟ بیش

کردند. ولی اگر  کردند، بعد شروع به یارگیرى می خودشان را سازماندهی می
، براى فداییان بعد از تشانیفعالها در اوج  هاى این شما نگاه کنید به تظاهرات
آمد. این در  هزار نفر آدم می 20هزار نفر، شاید  10انشعاب، در میدان آزادى 

نفر عضو داشت. من در  100ان فداییان حداکثر حدود حالی است که سازم
نفر عضو  30آید یک چیزى حدود  گفتم. به نظر می« پیکار»مورد سازمان 

این کم عضو  به خاطرها هم  ترى بود. این داشت. سازمان بسیار کوچک
کردند. خیلی سخت  ها عضوگیرى نمی داشتند که نوع تفکرشان این بود. این

نبود مثل حزب توده که بگویند همه بیایند عضو  ىجور نیاگرفتند.  عضو می
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شوند. یک کارت عضویت هم بهشان داده شود. حزب توده همه را عضو 
کردند ولی این  گیرى می کرد ولی آن بالا یک گروه خاصی تصمیم می

گفتند ما هرکسی را  کردند. می ها اصلا  عضوگیرى هم نمی سازمان
شرایط دشوارى براى عضوگیرى  یلیخ یلیخگذاریم وارد سازمان شود.  نمی

داشت. بنابراین عنصر اصلی عضو نبود. چیزى که بود این تشکیلات هوادار 
 مسئولشانداشتند که به این عضوها وصل بودند یا این که یکی از این عضوها 

 بود.
اى نبود که بتواند بلافاصله چالش عظیمی براى  ى چپ، پایه پایه

با پرستیژى که رهبرى انقلاب داشت.  خصوصا  مجمهورى اسلامی باشد. 
هاى  ها و فعالیت ها اصلا  همچنین چیزى نداشتند، ولی اگر روند آزادى این

رفت که چنین چیزى پیش بیاید. یعنی  کرد تصورش می آزاد ادامه پیدا می
اى شود؛ ممکن است پتانسیل خطر  چپ در ایران قوى، اجتماعی و توده

رفت، چون در سطح  بته این پرستیژ چپ هم از بین میشدن را داشته باشد. ال
جهانی پرستیژش از بین رفته بود، محبوبیتش از بین رفته بود، ولی خب! این 

شد. بعد از انقلاب اشکالات زیاد بود.  خطر در آن مقطع احساس می
ها زیاد است  ها زیاد است وقتی که این بیکارى، تورم، فشارهاى خارجی، این

خوبی رسیدگی کند، معلوم  ها رسیدگی کند وقتی نتواند به ه ایندولت باید ب
گوید چرا این را  کند می ها استفاده می است یک نیروى اپوزیسیون از این

نتوانستی انجام دهی؟ چرا آن را نتوانستی انجام دهی؟ از این زاویه چپ ایران 
 پتانسیل داشت. به عبارتی چپ ایران خطر بالقوه داشت تا بالفعل!

  
ین پرسش را در خصوص موضوعى کلان ● ى  کنیم و از حوزه تر مطرح مى آخر

حزبى و از بین رفتن آن  هاى تک شویم. با توجه به حکومت صرف ایران خارج مى
رسد یک افسردگى بزرگ در چپ به وجود آمده  اى، به نظر مى هاى اسطوره چهره

داروینیسم »ا و طرح ه«نئوکان»و « ها نئولیبرال»و از سوى دیگر با توجه به موج 
اى که اقتدار اقتصادى  گونه تر شدن اقتصاد، به و همچنین جهانى« اجتماعى

یر  ها را به دولت هاى نیروهاى راست دارد  برده، و جذابیتى که حرف سؤالشدت ز
آیا سوسیال ـ دموکراسى نیز با شکست مواجه نشده است؟ آیا شما این نظر را 

ید؟  قبول دار
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ه سوسیال دموکراسی شکست خورده موافق نیستم. به نظر من با این نظر ک
پیروز شده، زیرا سوسیال ـ دموکراسی خیلی از  اتفاقا  من سوسیال دموکراسی 

خواستند با انقلاب بلشویکی بیاورند براى  که می اى را اجزاى همان برنامه
جوامع بشرى، در حکومت پارلمانتاریستی آورده است. زمان کار در اروپا از 

تر رسیده است، یک ماه در  ساعت در هفته و کم 35ساعت در هفته به  40
ى بیکارى و مددکارى  سال کارگر و همه کارمندان تعطیلی دارند. بیمه

هاى دیگر  گور وجود دارد. کلی حفاظ ى درمانی از گهواره تا اجتماعی و بیمه
 براى شهروند جامعه در اروپا به وجود آمده است.

توانیم خرج این  کشورهاى اروپایی بر سر این که ما می من قبول دارم در
توانیم  گویند با رشد اقتصادى می یارانه را بدهیم یا نه، بحث است. بعضی می

ها را کم کنیم  گویند مالیات ترش را بدهیم. بعضی می این مقدار و حتی بیش
ى دموکراتیک بحث بر سر این مسائل طبیعی  هرحال در یک جامعه و به

متوسط اعضاى پارلمان را  ى طبقهکارگران، دهقانان، روشنفکران و  است.
روند. سوسیال دموکراسی در اروپا  کنند و بر اساس آن به پیش می انتخاب می

میلیونی  550دستاوردهاى بزرگی داشته است. اروپا در حال ایجاد یک بازار 
اد کشور ــ هماهنگی و وحدت ایج 25زودى  کشور ــ و به 15است. در 

شود. از این منظر دستاوردهاى سوسیال دموکراسی در اروپا مشهود است  می
 و در آمریکا غایب.

طور جدى مطرح و  اما در عین حال بحث سوسیال دموکراسی در اروپا به
اى مثل  کشورهاى صنعتی میلیونی با 550مورد چالش است. اروپا یک بازار 

آید رقیب بسیار درشت و  می آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، به نظر
تر نیز  کلفتی براى آمریکاست. و اگر روسیه هم وارد آن بشود که قوى گردن

گیرد. اما هنوز  شود. بنابراین دارد یک قطب جدید اقتصادى شکل می می
ى اروپا  گیرد و در داخل اتحادیه سیاسی ـ نظامی نیست. ولی دارد شکل می

توانیم بدهیم. در  ها را نمی رج اینگویند ما خ نیز بحث است. بعضی می
بودیم براى کارگران این مقدار  باز ودل دستقدر که  گویند ما این آلمان می

کشد. این بحث دارد در  کردیم. اما دیگر اقتصاد ما نمی تسهیلات فراهم می
ى پیروزى یا شکست هر طرف،  شود. مسئله سطح ملی و اروپا مطرح می
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کارگران آلمان باید بروند رأى  هرحال بهبستگی به نیروهاى اجتماعی دارد. 
آلمان باید برود رأى بدهد و به کسی که رأى متوسط  ى طبقه هرحال بهبدهند. 

 80-70کند. در آلمان و اروپا، برخلاف آمریکا، بالاى  دهند آن تعیین می می
دهند. روند این جریان  کنند و رأى می درصد مردم در انتخابات شرکت می

بینم در اروپا در بعضی از کشورها مثل اسپانیا، فرانسه و  مثبت است. من می
بینیم از این سو در انگلیس،  اند. ولی می زاب دست راستی آمدهایتالیا اح

 به قولسوسیال دموکراسی یا  به معناىآلمان و سوئد احزاب دست چپی 
 اند. معروف، طرف چپ مرکزى روى کار آمده

اند خیلی از  که برداشته بنابراین این نوسانات هست. در اروپا مرزها را
ت، به همین سادگی نیست که هرکسی در اقتصادها به همدیگر گره خورده اس

پیوند  همدیگرها به  دلش بخواهد بتواند بکند. این ىهر کارسوئد و آلمان 
اند، براى کل اروپا بانک  شان را به هم زده هاى اقتصادى اند و شریان خورده

اند. از این منظر من آماده نیستم قضاوت کنم سوسیال  مرکزى درست کرده
بینند و در  ه است، دستاوردهایش را دارند پس میدموکراسی شکست خورد
 این قضاوت نیستم. ى آمادهشود. به هر صورت من  آمریکا هم دارد پیروز می

  
  
 



  1امکچپ نا

 مصاحبه با مجید تولایى و کیوان صمیمى
  

 1993 ، دکتراى خود را در سال1337بهروز، متولد تهران، سال مازیار 
با  نکیا هممیلادى از دانشگاه ایالاتی جدید خاورمیانه اخذ کرده است. وى 

سمت استادیار در بخش تاریخ دانشگاه ایالاتی سانفرانسیسکو، مشغول 
که نقد و تحلیلی  خواه )نشر ققنوس( را تدریس است. کتاب شورشیان آرمان

هاى چپ مارکسیستی در  ها و گروه بر دلایل و عوامل ناکامی تشکل است
هاى پیشینی و احساس  اند. شاید تعلق ى تحریر درآورده ایران، ایشان به رشته

ى ایران و نسل  اى کنونی دکتر بهروز در قبال جامعه مسئولیت شخصی و حرفه
یش، اصلی جوانِ منفصل گشته از گذشته اى ه ترین محرک ى تاریخی خو

انگیزاننده ایشان براى نگارش کتاب مذکور باشد. زمانی که از حضور وى در 
ى  کردیم بر آن شدیم با او در مورد گذشته، حال و آینده تهران اطلاع پیدا

جنبش چپ در ایران، به گفتگو بنشینیم. از دکتر مازیار بهروز که صمیمانه 
مدت خود به  تاهدعوت ما را پذیرفت و ساعاتی از اوقات محدود سفر کو

 کشورش را در اختیارمان گذاشت، سپاسگزاریم.
  

یخچه لطفاً  ● ى جنبش چپ در ایران  درباره عنوان کتابى که در مورد بخشى از تار
امروز در ایران  چراکهاید، توضیح دهید.  خواه تألیف کرده نام شورشیان آرمان  به
شود.  خواهى مى فضایى که در کل جهان است، تلقى خاصى از آرمان تبع به

ى عمل  شود که در عرصه گرا امروز به کسانى اطلاق مى خواه و آرمان آرمان
بین نیستند. بنابراین بفرمایید شورشى و  گرا و واقع هایى واقع اجتماعى آدم

 خواهى از نظر شما چه بار معنایى دارد؟ آرمان
                                                             

 .1383، مرداد و شهریور 31ى  مصاحبه با مجید تولایی و کیوان صمیمی، نامه، شماره 1
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کند بتواند بر اساس آن  کسی که تیتر کتاب را نگاه مینظر من این بود 
روزى در لندن  1998مند شود و به محتوایش هم نگاه کند. حدود سال  علاقه

کردم که عنوان این کتاب را چه بگذارم. کتاب به  زدم و فکر می قدم می
انگلیسی بود و قرار بود به انگلیسی هم چاپ شود و ناشر از من خواسته بود 

بی براى آن انتخاب کنم. همیناسم خ زدم و با یکی از افراد  طور که قدم می و
دین و نام آن یعنی شورشیان  زدم، به یاد فیلم جیمز ام حرف می خانواده

پخش شد. من این نام را برعکس کردم و  1958هدف افتادم که در  بی
 خواه. گذاشتم شورشیان با هدف یا شورشیان آرمان

برخی در  آنچهخواهی بیان کردید، با  اى که از آرمان اما در مورد معنی
 به معناىخواهی به نظرم  اندیشند موافق نیستم. آرمان ى آن می ایران درباره

آدم  آرمان یبهاى مرده آرمان ندارند. آدم  تنها آدم چراکهپرت بودن نیست. 
، هرحال بهبینانه باشد.  بینانه یا غیرواقع تواند واقع مرده است. منتها آرمان می

بینی نهفته نیست. آرمان چیزى است که انسان  غیرواقع« آرمان»ى  در واژه
خواه بود  متفکر به دنبال آن است و به نظر طبیعی است. چپ ایران هم آرمان

ی که براى سؤالر تحقق یافته بود. ها داشتند، در جاهاى دیگ و آرمانی که آن
خود مطرح کردم این بود که چرا در ایران این امر تحقق نیافت، چیزى که در 
کشورهاى دیگرى مانند ویتنام، چین، شوروى، کوبا و برخی کشورهاى 

کمی  ها همان آرمان را با آفریقایی صورت گرفت ولی در ایران نشد. این
را نتوانستند آن را در ایران برقرار کنند. داشتند ولی چ ادیوز کمتفاوت و 

خواهانی  نیافتنی نیست. هستند آرمان بنابراین منظورم از آرمان چیزى دست
خواهند که امکان دست یافتن به آن وجود ندارد، ولی منظور  که چیزى را می

 من در کتاب این نبوده است.
به کسى  عموماً وجود دارد که « شورشى»ى  خواهى کلمه اما در کنار آرمان ●

 معترض و عصیانگر نسبت به وضع موجود است یا صرفاً شود که  اطلاق مى
و « شورش»مشخص سیاسى ندارد. شاید تفاوت  ى برنامهکسى که هدف و 

 هم در همین باشد.« انقلاب»
شورش »و « شورش کور»گوییم  دو ترکیب داریم. می« شورش»در مورد 

تواند هدفمند باشد که به نظرم ممکن  بنابراین شورش می«. خواهی آرمان
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است بعدها به انقلاب بینجامد. یعنی هدف نهایی شورش شاید این باشد که 
نظمی را به هم بریزد و جایش نظم دیگرى را حاکم کند. ولی هر انقلابی در 

به نظر من ناقض  خود ىخود بهشود. شورش  ابتدا با نوعی شورش آغاز می
هاى دهقانی در  تواند کور باشد، مثل شورش خواهی نیست ولی می آرمان
شان مشخص  جنگند ولی مسئله کنند و می اى شورش می که سر مسئله اروپا

است. این  یتیرع اربابمسائل  به دلیلنیست که آیا سر زمین است یا 
گیر شود،  خوابند. ولی زمانی شورش ممکن است همه ها زود می شورش

شود  بندى داشته باشد و حتی می رهبرى داشته باشد، هدفمند باشد، استخوان
خواهی منافی  گفت از نظر فکرى جهت هم دارد. پس شورش و آرمان

 همدیگر نیستند.
  

یانات چپ برخورد مى ● کنند، یعنى آن را نقد و  معمولًا در ایران وقتى با جر
یک و یا اندیشگى چپ مورد مناقشه و نزاع  کنند، کم بررسى مى تر توجه ایدئولوژ

یان چپ در این اش  تر از منظر حرکت و تأثیرگذارى سیاسى جا بیش است. جر
عنوان نیروى  حزب توده به ى خواهند درباره وقتى مى مثلاً شود.  نقد و بررسى مى

یان مارکسیستى نظر دهند، وجه تفکر و ایدئولوژى حزب توده کم تر  چپ و جر
یخچه تر درباره شود و بیش نقد مى ى سیاسى آن اعم از نوع مواضع،  ى تار

شود.  هایى که در مقاطع مختلف داشته است، بحث مى برخوردها و برنامه
یابى شما در این مورد چیست؟  ارز

ى مسئله ایدئولوژى چپ بحث شده ولی توجه  کنم درباره ه فکر میالبت
وقت نتوانست قدرت سیاسی را به دست آورد، یعنی  کنید که چپ ایران هیچ

ى عمل بپوشاند. عمل چپ در ایران  وقت نتوانسته حرفش را جامه هیچ
همیشه در مخالفت با حکومت و نیروهاى دیگر بوده و سعی کرده خود را به 

مبارزاتی براى کسب  صرفا  ى  ى چپ ایران پرونده رساند. پروندهقدرت ب
قدرت سیاسی بوده، البته نه غصب قدرت سیاسی؛ چون این هدف عملی 

ى حقوق  اى هم که داشتند اعم از اصلاحات ارضی، مسئله نشده، هر برنامه
زنان، وضعیت کارگران و مالکیت بر وسایل تولید و غیره چندان قابل بحث و 

وقت عملی نشد و در سطح حرف  ها هیچ نیست، چون این برنامه بررسی
گرفت،  شود حدس زد که اگر چپ ایران قدرت را می باقی ماند. ولی می
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کرد که در کشورهاى دیگر انجام شد. زیرا چپ  همان کارى را می شیوب کم
سال پیش و از  74کمونیسم در جهان از  ى تجربهاز  جدا بافتهى  ایران تافته

شود حدس زد که همان  زمان انقلاب بلشویکی به بعد نبود. بنابراین می
 اتفاقا  خواه  کردند که رفقاى دیگرشان کردند. در شورشیان آرمان کارى را می

هایشان بپردازم و بگویم که  ام به مسائل ایدئولوژیکی چپ و تفاوت سعی کرده
ش چریکی با حزب توده چه بوده و است یا این که اگرچه تفاوت جنب مثلا  
هایی داشتند و وابستگی به شوروى براى  خانواده بودند باز با هم تفاوت هم

یکی بار منفی داشت و از نظر دیگرى مثل حزب توده بسیار هم مثبت بود. 
کردند. بنابراین  ى مبارزه مسلحانه بسیار بحث تئوریک می ها بر سر مسئله آن

ام ولی حتی اگر  پرداخته شیوب کمى ایدئولوژى  کنم در کتاب به مسئله کر میف
تواند  حرف شما درست باشد که به نظر من درست است، یک علتش می

وقت نتوانستند قدرت را به دست گیرند و  ها هیچ همان باشد که گفتم؛ آن
ى کسب  ها در حد مسئله ى عملی آن ى عملی ندارند. پرونده بنابراین پرونده

 قدرت داشتن و عمل کردن. واقعا  قدرت سیاسی است، نه 
  

یابى شما از دلایل ناکامى آن ●  ها چیست؟ در کل، ارز
ام. دلایل این  ى آن صحبت کرده در این کتاب یک فصل کامل درباره

بندى و سعی کردم بر اساس آن جلو بروم. اصلا   مسئله را به سه بخش طبقه
ایران همیشه قوى بودند و چپ را خطر اساسی ها در  ها و حکومت دولت

کردند. بنابراین، این یک عامل  دانستند و آن را با خشونت سرکوب می می
اساسی است؛ اما باید توجه داشت که این امر در کشورهاى دیگر هم بوده 

 ها پیروز شدند اما در ایران شکست خوردند. است، ولی در آن کشورها آن
را هم بررسی کرد. من از مسائل بسیارى صحبت پس باید مسائل دیگرى 

 ى جامعهام؛ از فقر فلسفه گرفته تا مسئله استالینیسم و نقش طبقات در  کرده
هاى چریکی در امریکاى لاتین معمولا  مورد  عنوان نمونه، جنبش ایران. به

توانند حتی وقتی در  ها می اند. چریک هاى روستایی بوده حمایت بخش
نشینی دارند به مناطق روستایی  خورند و نیاز به عقب شهرها شکست می

هاى چین و ویتنام هم این امر کاملا   نشینی کنند. در مورد انقلاب عقب
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ها را مورد حمایت قرار دادند و به همین دلیل  صادق است. مردم روستایی آن
ها قرار گرفتند. بر این  هاى روستایی هم مورد ضرب و شتم حکومت بخش

هاى دهقانی وسیع  وقت در ایران لااقل در قرن بیستم جنبش یچاساس ما ه
ها در  یکی از موارد جالب در مورد ایران این است که انقلاب اتفاقا  نداشتیم. 

افتند و شهرها مرکز نقل تحولات هستند. چه در انقلاب  شهرها اتفاق می
مشروطه، چه در جنبش ملی شدن نفت که شبیه یک انقلاب بود و چه در 

کننده بودند. بنابراین، جنبش چریکی  ، شهرها تعیین57بهمن  22نقلاب ا
اى در مناطق روستایی ایران داشته باشد که به  پایه واقعا  وقت نتوانست  هیچ

نشینی کند. پس مجبور شد در شهرها بماند. در شهرها هم کنترل  جا عقب آن
ست تا جنگ تر ا هاى چریکی و مسلحانه بسیار آسان و ضربه زدن به جنبش

در امریکاى لاتین و  آنچهعیارى که نیروهاى ارتش را به مسلخ بکشند؛  تمام
شما باید بگویم  سؤالخصوص صورت گرفت. بنابراین، در پاسخ به  چین به

ها را  دلایل شکست چپ در ایران بسیار است و من تنها چند مورد از آن
طور مفصل بحث شده که البته  طور مختصر بیان کردم، زیرا در کتاب به به

 ها ممکن است مورد توافق همه نباشد. ى آن همه
  

یان چپ را در آرمان ● هاى جنبش مشروطه تا چه حد بزرگ  شما نقش جر
یابى مىب مى کنید چه کارهایى را نباید  کنید و فکر مى ینید و چگونه آن را ارز
کید مى کرد یا بیش مى یخى  کرد تا مى تر بر چه مسائلى باید تأ توانست نقش تار

 کند؟ خود را در آن جنبش ایفا
چپ مارکسیست در انقلاب مشروطیت تازه شروع کرده بود به جوانه 

سال سابقه داشت. با وجود این،  60، 50زدن، در صورتی که در اروپا 
ها انگشت بگذاریم،  هایی را در مشروطیت داریم که اگر روى آن شخصیت

اند، از  هایی، هرچند کوچک، داشته هاى مهمی بودند و نقش بینیم آدم می
ى ترور اتابک را در  لی و... . اگر واقعهغعمواو خان دریحده گرفته تا زا رسول

لی در واقعه غگویند حیدر عمواو مهم بدانیم، میاى  واقعه 1907تابستان 
نقش داشته یا در ترور محمدعلی شاه یا هردو. در به توپ بستن مجلس نیز 
نقش داشت. بنابراین، چپ نقش مختصرى داشت زیرا تازه داشت شکل 



 145   چپ ناکام

بندى هم در ایران نداشت. فراموش  گرفت. در آن زمان حتی استخوان می
یست تشکیل شد )قبل از حزب کمون 1920نکنید حزب کمونیست ایران در 

سال پس از انقلاب  14چین که این مسئله خیلی هم جالب است( یعنی 
خواهیم از نقش چپ در انقلاب  مشروطه. پس به نظر من وقتی می

تر به نقش آن در جهت دادن به افکار  مشروطیت صحبت کنیم باید بیش
عنوان مثال، پس از این که مجلس به توپ بسته شد و  صحبت کنیم. به

ست خورد و تهران دوباره فتح شد، یعنی در دوران محمدعلی شاه شک
ها در مسائلی که به مجلس دوم مربوط بود، مؤثر بودند.  مجلس دوم، چپ

تر و دیگرى جریان  زیرا دو جریان در مجلس بود: یکی جریان اعتدالی
ها  هاى تبریز حضور داشتند، آن تندروتر که در جریان تندروتر از انقلابی

 ترى براى ایران داشتند. دیکالبسیار را ى برنامه
خواهی  ى مشروطیت تا حدودى آرمان کنم کل پروژه ، فکر میهرحال به

افتاده که جمعیتش چیزى  بینانه بود. به این معنی که از کشورى عقب غیرواقع
قدرت اجرایی  واقعا  میلیون بود و دولتش بیرون از دیوارهاى تهران  12حدود 

ادیگارد یا قزاق متکی بود و از لحاظ نفر ب 2500نداشت و شاهش به 
اصلاحی کیلومترها با اصلاحات مصر و عثمانی در قرن نوزدهم فاصله 

یکباره انقلابی بکند تا بتواند با یک قانون اساسی  داشت، انتظار داشتند به
 ها را برآورده کند. دولت غیرمتمرکز درست کرده، آرزوهاى آن

ترقی و رشد ایران هم از لحاظ هاى انقلاب مشروطیت چه بود؟  آرمان
ها را  ى این خواستند همه ها می اقتصادى و هم از نظر دموکراسی و آزادى. آن

خواهی  افتاده انجام دهند که این خود آرمان در کشورى عقب زمان هم
مفاد قانون اساسی مشروطیت  مثلا  اى بود و عملی هم نشد.  بینانه غیرواقع

براین، گفتمان چپ تا حدى تأثیر داشته، اما اصلا  انجام و عملی نشد. بنا
تأثیرش جهت دادن به روند مسائل بوده نه تأثیرى که اساسی باشد و یا حتی 

 ها را در موقعیت قدرت قرار دهد. بتواند آن
  

یور  ● یابى مى 20نقش جنبش چپ را در شهر  کنید؟ چگونه ارز
 ترى به خود گرفت. دو حزب چپ در این دوران چپ شکل مشخص
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وجود داشت: یکی حزب سوسیالیست ایران بود که سلیمان میرزا اسکندرى 
اش بود، یکی حزب کمونیست ایران که بعضی از کادرهایش از  رئیس

ى  زاده یا حسابی که همه در دهه کادرهاى مهم کمینترن بودند، مثل سلطان
هایی که در ایران ماندند توسط  به قتل رسیدند، در زمان استالین. آن 30

کن شدند.  ساختار نظامی ـ پلیسی متمرکز رضاشاه از بین رفتند و ریشه
تواند نیروهاى چپ را در  ه .ش. درواقع رضاشاه می1310بنابراین تا سال 

شود جریان روشنفکرى  ها می کن کند. آن چیزى که جایگزین آن ایران ریشه
ه کنند ک اش می بسیار محدودى است که هنوز شکل نگرفته در نطفه خفه

شود که تقی ارانی یکی از پیشگامانش بود و  نفرى معروف می 53بعدها به 
اى با  که این گروه چه رابطه دیگرانی مانند طبرى و بزرگ علوى و... . این

اند،  حزب سوسیالیست سابق ایران یا با حزب کمونیست سابق ایران داشته
نفره در ارتباط  53گویند این گروه  هنوز مورد توافق مورخان نیست. برخی می

قراول  ها پیش کمینترن و حزب کمونیست شوروى بودند. بنابراین، این با
گفت.  حزب توده بودند. این چیزى است که خود حزب توده هم می

کتابی چاپ کرده و  اخیرگویند نه، مثل آقاى حمید احمدى که  ها می بعضی
ی داشتند. ما اگر ها احتمالا  عضو کمینترن نبودند ولی سمپات نوشته است آن

عنوان گروهی که کاملا  محدود و روشنفکرى بوده است در  نفر را به 53گروه 
نظر بگیریم، میان حزب کمونیست که اصلا  متلاشی شد و حزب توده که در 

اجتماعی  به معناىجریان کمونیستی اجتماعی  واقعا  تشکیل شد،  1320
کند. ایران اشغال شده و  میموضوع فرق  20ى  قضیه وجود ندارد. اما در دهه

حکومت استبدادى رضاشاه رفته بود و ایران دیگر آن ایرانی نبود که رضاشاه 
متوسط به وجود آمده و رشد کرده بود. فقها، گروه  ى طبقهتحویل گرفت، زیرا 

ها، استادان دانشگاه، کارمندان دولت و  ها، پزشک کرده متوسط تحصیل
دهند. حزب توده در این دوران  متوسط را تشکیل می ى طبقهافسران ارتش 

شود؛ زمانی که ایران تحت اشغال است. به نظر من اولین کارى  تشکیل می
کند دوگانگی میان سوسیالیسم و  کند این است که سعی می که حزب توده می

ها را در یک حزب گرد هم بیاورد. براى همین هم  کمونیسم را رفع کند و آن
 به دلیلطلبانه دارد نه انقلابی.  کاملا  اصلاح ى برنامهبینید یک  هست که می
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گذارد.  گذارد، و حزب کمونیست نمی می« حزب توده»همین هم اسمش را 
یک دلیلش این است که کمونیسم در ایران غیرقانونی است، ولی دلیل 

خواهد با تشکیل حزب کمونیست حساسیت  دیگرش این است که نمی
کا را برانگیزد که در اشغال ایران سهیم و از متفقینی هستند که انگلستان و امری

شود که احزاب  جنگند. ولی حزب توده درواقع همان حزبی می ها می با نازى
شود و از آن جریانات  کمونیست دیگر شدند، یعنی در روندى غربال می

شود که احزاب کمونیست  آیند و بالاخره آن چیزى می متفاوتی بیرون می
، میلادى 40ى  ى دوم دهه شوند. بخش اعظم چپ ایران در نیمه ى میبعد

شویم، با حزب  یعنی زمانی که ما به جریان نفت و دکتر مصدق نزدیک می
گیرد و خودش را  توده است و تنها بخش کوچکی که تازه دارد شکل می

روند با دکتر  کند، مثل گروه خلیل ملکی، وجود دارد که می سوسیالیستی می
 کنند. ق کار میمصد

کنیم،  مرداد و سقوط مصدق بحث می 28بنابراین، وقتی در مورد کودتاى 
نیروى عمده و اساسی چپ ایران حزب توده است که با اتحاد شوروى حزب 

گفتند که ما برادر نیستیم یا حزب وابسته به  برادر است. خودشان هم نمی
بنابراین، حزب توده  کشیدند. شوروى نیستیم، هیچ از این قضیه خجالت نمی

متوسط شهرى و بخش مهمی از  ى طبقهجریانی است که بخش زیادى از 
بسیار کوچک است سازماندهی کرد. اما با اکثریت  واقعا  که  کارگر را ى طبقه

اى ندارد. پس حزب توده،  هیچ رابطه تقریبا  ى ایران، یعنی دهقانان،  جامعه
وشنفکران ما هم عضو این حزب کارگرىِ طبقه متوسط است. خیلی از ر

هاى ما، هرکسی که سرش به تنش  کرده حزب بودند. بسیارى از تحصیل
ى ملی بود یا عضو حزب توده. به این ترتیب حزب  ارزید، یا عضو جبهه می

توده توانسته بود پایگاهی اجتماعی در این سطح براى خود ایجاد کند و از 
 این نظر مهم بوده و باید به آن توجه کرد.

  
یانات و نیروهاى روشنفکرى ملى و  ● یان چپ را بر جر شما تا چه حد نقش جر

یح نظر خودتان  با ذکر مصداق لطفاً دانید؟  دینى ایران مؤثر مى هاى روشن و صر
یانى به نام  مثلاً را بفرمایید.  « خداپرستان سوسیالیست»در مورد مقطعى که جر
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 نسبتاً گیرى بعضى از جریانات  شکل گرفت و پس از آن شکل 30ى  در دهه
یکى ـ انقلابى روشنفکرى دینى مانند جاما و سازمان مجاهدین و حتى بروز  چر

یعتى.  یان روشنفکرى دینى شر یان چپ حامل ارزشهرحال بهجر ها و  ، جر
 ریغهاى  هاى دیگر اندیشه ها را وارد عرصه یى بود که توانسته بود آنها ایده

یان را چگونه  ىستیمارکس پذیرى نیروهاى ملى و دینى از این جر کند. اصولًا تأثیر
یابى مى  کنید؟ ارز

کنم. به نظر من در  عنوان مورخ، مثبت و منفیِ چیزى را ارزیابی نمی من به
افتد که باید ببینیم چرا  خ یک اتفاق میتاریخ مثبت و منفی نیست. در تاری

که  جا نگار تا آن اتفاق افتاد. مثبت و منفی بار اخلاقی دارد که به نظر تاریخ
ممکن است باید از آن فاصله گرفت و داورى را براى افراد دیگر گذاشت. 

ید هیتلر بد بوده است. به  نویسد، می نگارى که تاریخ می الآن هر تاریخ گو
طور کسی مثل استالین. اما این بد  نظر من هم او آدم بسیار بدى بوده و همین

است. سعی نگار نیست. نظر شخصی فرد  ها کار تاریخ و خوب کردن
نگار باید این باشد که دریابد چه اتفاقی افتاده و در آن برهه این اتفاق  تاریخ

طور منفی و  هاى ملی و مذهبی، هم به چه معنایی داشته است. بنابراین گروه
داشتند. منفی از این لحاظ که سازماندهی  مراودهمثبت با چپ  به شکلهم 

نظر که یاد گرفتند چگونه  کردند جلوى آن را بگیرند و مثبت از این
هاى ایران، که  سازماندهی کنند. بسیارى از مفاهیم سازماندهی نوین را چپی

درصد باسوادشان بالا بود، از زمان حزب توده به ایران آوردند. در مورد 
هایی از جنبش  طور است. از زمان مشروطیت جوانه جنبش زنان نیز همین

مند که مسائل آنان را به پیش  ت نظامزنان وجود داشت، ولی ایجاد تشکیلا
ها روى این مسئله کار  ببرد، درواقع از همین جنبش چپ آغاز شد، آن

ها نقش داشتند و به  ى این ها در همه ى فکرى کردند. بنابراین چپی یافته نظام
ها را گرفت  دیگران آموختند. وجه دیگر هم این بود که چطور باید جلوى این

هاى کودتاچیان  طور مثال، یکی از برنامه ا به دست گیرند. بهتا نتوانند قدرت ر
خصوص  مرداد این بود که با تبلیغ بر اقشار مذهبی به 28در  ییکایآمر
هایی که در مقابل جنگ میان دربار و دکتر مصدق خنثی بودند،  آن
کس در سیاست  اللّه بروجردى که گفته بود هیچ خصوص طرفداران آیت به
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اى هستند  ها را متقاعد کنند طرفداران مصدق توده کوشند آندخالت نکند، ب
دانستند که  اى و مذهبی راه بیندازند. پس کودتاچیان می تا بتوانند جنگ توده

 ها با یکدیگر اختلاف دارند. این
ى اصلاحات  رسیم که دوره میلادى می 60ى  ى بعد به دهه در مرحله

تبعید آقاى خمینی از ایران، در خرداد و  15ارضی است و بعد از آن جریان 
یافته دیگر وجود ندارد. تشکیلات  سازمان به معنیاین دوران، چپ ایران 

در ایران باقی مانده درواقع دست ساواک  آنچهحزب توده از هم پاشیده و 
یی مستقل وجود دارند که یا توده گروه است. تنها هاى قدیم با  اى هاى دانشجو
ها که  اند. این هاى قدیم هستند که چپ شده مذهبیهاى قدیم و یا  جبهه ملی

هاى جنبش چریکی هستند که هنوز شکل  کنند، جوانه طور مستقل کار می به
در ایران صحبت  1960ى  نگرفته است. پس وقتی در مورد چپ در دهه

توانند روى  ها سازماندهی مشخصی ندارند. پس چگونه می کنیم، آن می
ها در تظاهرات،  مذهبی خود تأثیر بگذارند؟ آن همرزمان یا همکاران ملی و

هاى داخلی که آن موقع بین شروع بازگشایی فضاى  دهی، در جنگ در سازمان
ى  ى دوم دهه کردند. در نیمه خرداد است، شرکت می 15سیاسی تا سرکوب 

 ى سازماندهی. خصوص در شیوه بینیم به ترى را می تأثیر بیش 1960
خیلی جالب این است که بسیارى از  ى تهنکدر مورد دکتر شریعتی 

گوید. دکتر شریعتی  چه می دقیقا  دانند  هایش را نخواندند و نمی کتاب ها چپی
شیعه را بلشویکی کرد و از چپ خیلی تأثیر گرفته است. وى هم در حوزه 
درس خوانده بود و هم در دانشگاه سوربن. هم تجربیات انقلاب الجزایر را 

س فانون را تدیده بود و هم انقلاب ویتنام و جنبش فلسطین را. او فران
شود که درواقع او  جدیدى تبدیل میها به چیز  خواند. سنتز این جریان می

اى داریم  گوید شیعه کند شیعه را بلشویکی کند. دکتر شریعتی می شروع می
خصوص در آینده به عدالت برسد. محرم و  که منتظر است در یک روز به

هاى  هاى دینی براى او سمبل اى مذهبی است. سمبل عاشورا برایش مسئله
ید شیعه انتزاعی هستند. می کند و در زمان  کار می ها که با حکومتاى  گو

ى واقعی، شیعه علوى است.  صفویه کار کرده، شیعه صفوى است. ولی شیعه
ى مارکسیسم ـ  بینید بسیار شیعه کنید، می ى علوى نگاه می حالا وقتی به شیعه
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هاى امریکاى لاتین، الجزایر و  ى انقلاب لنینیسم انقلابی و تجارب مسلحانه
کید او به روشنفکران مذهبی ـ انقلابی این است که بیایند ویتنام است. و  تأ

که یک حزب تمام است، تشکیل دهند. این شبیه آن  ى اصلی شیعه را هسته
جا تأثیر کامل تفکر چپ را  چیزى است که مجاهدین شدند و بودند. در این

جاى این که خودش  بینیم، ولی خلاقیت شریعتی این بود که به در شریعتی می
کند و دکترین جدید و تفکر  ها را در دکترین شیعه تزریق می ی شود آنچپ

ى رزمی و  آلود را به شیعه ى خواب آورد و شیعه می به وجودجدیدى از شیعه 
ى  هایی از این شیعه کند. البته ما تیره ى بلشویکی تبدیل می به تعبیر من شیعه

اللّه کاشانی  یا آیت در جریان فداییان اسلام مثلا  رزمی و جنگی را قبلا  
اش کنیم، شریعتی به آن  ها اگر بخواهیم فرموله داشتیم. ولی به قول امروزى

دهد که این تأثیرى است که به نظر من  تر می تر و انقلابی ى رزمی چهره
 گیرد. شریعتی از چپ می

 1344 ها سال گیریم. سازمان آن ى بعد مجاهدین را در نظر می در مرحله
 50 تا 44دست به هیچ اقدامی نزد. از سال  1350ی تا سال تشکیل شد، ول

ها طی این هفت سال خودشان را براى چه چیزى  هفت سال طول کشید. آن
ها خود را  کردند؟ هم از نظر فکرى و هم از لحاظ ایدئولوژیک آن آماده می

هاى مجاهدین اولیه مثل  کردند. وقتی کتاب براى شروع رزم، آماده می
متوجه « اقتصاد به زبان ساده»خوانید مثل  یا بازرگان را مینژاد  حنیف

گرایانه از مارکسیسم است و  شوید که حالت ناپخته و برداشت خلق می
 گونه است. نوعی به همین تشکیلاتشان نیز به

هاى  همان تشکیلاتی است که چریک تقریبا  ها دارند،  تشکیلاتی که آن
گویند اگر ما بعد از  شوند می عمل می فدایی خلق دارند. حتی موقعی که وارد

ها برده بودند. بنابراین ما مجبور شدیم وارد  شدیم، آن سیاهکل وارد عمل نمی
 عمل شویم. این نوعی تأثیر پذیرفتن است.

خصوص در دوران پس  شویم، به بهمن هم که نزدیک می 22به انقلاب 
ها و نوع تشکیلات و  رفبینم. بسیارى از ح تر می از انقلاب، این تأثیر را بیش

هاى ایران  عملکردى که پس از انقلاب است، شبیه به کارهایی است که چپی
« ها مکتبی»آن گروهی که در ایران به  مثلا  کردند.  و خارج از کشور می
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ها  گفت این ها علاقه داشت و می اند و حزب توده هم بسیار به آن معروف
ست مذهبی باشند، زیرا درواقع مارکسیست هستند، هرچند سوسیالی

 خواهند اقتصاد را سوسیالیستی کنند. می
  

 ها چه کسانى هستند؟ منظور از مکتبى ●
هاى اسلامی و حزب  زمانی که میان لیبرال مثلا  ها  منظور از مکتبی

جمهورى اسلامی دعوا بود، حزب جمهورى اسلامی دوشاخه بود که تا الآن 
کمی  کاران منتها طلبان و محافظه طور هست: همین اصلاح هم همین

نظراتشان تفاوت کرده است. آن موقع جناح چپ جمهورى اسلامی بود که به 
از نظر مسائل اقتصادى و نه سیاسی از آن خط امام معروف بود و حزب توده 

کرد چون در مسائل سیاسی همه پیرو ولایت فقیه و آقاى  حزب دفاع می
هایی که  خمینی و یا رهبر انقلاب بودند، ولی در مورد مسائل اقتصادى حرف

دارى را محدود  خواستند سرمایه بود. اصلا  می ىدار هیضد سرمازدند  می
ها هم  تر است. آن ها درست هاى این گفتند برنامه ها می اى کنند. توده

 ى تجربههایشان را از کجا آورده بودند؟ از کشورهایی که قبلا   برنامه
ها خیلی نظرات را از آن  هاى ملی را داشتند مثل مصر و الجزایر. آن حکومت
ه بودند و خیلی دیگر را هم از دکترین چپ و از این لحاظ باز گرفت کشورها

 ها. ها ببینیم تا روى ملی تر بر مذهبی توانیم بیش تأثیر چپ را می
  

هاى مذهبى را  عناصر تأثیرگذار بر اندیشه شده ىبند دستهطور  اگر بخواهید به ●
اش مانند  اش مثل مجاهدین و چه در مقیاس فردى چه در شکل تشکیلاتى

یعتى ارائه کنید، به چه عناصر مشخصى اشاره مى یعتى به چه  مثلاً کنید؟  شر شر
گرفت که توانست آن  تر الهام مى ى چپ توجه داشت و بیش هایى از اندیشه بخش

ین را داش  ته باشد؟دکتر
به نظر من تئورى حزب جنبش پیشتاز که لنینی است و در جاهاى 

گیرد، عنصر  هاى گوناگونی می در امریکاى لاتین شکل مثلا  مختلف 
تأثیرگذار مهمی بر دکتر شریعتی است. سخن شریعتی این است که 

 فقط نهاى شیعه که داراى تحصیلات جدیدند ) اى از انقلابیون حرفه مجموعه
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، پیشگام و پیشتاز هستند. این تأثیرى بسیار مهم است. تفسیرى که حوزوى(
کند، یعنی شیعه را براى  یک ایدئولوژى مشخص می عنوان بهاو از شیعه 

کند در زمانی که  درست کردن یک جنبش به یک ایدئولوژى رسمی تبدیل می
توانست بسیار به طرف چپ مارکسیست برود، بسیار  هاى ایران می دانشگاه

آورد. چون این  کند و بخشی از دانشجویان را به این سمت می موفق عمل می
کند. البته آقاى خمینی هم که جزو  جذابیت ایجاد میبراى دانشجویان 

علماى بزرگ بودند که خیلی قاطع جلوى شاه ایستادند و طرفداران ایشان که 
ها در اقلیت بودند و در کار  میلادى در حوزه 70به نظر من در اوایل دهه 

این دو براى جوانان  مجموعا  اى دارند که  رفتند، جذبه مبارزه به زندان می
 کرده بسیار گیراست. صیلتح

ى اقتصاد  تر درباره ى شریعتی خیلی زیاد بود، ولی او خیلی کم جاذبه
کرد.  شناسی انقلاب سخنرانی می تر در مورد جامعه زد و بیش حرف می
در مورد مسائل اقتصادى سخن گفتند که به نظر من تأثیر  چند جامجاهدین 

ا یک تبصره بگویم که ما آن ج بسیار مشخص و بارزى از چپ است. البته این
مجاهدین را با این مجاهدین قاطی نکنیم، چون این مجاهدین دچار 

و بخش  اند کرده  پاکهاى سوسیالیسم را از خود  دگردیسی شده و گردوخاک
 مدل بعث تقویت شده است. ریتحت تأثها  استبدادى آن

  
پذیرى حتى بخشى از جناح ● یان شما به تأثیر ن حاکمیت بعد هاى درو ها و جر

عنوان  ها را به ى چپ اشاره کردید که آن از جمهورى اسلامى از اندیشه
عنوان کردید. در میان  60ى  تر شاید دهه و بیش 57ى بعد از  هاى دوره مکتبى

ها روحانیون بسیار شاخصى هم داشتیم که خود بعدها به روحانیت مبارز و  این
ها همین  از دلایل اختلاف آن روحانیون مبارز منشعب شدند که شاید یکى

تر بودند. آیا  خواه الظاهر عدالت ها على شان باشد که آن هاى اقتصادى دیدگاه
ى چپ  برخى آرا و نظرات تعدادى از این روحانیون را نیز متأثر از اندیشه

پذیرى چپ دینى از چپ مارکسیستى در ایران. مى  بینید؟ البته با توجه به تأثیر
هاى چپ مارکسیستی از مجراى چپ مذهبی بوده  اندیشهمجراى ورود 

شود و چپ  هاست که وارد می ها و اندیشه اى از مفهوم ها مجموعه است. این
خواهم بگویم که این تبادل دوسویه  گیرد. می ها یاد می مارکسیستی هم از آن
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اى هستند که در اجتماع فعالیت  ها نیروهاى زنده و متقابل است و این
 بردارى شود. گیرند. بنابراین، این نیست که کپی و از یکدیگر یاد می کنند می

هاى مارکسیست مسلط بود، از طریق  آقاى مطهرى به بخشی از اندیشه
هایی که ترجمه شده بود یا از طریق متون عربی که خوانده بود. بنابراین با  متن

را نقد کند.  کرد آن هاى مارکسیستی آشنا بود و سعی می هایی از اندیشه بخش
گیرند. فکر  از آن یاد هم می حتما  کنید،  مسلم است وقتی چیزى را نقد می

 کنم که این نوعی مراوده بوده است. می
ها دو روند هستند که کنار روند سوم، یعنی  در طول تاریخ اخیر ایران، این

خواهند عدالت اجتماعی و  جنگند و هم می روند ملی هم با حکومت می
کنند و روى هم تأثیر  ا معنی کنند. پس این سه با هم مبارزه میاستقلال ر

بینید این سه روند وجود  گذارند. اگر تاریخ معاصر ایران را نگاه کنید، می می
رقابت  گریکدیبا کنند، البته با حکومت مبارزه و  دارند و با هم مبارزه می

هرکدام در  کنند. تفاوتی که با هم دارند این است که ملیون و مذهبیون
وقت این قدرت را  مقاطعی قدرت حکومتی داشتند ولی حزب توده هیچ

وقت پاى عمل نرسیده و  نداشته است. سومی فقط تأثیر گذاشته ولی هیچ
 شاید چه بهتر هم که نرسیده.

توانید  می زیچ همه، اگر الآن چپ ایران را بررسی کنید، هرحال به
هاى  ت کرد. برعکسِ کمونیستاش بگویید غیر از این که حکوم درباره

هاى چینی که  کمونیست افغانستان که شروع کردند همدیگر را خفه کردن، یا
هاى شوروى که بالاخره به توحش  کمونیست انقلاب فرهنگی راه انداختند یا

وقت به حکومت  استالینی رسیدند. ولی حزب کمونیست یا توده ایران هیچ
 اى ندارد. نرسید و چنین پرونده

  
طور که فرمودید حزب توده ایران قبل از  ى چین اشاره کردید. همان به نمونه ●

بار  5حزب کمونیست چین به وجود آمد. اما رهبرى حزب کمونیست چین 
عوض شد تا سرانجام توانست چین را از وضعیت دوران قبل مائو به چین 

به وقت  هاى اقتصادى برساند. اما حزب توده هیچ امروزى با این شاخص
تواند  جا حزب کمونیست مى ى قدرت سیاسى نرسید. چطور است که آن عرصه
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به این سطح از موفقیت برسد ولى فرجام حزب کمونیست ایران امروز این 
ین مهمبینیم؟ به عبارت دیگر، اگر بخواهید خیلى چکیده به  شود که مى مى  تر

ى خاورمیانه  عرصهى چپ در ایران و خارج از آن، چه در  هاى تمایزدهنده ویژگى
 کنید؟ هایى را بیان مى و چه در اروپا و دیگر کشورها اشاره کنید، چه ویژگى

وخوى  با خلق مثلا  شناختند و  ى خود را بهتر می ها جامعه به نظر من آن
تر آشنا بودند. یا این که کمونیست چینی دهقان چینی را  دهقان ویتنامی بیش

شناختند، ولی  شان را می عهها هم جام شناخت و بلشویک خوب می
کنم این یک تفاوت اساسی  شناختند. فکر می ى ما را نمی هاى ما جامعه چپی

است. البته مقاطعی بود که مخلصانه سعی کردند این کار را بکنند ولی 
بردارى از انقلابات دیگر  جاى این که این کار را بکنند، در کپی تر به بیش

 گردد. ل فقر فلسفه برمیغوطه خوردند و این خود به مشک
  

 کنید؟ ى جدایى باز مى گویید یا براى حزب توده کارنامه طور مطلق مى این را به ●
شناختند، منتها  در مجموع جامعه را خوب نمی ها آنى  به نظر من همه

 کرد. درجاتش فرق می
  

یباً  30ى  شما اشاره کردید که در دهه ● هیچ روشنفکر سرشناسى در ایران  تقر
ها و بعضى که بعدها مذهبى شدند، تمام  نداشتیم، از آل احمد گرفته تا ملى

 اى بودند. افتخارشان این بود که توده
ها قشر بسیار کوچکی از روشنفکران بودند که بخش کوچکی از  این

 دادند. جامعه را تشکیل می
  

 اش بودند. کارگر و برخى نظامیان در سازماندهى ى طبقهبه غیر از این،  ●
شناختند. یک  ها جامعه را نمی ها هم خیلی کم بودند. به نظر من آن آن
مرداد رخ  28ى ایران در زمانی که کودتاى  بزنم. جامعه تان ىبر امثال 

درصد آن روستایی است. جمعیت  90تر از  اى است که بیش دهد، جامعه می
میلیون نفر جمعیت  1لیون است و تهران چیزى حدود می 20ایران حدود 

 ى طبقهدرصد جامعه روستایی است. در مورد  95دارد. یعنی چیزى بیش از 
اى کارگر، حدود  کنید ما شرکت نفت داریم که عده کارگر هم که صحبت می
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هم هست که از  وداغان دربکنند و چند صنعت  هزار نفر، در آن کار می 80
ود داشته. بنابراین، ایران کارگر چندانی ندارد. اگر بخواهم زمان رضاخان وج

ى ما ماقبل صنعتی و  از اصطلاح خود چپ آن زمان استفاده کنم، جامعه
دارى است. بنابراین هر تحولی که در ایران به وجود بیاید و هر حزبی  سرمایه
عی دار واق خواهد در ایران فعالیت کند ــ حزب توده تنها حزب معنی که می

مرداد است ــ باید مسائل دهقانان را جواب دهند. وقتی در  28ایران بعد از 
میان دهقانان سازماندهی ندارند، در میان کارگران هم این سازماندهی مورد 

ها هم نقش داشتند. شما به انتخابات مختلف  گیرد. آن چالش قرار می
دهند. آیا  رأى میها  از دهقانان به ارباب گروه گروهمجلس که نگاه کنید، 

ها شناخت داشت؟ اصلا  تدبیرى براى آنان کرد؟ بله، حرف  حزب توده از آن
متوسط شهرى پایه داشت، ولی  ى طبقهشما درست است که حزب توده در 

 ى ایران خیل دهقانان و روستاییان بودند. ى ایران نبود. جامعه این جامعه
گفت ما  دائم میحزب کمونیست چین در شهرهاى چین مستقر بود و 

کنیم و دهقانان هم باشند، چون لنین گفته بود  کارگر را جذب می ى طبقه
کید پرولتاریا بود. چان کا ها را  ک هم آنیچکارگران ـ دهقانان. ولی اصل و تأ

نشینی کردند و مناطق سرخ را به وجود  کرد که به روستاها عقب وقمع قلع
کلی  رهبرى حزب کمونیست چین به 1931تا  1927جا بین  آوردند. در آن

عوض شد و گروه مائو روى کار آمد. مائو گفت بگویید پرولتاریا، ولی 
دهقانان را صدا بزنید. نیروهاى اصلی ما دهقانان هستند. مجبور شد دوباره 

کمونیست را در این زمینه آموزش بدهد. او با شناختی که از دهقانان  حزب
هاى وسیعی را بگیرد. توانست از جنوب چین آن  داشت توانست بخش

راهپیمایی طولانی را به راه اندازد. این شناخت جامعه است. یا حزب 
که براى دهقانان ویتنام بسیار مهم بود،  اى ملی را کمونیست ویتنام مسئله

نی تمامیت ارضی ویتنام را، مطرح کرد. به این ترتیب بیرون کردن خارجی یع
اى ملی تبدیل کرد و پرچم مبارزه با امپریالیسم برافراشت. این  را به مسئله

 خواهد که روى چه چیز باید دست گذاشت. خود هنر می
ى بعد از  مسئله ترین مهمحالا نگاه کنید به جنبش چپ ایران. به نظر شما 

ى ایران چه بود؟ جنبش چپ در مورد آزادى چه  ب براى جامعهانقلا
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گفت؟ کسی که به دیکتاتورى پرولتاریا معتقد است، برایش مهم نیست  می
توانم نکنم  که در جامعه آزادى نیست. مسئله این است که من دیکتاتورى نمی

کند. یعنی اگر او هم حکومت را بگیرد، کمی  او دارد این کار را می چراکه
کند که لنین و استالین و مائو کردند. من در  ورتر همان کارى را می ور و آن این

کید کرده تواند از دموکراسی طرفدارى کند که موافق  ام کسی می کتابم تأ
خواهی طرفدار  دموکراسی باشد. وقتی دموکراسی را قبول ندارى چگونه می

 خواهی این معضل را بفهمی؟ دموکراسی باشی؟ چگونه می
  

 توانید ذکر کنید؟ غیر از ویژگى شناخت جامعه، چه ویژگى دیگرى را مى ●
جا  ترینش است. ولی در این اى که گفته شد، اساسی کنم ویژگی فکر می

توان این را پرسید که چرا در تمام خاورمیانه و جهان اسلام چپ  می
موفق بودند  شیوب کم مارکسیستی موفق نبوده است؟ در جاهاى دیگر دنیا

در اندونزى حزب  مثلا  اند.  شده وقمع قلع واقعا  ولی در جهان اسلام 
کردند.  وقمعش قلعحزب بزرگی بود ولی  60ى  کمونیست اندونزى در دهه

مسلمان دارد، نیز به همین  نسبتا  حزب کمونیست فیلیپین که جمعیت 
ى اسلامی احزاب کمونیستی عراق یا مصر  سرنوشت دچار شد. در خاورمیانه

هم شکست خوردند و نتوانستند کارى بکنند. اما این که چرا شکست 
بینم که اگر  اى انجام داد. من دلیلی نمی خوردند باید بررسی کامل و جداگانه

دادند  اختند و شعارهاى درستی میشن ى خود را می هاى ایران جامعه چپی
توانستند اطمینان مردم را جلب کنند. زیرا میان دهقان ایرانی و دهقان  نمی

 چینی و ویتنامی چندان تفاوت عظیم فکرى وجود نداشت.
  

ها توجه داشتند یا از  تر به آن کم ها ى ایران که چپ هاى جامعه برگردیم به ویژگى ●
 ها غافل بودند. آن

اخیر در  چند سالى جامعه ایران در  کننده همچنین تمام تحولات تعیین
اى است که  تحرک بودند. این ویژگی روستاها بی تقریبا  شهرها بوده است و 

هر برنامه یا حزبی باید به آن توجه کند. باید گفت در کنار چین و روسیه، 
یک قرن خیلی ترین کشورهاى دنیاست. دو انقلاب در  ایران یکی از انقلابی
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ها اصلا  انقلاب  ها در پنج قرن یک انقلاب دارند. بعضی زیاد است. بعضی
ى متحول و پویایی است و  ى ما جامعه دهد که جامعه نداشتند و این نشان می

خواهد. بنابراین وقتی حزب سیاسی یا متفکر و روشنفکرى  تغییر می
ائل جواب داشته باشد. اى وارد شود، باید براى این مس خواهد با برنامه می

هاى ارتباطاتی.  در انقلاب مشروطیت، ایران نه ارتش دارد نه وسایل و راه مثلا  
آهن هم، همان خط  کردند و تنها خط راه می وآمد رفتبا الاغ و اسب و غیره 

کنید،  بین شاه عبدالعظیم و تهران بود. بنابراین وقتی با خاورمیانه مقایسه می
شود، ایران  بهمن می 22 تر بوده. ولی وقتی انقلاب ی عقببینید ایران خیل می

صنعتی است؛ خط قطار، فرودگاه و بزرگراه دارد و ارتباطات  ى نیمه جامعه
کرده بسیار است. ولی باز مثل سابق است،  تر شده و قشر تحصیل بسیار وسیع

اش را فلج  سالارى گیرند و حکومت و ارتشش و دیوان دوباره چند شهر را می
ى ایران  به نظر من در جامعه یهرکسشود.  کنند و حکومت ساقط می می

 دخالت بکند و بخواهد آن را تغییر دهد، باید این مسائل را تشخیص دهد.
نام تفکر چپ در داخل   مثال دیگر این که همین حالا تفکرى داریم به

کشور که یک طرفش خیلی ملایم است و طرف دیگرش هنوز خیلی داغ و 
طور است. در خارج از کشور  همین تقریبا  تر. در خارج از کشور هم  لرادیکا

هاى  هاى سیاسی چپ هم هستند، منتها قبلا  فروشگاه ى سازمان مانده باقی
اند و چیزى ازشان جز یک اسم  اى بودند، الآن یک دکان شده بزرگ زنجیره

ورد تر است. برخ ها خیلی کم تا اسم است و اعضاى آن 17باقی نمانده. 
طلبی در ایران و رأیی که مردم  ها با جریان دوم خرداد و جریان اصلاح این

یی چه بود؟  چند سال پیش دادند و بعد انتخابات شوراها و جنبش دانشجو
خرداد انتخابات دروغ بود و این کلکی است که دارند  2این بود که گفتند 

دانی چه دارند  شناسی و نمی ى خودت را نمی زنند. شما وقتی جامعه می
خواهم  دانی چگونه در روند تحولات داخلی شرکت بکنی. می کنند، نمی می
یم که همین الآن هم این قضیه صادق است. یعنی همین الآن هم بگو

 30ها  ى ایران ندارند. بعضی از این نیروهاى چپ شناخت درستی از جامعه
اند. بنابراین، این یک  اند و در ایران نبوده سال است که از ایران خارج شده

کم گرفت. در طول  مشکل اساسی است. مشکلی است که نباید آن را دست
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هایی شده بود که  چپ ایران در طول قرن بیستم، کوشش ى مبارزهها  الس
ها  گردد به عدم تطبیق فکر با عمل یا نظر با عمل. ولی آن بخشی از آن برمی

 موفق نشدند این کار را بکنند.
  

گویید نیروهاى خارج کشور اصلاحات و دوم خرداد را  در مورد این که مى ●
یت و... همراهى  یارى از آندانند باید گفت بس دروغ مى ها مثل فداییان اکثر

ها و سازمان مجاهدین گفتند اصلاحات و دوم  کردند و تنها اتحادیه کمونیست
 خرداد دروغ است. الباقى همراهى کردند.

ها  ها را افراد کردند )منفردین(. بسیارى از آن بسیارى از این همراهی
بلش ایستاد. اما آن جریانی که مقابل اصلاحات ایستادند. حزب توده هم مقا

از حزب توده انشعاب کرد )آقاى امیر خسروى( حمایت کرد. من این مثال را 
آیند  اى براى عدم شناخت یعنی حتی افرادى که می فقط براى نمونه زدم. نمونه

گویید نیست، متهم  گویند این که شما می گردند خارج می ایران و برمی
 چند سالوقتی  مثلا  مت و مصالحه و غیره. شوند به طرفدارى از حکو می

تیر( جنبش فراگیرى  18پیش رفتم و گفتم که جنبش دانشجویی تیرماه )
نیست، چون رفتم و از نزدیک دیدم و تخمین زدم چند دانشجو در سطح 

هایی که در این  گویی. جوان گفتند دروغ می ها جا خیلی تهران بودند. ولی آن
کردند و تعدادى  ها زور می بخش بودند، تعدادى از بچهمسئله درگیر بودند دو 

میلیون نفر آن طرف رأى  7توانی در نظر نگیرى که  ها را نمی بسیج بودند. این
ها دروغ است. چطور  توانی چشمانت را ببندى بگویی که همه این دادند. نمی

ی ها وقت دانی؟ این چیز نمی خواهی این جامعه را تغییر دهی، وقتی هیچ می
 را 1917شان انقلاب  گرفته، یکی را 1905شان انقلاب  کردند یکی تحلیل می

هاى مارکس گرفته بود. اوایل  را براى تحلیل 1848شان انقلاب  گرفته و یکی
جا بود و تازه داشت شکست  خورشیدى، چپ هنوز این 1360ى  دهه
ط ندارد. ى ایران اصلا  ارتبا کدام به مسئله رفت. هیچ خورد و بیرون می می

کردم او الآن  کردم، فکر می که نگاه می هاى چپ را بعضی از این تئوریسین
آید.  بیند که دارد برف می می پترزبورگ سنکند خود را در  که بیرون را نگاه می

قدر در داخل گفتمان انقلاب روسیه غرق شده بود که اصلا  دیگر از  آن
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 بزرگی است.ى خود شناختی نداشت. این مشکل بسیار  جامعه
  

یشه ● دانید، با توجه به این که همواره این  ى این عدم شناخت را در چه مى ر
 اند؟ نیروها در معرض سرکوب سیاسى و امنیتى نیز بوده

ى اساسی  هست. در فعالیت چپ، سرکوب یک داده جا همهسرکوب 
جا سوئد و  است. شما نباید فکر کنید که سرکوب نیست. نباید فکر کنید این

یک حکومت پارلمانی است. جهان سوم یعنی سرکوب. سرکوب براى 
کلفتی  ها هم بود. در چین و در ویتنام هم بود که امریکا با آن گردن بلشویک

 جا حضور داشت. در آن
خرداد چپ ایران اصلا  تقصیرى نداشت. به نظر من  30البته در 

مجاهدین دخالت کردند و دیگران را هم دنبال خودشان کشیدند. 
ها اصلا  آمادگی نداشتند. اصلا  تشکیلات نداشتند. فقط  هاى آن سازمان

مشت خوردند. مجاهدین این جنگ را تحمیل کردند. این اشتباه استراتژیک 
اش هم هیچ پاسخی نداد. ولی نکته این است که سرکوب  هبرىها بود. ر آن

یک مسئله اساسی است. من قبول ندارم اما وقتی جنبش چریکی را نگاه 
مرداد سرکوب بود، بله، ولی  28کنیم، نقطه شروع حرفشان این است که  می

خوردیم. ولی  شدیم و شکست می جنگیدیم، حتی اگر سرکوب می ما باید می
بینم؛  گذاشتیم. من سرکوب را یک عامل می ى نسل بعدى مییک پایه برا

تر از سرکوب  عاملی که در جاهاى دیگر هم هست. ولی مشکل باید بیش
ایران همیشه  چپباشد. در کتابم هم فقط به سرکوب اشاره کردم که در مورد 

رو  سرکوب وجود داشته و این که با نیروهاى بسیار قدرتمندتر از خودش روبه
ى چپ ایران  نیروهاى قدرتمندتر هیچ ابایی از سرکوب نداشتند. مسئله بوده و

ها  شناختی بود. آن کسب قدرت سیاسی نبود، یک مسئله فرهنگی و جامعه
تغییر ایجاد کنند و جا براى خود باز کنند که حرف  خرده خردهخواستند  می

تأثیرش  خواستند حکومت را بگیرند. این امر ممکن بود که ها نمی بزنند. آن
 تر باشد. ژرف
  

یم. به نظر من  ● یان چپ را از پس از انقلاب پى بگیر اگر اجازه بدهید بحث جر
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شود پى گرفت: یکى پس از انقلاب تا  این بحث را در دوشاخه و دو بعد مى
هاى اندیشه  شمسى به بعد و یکى وجه اندیشگى آن یعنى مصداق 60ى  دهه

یانات مارکسیستى داخل ایران. ای چپ در احزاب، سازمان ها هرکدام  نها و جر
ید، آن را چگونه  چه فرجامى داشتند و دارند؟ اگر بخواهید این سیر را پیش بگیر

یابى مى یانات مارکسیستى پس از انقلاب  کنید؟ یعنى وضعیت گروه ارز ها و جر
به بعد تا برسیم به مقطع حاضر. اصولًا الآن چه  60خصوص از سال  به

یانات مارکسیستى که  چشم در خارج از کشور هستند و  دتاً عماندازى براى جر
کنید تا بعد به بحث درباره وجه  اند، تصور مى تر شده شاید بسیار کوچک

یم. اندیشگى آن  ها بپرداز
، چپ ایران این 60که حکومت شاه سقوط کرد تا خرداد سال  57سال 

ها  کرد که تبلیغ کند، روزنامه چاپ کند و غیره. اما آن فرصت تاریخی را پیدا
ند؟ نه توانستند ماهیت حکومت جدید را تشخیص دهند نه توانستند چه کرد

هاى خود  را تشخیص دهند و نه توانستند پایه بنشانماهیت تضادهاى جدید 
جریان  مخصوصا  رو شد،  ها با اقبال روبه گسترش دهند. زیرا حرکت آن را

باد داده که حزب توده به  رو شده بود. وجهی را فداییان با اقبال زیادى روبه
بود، جنبش چریکی بازسازى کرد. اگر جنبش چریکی نبود که ما از چپ 

 کردیم. صحبتی نمی
 هرحال بهدانندش  ها خیانت می آن شکستی که حزب توده خورد و بعضی

 ترین مهمشدت ضربه زد. اما جنبش چریکی یکی از  ى چپ ایران به به وجهه
ى از دست رفته بود. میان  جهههایش در جنبش ایران بازیافت آن و آفرینی نقش

تکه شد.  بود که چپ ایران منشعب و تکه 60تا  57آن سه سال تنفس و آزادى 
به سیاهکل  1349بهمن  19 با یک حساب سرانگشتی آن جریانی که در

 تکه شد. 19حمله کرد، 
مثالی بزنم. بخش اساسی جامعه ما در این سه سال قبل از این که به سال 

صدر و بازرگان از  هاى اسلامی مثل بنی ر رقابت میان لیبرالبرسیم، درگی 60
هاى این دو  سو و حزب جمهورى اسلامی از سوى دیگر بود. باید تفاوت یک

کردند که کدام یک از این  شد و نیروها به این توجه می سو تشخیص داده می
کردند. متأسفانه طورى شده بود که به  دو، فضاى نفس کشیدن را فراهم می

گفتند و دوتا  هاى اسلامی می گفتند دوتا هم به لیبرال ر کس که بد و بیراه میه
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دار  دادند که شما بورژوا و سرمایه صدر می فحش هم به دولت موقت و بنی
 شناختند. دادند و جامعه را نمی گویم تشخیص نمی هستید. این است که می

  
یم که این فقط  شما دلایل این انشعاب را چه مى ● دانید؟ البته این را نادیده نگیر

یان چپ نبود بلکه براى گروه هم این اتفاق  ستیمارکس ریغهاى  مختص جر
دانید یا این که  هاى فرهنگ ایرانى مى افتاد. این انشعاب را آیا ناشى از ویژگى

 ش چپ در ایران؟گردد به ژانر جنب دانید که برمى اى مى مشخصه
که از هم جدا نیستند. جنبش چپ  ها شود. ببینید، این مربوط به هردو می

ها یک تفکر استالینی دارند که اگر استالینی نباشد،  ست. این ایران هم ایرانی
درصدشان استالینی  90لنینی است و اگر لنینی نباشد بلشویکی که هست. 

را موقعی که قدرت داشت، چگونه حل  یحزب درونبودند. استالین اختلافات 
ى استالین کمونیست نکشت.  اندازه کس به کشت. هیچ کرد؟ همه را می می

 جا همهى پولادین پرولتاریا را  حل استالینی است. وقتی عکس اراده این راه
ى ما است. این مدل ماست. وقتی قدرت  گویید این رهبر و اراده زنید، می می

کنی.  اما وقتی قدرت دارى منشعبین را سرکوب می کنی ندارى، انشعاب می
یک دلیلش این بود و فرهنگ ایرانی هم مزید بر علت بوده است. وقتی آزادى 
و دموکراسی نیست، روشنفکرانش هم آزادى و دموکراسی را قبول ندارند و 

گویند سازمان و حزب و جبهه.  کنند. هردو نفر به خودشان می تحمل نمی
همین  که نیکما اشوند.  کشند و هیچ ناراحت هم نمی میهیچ خجالت هم ن

ها کارشان به استریپتیز و لخت  بینیم بعضی از آن می 60الآن هم بعد از سال 
کنفرانس  شدن و رقصیدن در مجالس رسیده است، در مجالس عمومی تا

برلن. همین حزب کمونیست کارگرى، کارش به جایی رسیده که باباکرم 
اساسی را  ى نکتهها یک  گر فساد است. بنابراین، آنرقصد. این دی می

دوم  ى نکتهى خود را نفهمیدند.  تشخیص ندادند و معادلات سیاسی جامعه
سازمان شدید،  10گونه اتحادى نکردند. حالا که  ها با هم هیچ این که این

 لااقل دور هم جمع شوید و حرف بزنید.
کارخانه که  ها ام. این هدارى گفت در کتابم، در فصل آخر، مطلب خنده

کنند و راه بیندازند.  خواستند یک اعتصاب را برپا اصطلاح می رفتند به می
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کارفرمایان  رود و با گوید اصلا  روى من حساب نکنید و می حزب توده می
گویند اعتصاب بکنیم، ولی اول پیکار را بیرون  کند. فداییان اقلیت می کار می

کی هستید؟ اصلا  این مسخره است، اصلا   ماگویند ش بکنیم. کارگران می
کارگر  ى طبقهتنها به  ها اصلا  نه کنند. آن کارگران را دیوانه می ها این

ها  کردند. این پیشتازى نیست. این گیج هم می ها را رسیدند، بلکه آن نمی
کنند. بنابراین چپ یک فرصت  خواهند در کارخانه بلوا به پا اند می آمده

یم می دست داد. نمی طلایی را از توانست  توانست قدرت بگیرد، ولی می گو
هاى  گروه توانست با اتحاد با ى حذف خود را عقب بیندازد. می پروسه

توانست نگذارد  مختلف تا حدودى فضاى بار سیاسی را نگه دارد. می
چیز دست مجاهدین بیفتد تا آن جوّ را تحمیل بکند و همه را له بکند.  همه

ها از دست دادند.  ها را به نظر من آن شد کرد و خیلی فرصت می خیلی کارها
را نداشتند و مجاهدین پاى یک نبرد  60ها آمادگی سال  شد و آن 60سال 

 ساز رفتند و شکست هم خوردند. قطعی و سرنوشت
چپ در ایران برچیده شد.  هاى تشکلتمام  65به این ترتیب تا سال 

آورد  چندتایی در کردستان مانده بود، ولی هنوز ایران به سمت عراق فشار می
زدند و همدیگر را  همدیگر می سروکلهو حزب دموکرات و کومله هم به 

کشتند. با آن که با جمهورى اسلامی نبودند، با هم مبارزه مسلحانه  می
ون ریختند. بنابراین، چپ ایران به یک ها را بیر طورکلی آن کردند. پس به می

تشکیلاتش در ایران  60 ى دوم سال چپ در تبعید تبدیل شد. یعنی در نیمه
کن شد و کادرهایش دستگیر و اعدام و زندانی شدند و  شناسایی و ریشه

اى هم فرارى شدند. در همین حین که در ایران تشکیلات حزب توده  عده
آقاى  1985دنیا رخ داد و در سال خورد، تحول عظیمی در  شکست می

گورباچف روى کار آمد و شروع به عوض کردن شوروى کرد. عوض کردن او 
به سقوط اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستی و تقسیم آن به  1991در سال 

کشور مجزا از هم انجامید. حالا شوروى دیگر نیست. حالا این چپی که  15
هاى خارجی را هم یاد  جاست و زبان سال هم آن 25رفته خارج از کشور و 

 ى این مسائل نوشته و گفته است؟ گرفته، آیا یک کلمه درباره
تنها به مسائل ایران نپرداختند،  خواهم این نکته را بگویم که نه بنابراین می
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هاى چپ  بلکه حتی به مسائل جهانی هم نپرداختند. حتی آن بخش از گروه
شان  چیز راجع به گذشته ه هیچهم که عوض شدند، طورى عوض شدند ک

گوید ما اصلا  دیگر مارکسیست نیستیم. ما  اکثریت می مثلا  نگفتند. 
ى عملکرد  خواه هستیم، سوسیال دموکرات چپ، ولی یک کلمه درباره عدالت
 ى خود نگفتند. گذشته

ى زیادى از منفردین عوض شدند. در میان  ولی از این طرف، عده
ى مارکسیستی ـ لنینیستی خود را  سی آن پوستهدانشگاهیان و فعالان سیا

را قبول نداریم، حکومت دموکراسی « ایسم»گویند ما دیگر  اند و می ریخته
اى هنوز  خواهیم به همراه عدالت اجتماعی در جامعه. ولی عده پارلمانی می
 زنند حکومت شورایی... . و آن افتضاح برلین. ها را می همان حرف

  
خواهى و  ى که امروز در خارج از کشور صحبت از جمهورىآیا شما به کسان ●

کنند، اصولًا  ها مى دموکراسى پارلمانى در قالب برخى اتحادها و تشکل
 هستید؟ نیب خوش
ها به این نتیجه رسیدند که این راه شکست خورد، نه این که مقصر  آن

به  ها باشند، اصلا  از نظر جهانی شکست خورد. بنابراین، عوض شدند و آن
است که در  یکیدئولوژیا ریغکردند که معناى چپ، چپ  این تحول پیدا

دارى دموکراتیک در پی منافع قشرهاى محروم جامعه  چارچوب نظام سرمایه
است و براى به وجود آوردن توازنی در جامعه زیر پرچم عدالت اجتماعی در 

فکر  کند. این جریان در برخی از ایرانیان صاحب کنار دموکراسی حرکت می
است. ولی  گونه نیهمم کنم در ایران ه خارج از کشور شکل گرفته که فکر می

ى چپ ایران در  از گستردگی آن خبر ندارم. بنابراین اگر بخواهیم درباره
شود گفت که به  می تقریبا  ى فعالین سابق و روشنفکرانش بحث کنیم،  حوزه

اند، یک گروه به  کنار گذاشته اند: یک گروه که اصلا   سه گروه تقسیم شده
ى  در اروپا هستند و یک گروه که همه تر همان چیزهاى سابق چسبیده که بیش

گردد. به نظر  کرده و به دنبال چیزهاى جدید می آن چیزهاى سابق را رها
آید سوسیال دموکراسی یکی از آن چیزهایی باشد که به آن رسیده و لیبرال  می

 دموکراسی هم یکی دیگرش است.
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کیدى ى اندیشگى چطور؟ با شناختى که نسبت به ایران  در حوزه ● ید و با تأ دار

ید، چه چشم که بر توجه به ویژگى یان چپ  هاى جامعه ایران دار اندازى براى جر
اى  تواند باشد، چون دیگر براى آن چپ سنتى هیچ زمینه نو که غیر از این هم نمى

 براى حیات نیست، قائل هستید؟
و  آیند در مترو می ییکایآمرهاى چپ  روم، گروه هر روز که به دانشگاه می

هاى چپ مارکسیست ـ  گروه ها دهند. این هایشان را می زور روزنامه به
روند.  لنینیست در امریکا هستند. همان زبان سابق را دارند و از بین هم نمی

اى که  ى مطلق. به نظر من جامعه ها وجود خواهند داشت، اما در حاشیه این
دارد. اما تفکر  نگه می ها را در حاشیه کند، این کند و پیچیده فکر می فکر می

 ذاتا  خواه  چپ به نظر من تفکرى انسانی و طبیعی است، یعنی انسان آزادى
وقت از بین رفتنی نیست،  علاقه دارد که عدالت باشد. به نظرم چپ هیچ

افتد این است  طور که راست از بین رفتنی نیست. چیزى که اتفاق می همان
 ى توسعهو این به شرایط ایران و کند  که چپ خود را تطبیق و بازمعنی می

 سیاسی ایران بستگی دارد. ى توسعهها و  فرهنگ
یافته  به نظر من، در شرایط ایران امروز جایی براى چپ غیردینی سازمان

وجود ندارد. در آینده ممکن است به وجود بیاید، براى این که آن چپ 
 فکر و نقد بکند.غیردینی آزاداندیشِ خواهان عدالت اجتماعی باید از الآن 

  
یف  ● اگر در یک کلیت عام چپ جدید را در مظهر سوسیال دموکراسى تعر

ى چپ ایران،  ى سوسیال دموکراسى در ذیل پرونده کنید این پروژه کنیم، فکر مى
یان چپ دینى بیش  تر اقبال دارد یا چپ لائیک؟ در مسیر جر

 دانم، این بستگی به تحولات ایران دارد. را نمی سؤالتانجواب 
  

ید، اصولًا فکر مى با توجه به شناختى که از جامعه ● ى  کنید پروژه ى ایران دار
یت کند یا  سوسیال دموکراسى را چپ دینى مى تواند در ایران پیش ببرد و مدیر

 چپ لائیک و غیردینى؟
ى ایران فعالیت  جامعهبه نظر من در شرایطی که چپ غیردینی نتواند در 

اى  باید از طریق روشنفکران دینی طبیعتا  یافته بکند، شروع جریان  سازمان
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 توانند در جامعه فعالیت بکنند. باشد که می
  

اگر نتواند فعالیت کند، یعنى چه؟ یعنى این که نگذارند یا این که امروز  ●
 اى براى عرضه به جامعه نداشته باشد؟ مایه دست

 فعالیت ندارند. خب، اجازه
  

 چرا ندارند؟ ●
 ى فعالیت و تحزب در ایران ندارید. شما اجازه

  
 بفرمایید. اش ىحزب ریغدر حالت  ●

یم  من وقتی می  گویم. آن را می ى افتهی سازمانگو
  

به نظر شما از نظر محتوا، مفهوم جدید، برنامه و ایده آیا امروز چپ لائیک  ●
دموکراسى ایده دارد یا چپ دینى؟ و این که با توجه تر براى پروژه سوسیال  بیش

ترى  کنید چپ لائیک سکولار اقبال بیش ى ایران فکر مى هاى جامعه به ویژگى
 ى پروژه سوسیال دموکراسى داشته باشد، یا چپ دینى؟ براى ادامه
شناس  خیلی مشکلی است. کار من تاریخ و گذشته است و جامعه سؤال

کنید و  می سؤالام  ى تخصصی درواقع خارج از حیطه هم نیستم و شما دارید
ى  کنید. بنابراین الآن خارج از حیطه خیلی مشکلی را هم مطرح می سؤال

عنوان روشنفکر نظرات خود را در این زمینه  زنم و به ام حرف می تخصصی
ها همیشه  ، ما ایرانی«چپ»کنم در مورد مفهوم  کنم. فکر می بیان می

سال  700-800ها. ما در  آن ى دکنندهیتولفاهیم بودیم نه ى م کننده مصرف
ایم. از سوى دیگر،  گذشته به فکر سیاسی و اجتماعی دنیا چیزى اضافه نکرده

کرده  هستیم با تمام مشکلاتش. مشکلاتی که چپ پیدا یسوم جهانکشور  ما
رود، در سطح جهانی مورد بحث است و چپ ایران هم  و جهتی که چپ می

با این صنعت ترجمه که در این مملکت  مخصوصا  گیرد.  ها یاد می از آن
ها استفاده  شود و بنابراین ما از دستاوردهاى آن ها ترجمه می است. این

 کنیم. می
اش در داخل ایران چگونه خواهد بود، عرض  بنابراین، این که شکل عملی
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اى  العاده و خارق بیوغر بیعجکنم از نظر فکرى چیز  کردم که فکر نمی
را در  آنچهها  زنم این است که در بهترین حالت، آن باشد. حدسی که می

ی کشورهاى دیگر هست بگیرند و با جامعه ما تطبیق دهند که این کار خیل
خواهد و کار بسیار بزرگی است. به نظر من مقدار زیادى از این  خلاقیت می

کنند با استفاده از  بار به دوش روشنفکران مذهبی چپ است که سعی می
دستاوردهاى جهانی و مسائل داخلی ایران و در چارچوب نظم موجود و 

 قانون اساسی جایی براى آن تفکر باز کنند.
توانم بگویم احتمالا  شانس گروه دوم  شما می سؤالبنابراین، در پاسخ 

گروه اول. ولی همکارى این دو گروه با همدیگر و تأثیرى  تر است تا فعلا  بیش
گذارند احتمالا  نتایج ارزنده و مثبتی را در پی خواهد  ها بر همدیگر می که این

 داشت.
  

 بیاموزند؟ تواند به هم کنید این دو گروه چه مسائلى را مى فکر مى ●
ببینید، مفهوم چپ سنتی معمولا  این بوده که دولت اختیاردار اقتصاد شود 

دستاوردهاى چپ جهانی در  الآنتا تعادل و توازن اجتماعی به وجود بیاید. 
تواند چیزى تولید  نمی واقعا  ى خوبی نیست و  این است که دولت تولیدکننده
 ى طبقهدار یا  سرمایه ى طبقهى ما این است که  کند. واقعیت دیگر در جامعه

هاى  صاحب سرمایه ضعیف است و سرمایه و نقدینگی خود را در زمینه
خوارى و  زمین مثلا  است.  ىدیتول ریغاندازد که معمولا   نامناسبی به کار می

مت سوسیالیستی یا حکومتی که کند. این که یک حکو خوارى می رانت
تواند آن توازن را در جامعه به وجود  می چطورخواهد،  عدالت اجتماعی را می

آورد و در عین حال، راندمان کار را پایین نیاورد، چیزى است که آن دو گروه 
هاى سوسیال دموکرات اروپا  دولت مثلا  گفتمان از هم یاد بگیرند.  توانند با می

هاى  ها توانستند با نظام خانه و تولید نیستند، آنامروز صاحب کار
گیرى و با به وجود آوردن فرهنگ آن در این جوامع، مشکلات خود را  مالیات

 ى خدمات، مالیاتش را بگیرند. حل کنند و در مقابلِ ارائه
طلبد.  یادگیرى این و تطبیقش با مسائل ایران خود همت بسیار بزرگی می

توانند با هم همکارى کنند.  ها می خواهد که آن رى میاین امر فرهنگ و فراگی
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گفتم که یک بخش سوسیال دموکراسی، عدالت اجتماعی است و بخش 
ى دیگرى و  اش تحمل، قبول کردن اندیشه دیگرش دموکراسی است که لازمه

قبول کردن آن و نترسیدن از دیگران  الزاما  ى دیگرى نه  گوش کردن به اندیشه
هردوشان ناز شست  که نیکما اتوانند با هم همکارى نکنند  ها نمی است. آن

دانند که اگر تحمل نباشد، اگر فضا و آزادى  ها می اند. آن کشیده عدم تحمل را
 شود. نباشد، چه می

 زیچ همهدر بیرون از ایران گلستانی از تجربه است. ما ایرانیان نباید دوباره 
جا  چینیم و براى این رویم از آن گلستان می را از صفر شروع کنیم. می

ورزند  هایی که به این مسائل عشق می آوریم. هنر ما، هنر نسل ما، هنر آدم می
ها را  غم ایران است، چه مذهبی و چه غیرمذهبی، این است که آن غمشانو 

بخش خلق، فکر که خودشان خلق بکنند. در  جا تطبیق دهند نه این با این
کنم  ببینیم، ولی در بخش تطبیق دادن فکر می یبیوغر بیعجکنم ما چیز  نمی

 خیلی از کارها را بتوانیم ببینیم و امیدوار باشیم.
  

طور  به لطفاً توانند از هم بیاموزند.  فرمودید چپ دینى و چپ لائیک مى ●
یان چپ  اى مى مشخص بفرمایید چپ لائیک امروز چه آموزه تواند براى جر

 اى براى چپ لائیک؟ دینى داشته باشد و چپ دینى چه آموزه
کنم روشنفکران دینی در ایران از انقلاب تا حال راه بسیار طولانی  فکر می
شان، راه برید طلب نام می عنوان اصلاح هایی که شما به اند و آن را طی کرده

خیلی طولانی آمدند و دستاوردهایشان ژرف است. چپ لائیک این کارها را 
هاى  تر است. با وجود این، چپ ها خیلی بیش نکرده است ولی کار فکرى آن

 طرفدار آلبانی هستیم یا مثلا  ى خود نگاه نکردند و گفتند  لائیک به گذشته
ن کار نقد چپ مذهبی، نقد کامبوج و نقد نکردند. به نظر م ى بیسائو یا گینه

ها. این تفاوت مهمی است که کار چپ  تر بوده تا آن ى خودشان، بیش گذشته
 تر است. لائیک براى انجام دادن خیلی بیش

  
تر به  ترى دارد و بیش یعنى چپ مذهبى براى ایران امروز دستاوردهاى بیش ●

 تواند پاسخ دهد؟ مردم و مسائل ایران امروز مى
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 توانند پاسخ دهند. تر می شان بیش کدامدانم  نمی
  

طلبى و غیره را  ما امروز در ایران مسائل دموکراسى، زنان، جوانان، فردیت ●
یم. این ى پیش از آن  ها مسائل امروز جامعه ایران است که حتى با مسائل دهه دار

ى گذشته  خصوص دو دهه اى در طول چندین دهه و به متفاوت است. پروسه
ى  ایم. مشخص است که امروز جامعه امروز به این وضعیت رسیده طى شده که

یستى توأم با شرافت، رفاه،  یست، ز ایران براى رسیدن یک الگوى جدید ز
کند. امروز چپ لائیک  عدالت و آزادى و اخلاقى شرافتمندانه تلاش مى

دار به این مسائل بدهد یا چپ مذهبى؟  هاى روشن و برنامه تواند پاسخ مى
 ى اجرا داشته باشند یا نه. ها امکان و اجازه از این که این برنامه مستقل

 که نیکما اترى داشته باشد،  تواند تأثیر بیش در این مورد چپ لائیک می
ى دوم خرداد مذهبی داشتند بگیرید به  که جبهه اگر سرنخ خیلی از تفکراتی را

ها تازه یاد  کردند و این سال صحبتش را می 10ها  رسید. آن چپ لائیک می
هایی که به چپ  گویم که بسیارى از روشنفکران غیردینی، آن اند. من می گرفته

اند.  سال گذشته خیلی کارها کرده 20اعتقاد ندارند و روشنفکران غیردینی در 
اند. این  فرد، در نشریات مختلف مقاله چاپ کرده و کتاب نوشته نوانع به

ها  هاى مذهبی و روشنفکران مذهبی گذاشته و این تأثیرش را روى چپ
بعضی از مفاهیم را از این طریق فهمیدند و یعنی هم دیدند و یاد گرفتند و 

م. البته فرقی ها را از شما یاد گرفتی ها هم نگفتند که ما این رفتند جلو و به آن
تواند خیلی کارها انجام دهد و این  کند. قشر روشنفکر غیردینی می هم نمی

وقت کسی که  شود. آن تر می که از چپ روشنفکر صحبت کنیم مسئله خاص
 لائیک است، به نظر من خیلی کارها دارد که باید انجام دهد.

  
ى  گردیم به همان صحبتى که امروز چپ نو خود را در عرصه جا برمى در این ●

یف مى این بود که براى  سؤالکند، یعنى سوسیال دموکراسى؛  جهانى بازتعر
تر است یا  ى سوسیال دموکراسى در ایران اقبال چپ لائیک بیش پیشبرد پروژه

 چپ مذهبى؟
ویم این است که چپ توانم بگ دانم، ولی چیزى که می اقبالش را نمی

لائیک ایران هنوز کل دستاوردهاى سوسیال دموکراسی اروپا را هضم و جذب 



 169   چپ ناکام

 به خاطرروند.  طور. هنوز با آن کلنجار می نکرده است. چپ دینی هم همین
گویید، به یکباره  همین هم است که به نظرم خیلی از افراد چپیِ دینی که می

به نظر من دستاوردهاى سوسیال  شوند. براى این که لیبرال دموکرات می
گویند اصلا  دولت  می مثلا  چیست.  دقیقا  اند که  دموکراسی را جذب نکرده

ها این  تر است. آن تر باشد، دموکراسی بیش نباشد، هرچه وزن دولت کم
اى  اى مثل ایران که جامعه را دوباره براى جامعه 19هاى لیبرالیسم قرن  بخش

وقت  کنند. این خیلی خطرناک است. به نظر من آن پر از تضاد است تکرار می
ها انتزاعی است، چون  ترِ این حرف مشکل به وجود خواهد آورد. ولی بیش

 کدامشان در عمل قدرت ندارند. هیچ
تواند از چپ مذهبی  دومتان باید بگویم چپ لائیک می سؤالدر مورد 

زبانِ حرف زدن با مردم را یاد بگیرد. چون گفتگو به زبان مردم براى خواص 
م عادى توانند به زبان مرد ها نمی ایران همیشه مشکل بوده است، یعنی آن

زنند که همیشه دیوارى بین زبان  حرف می سلمبه قلمبهقدر  حرف بزنند. آن
جا  هاى این که یکی از آدم کتابی را مثلا  خواص و عوام سر برکشیده است. 

فهمد، به  اش را بخواند، نمی ى تاکسی تا یک صفحه نوشته بدهید به راننده
ودند چون تخصصشان این اند و با علما ب هایی که از حوزه آمده نظر من آن

ى دینی را براى مردم باز کنند و توضیح دهند، بهتر با  است که مسائل پیچیده
زنند. اصلا  علما به این کار واردند. در مشروطیت و در  مردم حرف می

ها هر هفته مسائل  کردند. در نماز جمعه بهمن هم این کار را 22انقلاب 
شود. چپ ایران مائو را مسخره  داده میى دنیا براى نمازگزار توضیح  پیچیده

کرد که زبانش خیلی دهقانی و ساده است و مثل مارکس پیچیده حرف  می
تر حرف زدن و مسائل پیچیده را  زند. بنابراین، آموختن زبان عوام و ساده نمی
ویژه  ، بهرو نیازااى است.  تر کردن، خودش هنر بسیار پیچیده ساده

توانند صحبت کنند و روشنفکران خارج از  نمی روشنفکران غیردینی ما خوب
کشور هم بدتر. متقابلا  درک مفاهیم سوسیال دموکراسی منجر شد به جنبش 

ها  طلبی در ایران، چیزى که روشنفکران مذهبی از غیرمذهبی اصلاح
گفتید ما  تواند طی شود، یعنی همین کارى که شما آموختند. همین روند می

توانیم تفکر سوسیال دموکراسی را  م دهیم. بنابراین، میجا انجا سعی داریم این
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ها از شما  ها مراوده بکنیم تا آن شروع کنیم و دستاوردهایش را بشناسیم و با آن
اش فکر کنید. پس در این حوزه به نظر من  ایراد بگیرند و شما بروید درباره

هم است، اعتقادى  خیال و بی براى کار و آماده کردن نسل جدید که نسل بی
طور  جا باز است. این فقط مربوط به ایران نیست. در اروپا و امریکا هم همین

هاى حساس را  کنند که پست کافی آدم تربیت می اندازه بهها  است. منتها آن
گذارند. ما  کنند و بوش را سر کار می اشتباه می بازهمبا درایت بگیرند. تازه 

طور ضرر کنیم. نسل جدید ما باید پخته باشد. باید تاریخ و  توانیم این نمی
کدام مسائل درگیر شود. براى نسل  گذشته خود را بداند و بداند که باید با

شان زیاد هم هست، باید یک سنگ زیربناى  که عده دانشگاهی ما
مرداد براى ما  28شت. کارى که پدران ما بعد از گذا یوحساب درست

ها بکنیم. این نکته خیلی مهم است. بنابراین  نکردند، ما باید براى این
شود از همدیگر  بینم، می ها، و چیزهایی که من می ها و زبان آن این ى تجربه

 یاد بگیرند و جلو بروند.
  

 بسیار سپاسگزاریم.از شما به خاطر وقتى که در اختیارمان گذاشتید،  ●
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